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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 07/11/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ) جلسه  اول (    بیّنه  سوره مبارکه           
 

سوز است و هر کسی گیرد و ظاهرا نفاقنمی یدر قلب منافق جا اینکه ؛سوره مبارکه بیّنه یک خصوصیت بارز دارد

 را برطرف کند. اشنفاق تانه معرفی کند و از او بخواهد تواند خودش را به صورت بیّنفاق دارد می

 زند!ست که لبخند الکی به کسی نمیهایی اسوره زیبا و به شدت مستحکم است. یعنی از آنخیلی سوره عزیز، 

 که خوب باشید. ،توانید ببینیدلبخند رضایتش را در صورتی می

دیگر فرد اشتباه نکند.  تاداند که چه کند خود سوره می بیّنه بخواند!کسی را تنبیه کنید، بگویید سوره خواستید اگر 

 ت.داده اسبیّنه های مختلف نازل کرده و جذبه و هیبت خودش را به سوره خدا را شکر که خداوند سوره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ 

 (1تَأتِْیهَمُ البَْیِّنَةُ) لَمْ یَکُنِ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْلِ الْکتَِابِ وَ المُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَتىَ

 (2رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ یَتلْوُاْ صحفًُا مُّطهََّرَةً)

 (3فِیهَا کتُُبٌ قَیِّمَةٌ)

 (4قَ الَّذیِنَ أُوتُواْ الْکتَِابَ إلَِّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتهمُُ البَْیِّنَةُ)وَ مَا تفََرَّ

 (5وةَ  وَ ذَالکَِ دِینُ القَْیِّمَةِ)وَ مَا أمُِرُواْ إِلَّا لِیَعبُْدُواْ اللَّهَ مخْلصِیِنَ لَهُ الدِّینَ حُنفََاءَ وَ یُقیِمُواْ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتوُاْ الزَّکَ

 (6ةِ)ذیِنَ کفََرُواْ منِْ أَهلِْ الکِْتاَبِ وَ المُْشْرکِِینَ فىِ ناَرِ جهََنَّمَ خَلِدیِنَ فِیهَا  أُولَْئکَ همُْ شَرُّ البْرَیَّإِنَّ الَّ

 (7إِنَّ الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّالحَِاتِ أوُْلَئکَ هُمْ خیَرْ الْبرِیَّةِ)
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لِکَ لِمنَْ هُ عَنهمْْ وَ رَضوُاْ عَنْهُ  ذاَا  رَّضىَ اللَّا أبَدًَفِیهَ  عدَنٍْ تجْرِى مِن تحْتهَا الْأَنهاَرُ خلَدِِینَجَزَاؤُهُمْ عِندَ ربَهِّمْ جنََّاتُ

 (8رَبَّهُ) خَشىِ 

 کنیم و وارد مبحث تفسیر خواهیم شد.از ترجمه عدول می

وآله( را علیهاللَّهعبد اللَّه خاتم النبیین)صلیاین سوره رسالت محمد بن »فرمایند: علیه( میاللهحضرت علامه)رحمه

  1«کندبراى عوام از اهل کتاب و مشرکین مسجل مى

ه مصداق بست و اآورند برای آن است که بگویند رسولش، مهم وآله( را میعلیهاللَّهکه نام کامل حضرت)صلیاین

 فرزند فلان است و خاتم است. ،یعنی اسمش این است ؛هم مهم است

 « کندیل مىشر تسجبراى عموم ب تر بگویم؛سادهتر براى عموم اهل ملت و غیر اهل ملت و باز و به عبارتى ساده»

 کند.جا دو قسمت مییا مشرک است و یا عموم مردم هستند. این

 مقتضاى جناب فهماند که آن جناب از ناحیه خدا به سوى عموم بشر گسیل شده، و این عمومیت رسالت آنو مى»

مَّا هُ السَّبیِلَ إِا هدَیَنْانَّ»ِفرماید: سنت الهى، یعنى سنت هدایت است، همان سنتى که آیات زیر بر آن اشاره دارد، و مى

میت آید بر عمواللَّه به زودى مىشاء( و به بیانى که ان2)« وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَِّا خَلا فِیها نذَیِرٌ»( ، 1« )شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً

مال و اع دعوت آن جناب استدلال کرده، به اینکه دعوت آن حضرت متضمن صلاح مجتمع انسانى است، عقاید

 «سازد.افراد و جوامع را صالح مى

 ه است.قبل از سوره زلزال است و در واقع سَرِ این سوربیّنه، شدن اعمال مهم است. سوره شرط صالح

 ست.ااست که مدنی بیّنه سوره  هااز آن سوره، که یکیند نوعا مکی هستند مگر چ  30های جزء سوره

 «تر است.ودن شبیهدنى بسازد و هم نزول در مدینه، هر چند که از نظر سیاق به مو این سوره هم با نزول در مکه مى»

آیات این سوره در سیاقى است که به  تِیَهمُُ الْبیَِّنَةُ؛تَّى تَأْلَمْ یکَنُِ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أَهلِْ الْکتِابِ وَ المُْشْرکِِینَ منُْفکَِّینَ حَ»

اى از اهل کند، چه از اهل کتاب و چه مشرکین، و نیز علیه عدهقیام حجت علیه کافران به دعوت اسلامى اشاره مى
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این هاى ناشى از منیت حجت خدا را رها کردند. و با در نظر داشتن کتاب که بعد از آمدن حجت به خاطر اختلاف

وآله( از مصادیق حجت علیهاللَّهآید که منظور اشاره به این معنا است که رسول خدا)صلیسیاق از ظاهر آیات بر مى

اى است که علیه مردم قیام شده، و سنت الهى که در بندگان جارى است اقتضا کرده این حجت قائم گشته، و بینه

 «این رسول مبعوث شود

نه بشر قبل و نه فعلی را رها نکرد و  ،اتمام حجت در آن جامعه است. یعنی خدا آمدن یک فرد در جامعه موجب

کند ای که در بین ما زندگی میکند و رسول را حیّ زندهحجتی قرار داد تا روز قیامت. پس حجت را تمام می

 د و در بین ماست.وآله( نمرده و تمام نشده بلکه حیات دارعلیهاللَّهآورد. طبق این سوره حضرت رسول)صلیمی

طور که به کرد بینه و حجت روشنگرش به سوى این طوایف نیز بیاید، همانچون سنت جارى خدا ایجاب مى»

ایشان حجت فرستاد، چیزى که هست خودشان از ختلافشان همین اقتضا را کرد و برطوایف و اقوام گذشته قبل از ا

 در آیه شریفه،« الَّذیِنَ کفََرُوا»این، مراد از جمله نداختند. بنابریگر اختلاف راه اآن حجت استفاده نکردند، و با یکد

 «چه از اهل کتاب و چه مشرکینهمه کافران از دعوت اسلامى است؛ 

 بعضیه یعنی یا این یا آن. امابیانیه یعنی عین آن است « منِ»تبعیض است یعنی یا این یا آن. « مِن»

عطف است بر کلمه « و المشرکین»رساند، نه تبیین را، و کلمه تبعیض را مى« کتِابِمنِْ أهَلِْ الْ»در جمله « من»و کلمه »

 «پرست باشند، و چه اصناف دیگر مشرکین.، غیر اهل کتاب است، حال چه بت«مشرکین»، و مراد از «اهل الکتاب»

 هم جای بحث دارد: «منفکین»

اند، و مراد دو چیز است که به شدت به هم متصل بودهاز ماده انفکاک است، که به معناى جدایى « منفکین»و کلمه »

جدا شدن از مقتضاى سنت هدایت و بیان است،  -شوداستفاده مى« حَتَّى تَأتِْیهَمُُ الْبیَِّنَةُ»به طورى که از جمله -از آن 

ند، و به حال کگویا سنت الهى دست بردار از آنان نبوده، تا حجت و بینه بیاید، همین که آمد آن وقت رهاشان مى

وَ ما کانَ اللَّهُ لِیضُِلَّ قَوْماً بَعْدَ »فرماید: کند، هم چنان که در جاى دیگر به این معنا اشاره نموده مىخودشان واگذار مى

 «إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یبَُیِّنَ لهَمُْ ما یَتَّقوُنَ

 که حجت آمد. ها رها نبودند، تا ایناین
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که بعد از آن کعبه آتش ت کردند و ابابیل آمدند، در حالیالفیل به کعبه جسارمان عامشاید یکی از دلایلی که در ز

 گرفت ولی هیچ اتمام حجتی نیامد، یعنی رها شدند. 

ها فرا قوم بدانید که هیچ چیزی عوض نشده، خدا سرجایش است و اقوام هم همچنان همان هستند. ولی قوم اما

 نشان متفاوت است.رؤیت کرد اماها هست اند. عذابشده

که صیغه « تاتیهم»شود، یعنى منظور از کلمه این جمله به همان معناى ظاهریش معناى مى -«حَتَّى تأَْتِیَهمُُ الْبیَِّنَةُ»»

به معناى دلیل روشن است. و معناى آیه شریفه این است که: خداى « بینة»مضارع است همان آینده است، و کلمه 

وآله( کافر شدند، و یا به قرآن کفر ورزیدند، رها علیهاللَّهالت و یا دعوت رسول خدا)صلیتعالى کسانى را که به رس

تر وآله( است براى آنان بیاید، )و سادهعلیهاللَّهنخواهد کرد، تا آنکه بینه و دلیل روشن که همان رسول خدا)صلی

حجت بر آنان تمام شود، و خودشان یقین کنند دارد تا زمانى که آنکه خداى تعالى دست از هدایت این کفار بر نمى

 «گوید، و لجاج و عناد وادار به کفرشان ساخته(.وآله( رسول خدا است، و راست مىعلیهاللَّهکه محمد)صلی

 اختلاف مفسرین بسیار جالب است:

آن  -ه بعضى از آناناند، به طورى کو اما مفسرین در تفسیر آیه و معانى کلمات آن اختلافى عجیب به راه انداخته»

 ترین آیات قرآن است، هم از نظر نظم و هم از نظر تفسیر.اند: این آیه از مشکلگفته -گویندطور که مى

هاى آن ولى معنایى که ما براى آیه کردیم با سیاق آیات سوره سازگار است، و هیچ تناقضى بین مفردات و جمله

ها واقف شود باید به تفاسیر مطول ه طور مفصل به آن قیل و قالدهد، و از خوانندگان هر کس بخواهد برخ نمى

 «مراجعه کند.

این  ،ای بگذارداگر کسی خواست امتحان تدبر کلمه یکی از خواص این سوره، ارتباط واژگان این سوره است،

 سوره خیلی مناسب است.

فرماید: منظور از بینه، محمد این آیه بیانگر معناى بینه است، مى« قیَِّمَةٌرَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یتَلُْوا صحُفُاً مُطَهَّرَةً فِیها کتُُبٌ »

 شود.وآله( است و این معنا به طور قطع از سیاق استفاده مىعلیهاللَّهرسول اللَّه)صلی
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هاى نویسند )از قبیل کاغذ، و لوحجمع صحیفه است، که به معناى هر چیزى است که در آن مى« صحف»و کلمه 

ى و فلزى و امثال آن( و منظور در اینجا اجزایى است که از قرآن کریم نازل شده بود، و در کلام خداى تعالى سنگ

فیِ »اطلاق صحف بر اجزاى کتابهاى آسمانى، و از آن جمله خود قرآن کریم مکرر آمده، از آن جمله فرموده: 

 ««ةٍ کِرامٍ برَرَةٍَ صحُُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرْفوُعَةٍ مطُهََّرةٍَ بِأَیدْیِ سفََرَ

 قرآن شفاهی نازل شده است. که در سوره عبس هم صحف مکرمه است به این معناست:

این است که اجزاى قرآن از لوث باطل پاک است، و شیطان « خواند صحفى مطهره رامى»و مراد از اینکه فرموده: »

داى تعالى قرآن را از مداخله شیطانها حفظ در آن دست نینداخته، و این معنا نیز در قرآن کریم مکرر آمده که خ

 ««لا یمََسُّهُ إلَِّا المُْطَهَّرُونَ»کند، از آن جمله فرموده: مى

صحف به مجموعه کلام گفته می شود و نه الزاما نوشته شده باشد. قرآن شفاهی بوده است ولی باز هم قطعه قطعه 

 است.متناسب با نیازهای جامعه به صورت یک بسته کلام بوده 

 در آن صحف چه چیزهایی است؟

که جمع کتاب است جرم کتاب نیست، بلکه منظور مکتوب و مطالبى « کتب»منظور از « فِیها کتُُبٌ قیَِّمَةٌ»و در جمله »

شود و هم بر کلمات و ، هم بر کاغذ و لوحهاى مختلف اطلاق مى«کتاب»است که در کتاب نوشته شده، و کلمه 

کند. و چه بسا بر معانى آن نقوش حک شده و یا با قلم سیاه شده، از آن الفاظ حکایت مى اى کهالفاظ نوشته شده

الفاظ هم اطلاق شود، به این اعتبار که آن معانى به وسیله الفاظ حکایت شده، و نیز بر حکم حاکم و قضاى رانده 

یعنى حکم کردند که باید چنین و « ندبر فلانى چنین نوشت -کتب علیه کذا»گویند: گردد، مثلا مىشده نیز اطلاق مى

(، و ظاهرا مراد از 2« )کتُِبَ عَلَیْکُمُ القْتِالُ»(، و نیز فرموده: 1« )کتُِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ»چنان کند، در قرآن هم آمده که: 

و اعمال کتبى که در صحف است همین معناى آخر باشد، یعنى احکام و قضایایى الهى باشد، که در مورد اعتقادات 

از قیام کردن به امر خیرى، و حفظ « قیمه»، چون کلمه «قیمه»صادر شده است، دلیلش توصیف کتاب است به صفت 

 «و مراعات مصلحت آن، و ضمانت سعادت آن است

رش آن است شما را به چرا می گوییم که کتب به معنای احکام است؟ چون با قیام مرتبط است. قیّمه یعنی آنکه کا

 مثل اینکه مامور شده که تقوا را در شما پیاده کند. اند،تقوا برس
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، «أَمرََ ألََّا تَعبُْدُوا إلَِّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ القَْیِّمُ»هم چنان که در قرآن کریم در مورد دین استعمال شده، آنجا که فرموده: »

اند، لوم است که صحف آسمانى قیمکند، و بقایش را ضمانت کرده است، و معیعنى دینى که خدا آن را حفظ مى

دارند، و با دستورات و احکام و قضایایى که متعلق به عقاید و اعمال است مصالح چون امر مجتمع انسانى را بپا مى

 «کنند.بشر را حفظ مى

 پس دین قیمّ یعنی آنکه سعادت انسان را برپا می کنند.

نه روشنى که از ناحیه خداى تعالى براى آنان آمده، شود که آن حجت و بیپس معناى آیه مورد بحث این مى»

خواند، پاک از پلیدى باطل، صحفى عبارت است از رسولى از ناحیه خدا، که براى مردم صحف آسمانى پاک را مى

 «که در آن احکام و قضایایى است قائم به امر مجتمع انسانى، و اداره کننده آن به بهترین وجه، و حافظ مصالح آن.

مهم است که خداوند شان قیّم بودن را به کتاب می دهد، یعنی کار کتاب این است که امامت کند. کار خیلی 

 کتاب، وسط معرکه بودن است. کتاب اینطور نیست که فقط اطلاعات بدهد بلکه صفتی را اقامه می کند.

ما دست بردار از کفار اهل »فرمود: آیه اول سوره که مى« جاءَتهْمُُ الْبیَِّنَةُوَ ما تفََرَّقَ الَّذیِنَ أوُتوُا الکِْتابَ إلَِّا مِنْ بعَْدِ ما »»

وآله( و کتاب او، علیهاللَّه، به کفرشان به نبوت رسول خدا)صلی«کتاب و مشرکین نیستیم تا حجت بر آنان تمام شود

ز دعوت اسلامى داشتند اشاره کرد، و آیه مورد بحث به اختلافى که قبل اکه متضمن دعوت حق او است اشاره مى

وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذیِنَ أوُتوُا »فرماید: کند، و در قرآن کریم در چند جا به این اختلاف اشاره شده، از آن جمله مىمى

 «(، و از این قبیل آیاتى دیگر.4« )الْکتِابَ إلَِّا مِنْ بَعدِْ ما جاءهَُمُ الْعِلْمُ بَغیْاً بیَْنَهمُْ 

اى است که در کتبشان آمده بود، و یا کلام انبیاى ز آمدن بینه براى کفار همان بیانات کتب انبیاى گذشتهو منظور ا»

آنان در توضیح و تفسیر بیان الهى است، هم چنان که در آیه زیر بینه را به همین دو قسم بیان تفسیر نموده، 

جِئتُْکُمْ بِالْحکِْمَةِ وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذیِ تخَْتَلفُِونَ فِیهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ  باِلبَْیِّناتِ قالَ قَدْ وَ لمََّا جاءَ عیِسى»فرماید: مى

 (.1« )إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّی وَ رَبُّکمُْ فَاعْبُدوُهُ هذا صرِاطٌ مسُْتقَِیمٌ فَاخْتلَفََ الأَْحْزابُ مِنْ بیَْنِهمِْ 

ین سؤال پیش آید که: چرا در آیه مورد بحث متعرض اختلاف اهل کتاب در مذاهب خود در اینجا ممکن است ا

 «شد، ولى اختلاف و تفرقه مشرکین و اعراضشان از دین توحید و انکارشان مساله رسالت را متعرض نگردید؟

 شوند.باز دچار اختلاف میبوده و حال که در کتاب حاضر است،  های قبلیکتاب بسیاری ازدر  «نهبیّ»
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، شامل مشرکین هم بشود، چون در آیه مورد «وَ ما تفََرَّقَ الَّذیِنَ أُوتوُا الْکتِابَ»گوییم: بعید نیست جمله در پاسخ مى»

الَّذیِنَ أُوتُوا »جمله « اهل الکتاب»، ولى به جاى جمله «و ما تفرق اهل الکتاب الا من بعد...»توانست بفرماید: بحث مى

، و تفاوت بین این دو تعبیر بر کسى پوشیده نیست، چون تعبیر اهل کتاب در عرف قرآن تنها شامل را آورد« الْکتِابَ

آنان که کتاب برایشان »شود. ولى تعبیر دوم یعنى یهود و نصارى و صابئان و مجوسیان، و یا تنها یهود و نصارى مى

 «زل شدهشود، چون کتاب خدا براى عموم بشر نا، شامل مشرکین هم مى«نازل شده

 شود.می« مشرکین»و هم شامل « اهل کتاب»هم شامل « اوتوالکتاب»گوید پس از این به بعد وقتی می

به مشرکین هم تعمیم  «اوتوالکتاب»ای اهمیت دارد. چرا ها در تدبر کلمهها از نظر فنّ تفسیر بسیار مهم است. ایناین

شوند و همه الکتاب میین و اهل کتاب. آن اهل کتاب، اوتوهم مشرک ، برای همه آمد؛کند؟ وقتی قرآن آمدپیدا می

 «.اوتوالکتاب»پارچه کرد و نامش را گذاشت را یک

بینیم، یکی از اتفاقاتی که در هر زمانی ممکن است باشد این است که کتاب ارزش دارد و ما خود را اهل کتاب نمی

کردند. برای اهل کتاب خیلی سخت است که کار میکتاب یک چیز است و ما چیز دیگر. اهل کتاب قبلا با کتاب 

تر است که اهل کتاب چیزی که برایش مهم بوده را از او بگیرند و کتاب دیگری به او بدهند و برای مشرک راحت

 بشود.

هاى و در قرآن کریم تصریح فرموده به اینکه خداى تعالى در اولین روز تشکیل اجتماع بشرى، و بروز اختلاف»

هایى که در در بینشان کتاب براى آنان نازل کرد، یعنى شریعت و قانونى بر ایشان تشریع کرد تا در اختلافحیوانى 

هاى قبلى را در دهد حکومت کند، ولى بشر بعد از آمدن شریعت هم آن اختلافامور زندگى و حیوانیشان رخ مى

آنان تمام گشته بود، پس به حکم این آیات،  شریعت خدا سرایت دادند، با اینکه حق برایشان روشن شده و حجت بر

عموم بشر مشمول کتب آسمانى بوده و هستند، چیزى که هست در اثر اختلاف )ناشى از پیروى هواى نفس(، بشر 

ها به کلى فراموش کردند که کتابى از ناحیه آفریدگارشان برایشان نازل شده، و بعضى چند طایفه شدند، بعضى

یاد نبردند و لیکن هواى نفس را در دین خدا رخنه داده، به دینى تحریف شده متدین شدند، دیگر این معنا را از 

اى دیگر دین خدا را بدون کم و کاست حفظ کرده، بدان متدین شدند، اینک یکى از آن آیات از نظر طایفه

 گذرد:خواننده مى
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مبَُشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتِابَ باِلحَْقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اختَْلَفُوا کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فبََعَثَ اللَّهُ النَّبیِِّینَ )

 «، که تفسیرش گذشت.لبَْیِّناتُ بَغیْاً بیَْنَهُمْ(فِیهِ وَ مَا اخْتلَفََ فِیهِ إلَِّا الَّذیِنَ أوُتُوهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتْهُمُ ا

 لکتاب چه کسانی هستند؟ همه بشریت.پس اوتوا

اهل کتاب چه کسانی هستند؟ یهود، نصاری، صابئین و غیره. چون کتاب برایشان خیلی مهم بود و با آن کار و 

 کردند.ها ارزش کتاب را حس میکردند. آنزندگی می

وَ ما تفََرَّقَ الَّذیِنَ أُوتُوا »این، جمله بنابراعم از اهل کتاب است، و « الَّذِینَ أوُتوُا الْکتِابَ»و کوتاه سخن اینکه: جمله »

 «شود.شود، همانطور که شامل اهل کتاب مىشامل مشرکین مى...« الْکتِابَ 

 (5ذَالکَِ دِینُ القَْیِّمَةِ)وةَ  وَ وَ مَا أمُِرُواْ إِلَّا لِیَعبُْدُواْ اللَّهَ مخْلصِیِنَ لَهُ الدِّینَ حُنفََاءَ وَ یُقیِمُواْ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتوُاْ الزَّکَ

فرماید: رسالت رسول گردد، مىبر مى« به همان الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أَهلِْ الکِْتابِ وَ المُْشْرکِِینَ« امروا»ضمیر در جمله »

کند ر نمىکه در صحف وحى است این کفار از اهل کتاب و مشرکین را ام« کتُبٌُ قیَِّمَةٌ»وآله( و علیهاللَّهاسلام)صلی

 «مگر به عبادت خداى تعالى، به قید اخلاص در دین، پس باید که چیزى را شریک او نگیرند.

این که به صورت منفی و براساس حصر در این آیه ذکر شده است مهم است. اگر کسی گفت که می خواهم ببینم 

 است.که در کتب پیشین چه آمده است همه اش همین است که در این آیه ذکر شده 

، و این کلمه جمع حنیف است، که از ماده حنف است که به «لیعبدوا»حال است از ضمیر جمع در « حنفاء»کلمه »

معناى متمایل شدن و انحراف از دو حالت افراط و تفریط به سوى حالت اعتدال است، و خداى تعالى اسلام را بدین 

در تمامى امور حد وسط و حالت اعتدال را از دست  دهد به اینکهجهت دین حنیف خوانده که خلق را دستور مى

 «ندهند، و از انحراف به سوى افراط و تفریط بپرهیزند.

شود. یعنی نامیده می« حنیف»سلامت انسان در رفتار، گفتار و باورها که جنبه دوری از افراط و تفریط داشته باشد، 

افراط و تفریط دارد، آن اعتدالی که مورد مرضی  هر باور و توجه و هر چه که در ساختار انسان است دو جنبه

 نام دارد. در واقع سلامت انسان و فکر و باورش و ... به حنیف بودنش وابسته است.« حنیف»خداست 
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ممکن است برسیم، به طور مجموع خروج از  100جمع بین اضداد، جمع بین افراط و تفریط را قبلا بیان کردیم که تا 

گوییم، شما بایستی کند باشید، در عین حال عجله کنید ولی در نهایت آرامش. این یعنی یاین حالات را حنیف م

بدون  ،ییعنی مثلا تأنّ «حنیف»افتد و این خوب نیست. خواهد تأنی کند که به کندی میحنیف. گاهی کسی می

 عجله و بدون کندی. خیلی یافته جالبی خواهد بود.

از باب ذکر خاص بعد از عام، و یا ذکر جزء بعد از کل است، که در « وَ یؤُْتُوا الزَّکاةَوَ یُقیِمُوا الصَّلاةَ »و جمله »

گیرد، که گوینده به آن فرد خاص عنایت بیشترى دارد، در اینجا نیز خداى تعالى بعد از ذکر مواردى صورت مى

توجه عبودى خاصى است به  کلى عبادت، نماز و زکات را ذکر کرد، چون این دو عبادت از ارکان اسلامند، یکى

 «درگاه خداى تعالى، و دیگرى انفاق مال است در راه رضاى او.

اگر همه « کتُُبٌ قیَِّمَةٌ»اند. و مراد از مفسرین چنین معنا کرده -یعنى این است دین کتب قیمه -«وَ ذلِکَ دِینُ الْقیَِّمَةِ»»

شود که: این السلام( باشد، معناى جمله این مىر انبیا)علیهمتر از او از سایکتابهاى آسمانى یعنى کتاب نوح و پایین

دعوت محمدى که بشر به پذیرفتن آن مامور شده، دینى است که در همه کتابهاى قیم آسمانى مکلف بدان بودند، و 

 «دین نوظهورى نیست، چون دین خدا همواره یکى بوده، پس بناچار باید به آن بگروند، براى اینکه قیم است.

السلام( را برای خودشان می خواستند و تحریف کردند. از همان اول یک دین هودیان دین حضرت ابراهیم)علیهی

ای از حنیف بودن را دارند، یعنی کسی طور ببینید همه کسانی که اعتقاد به ادیان دارند درجهبوده است. لذا اگر این

 که مسیحی خوب است درصدی از اسلام دارد.

وآله( از صحف مطهره براى آنان خوانده، معناى علیهاللَّهز کتب قیمه، معارفى است که رسول خدا)صلیو اگر مراد ا»

اند مگر به احکام و قضاهایى قیم، احکام و قضایایى که شود که: مردم در دعوت اسلامى مامور نشدهآیه چنین مى

عنا بر مردم واجب است به این دعوت ایمان آورده، کند، پس با در نظر گرفتن این ممصالح جامعه انسانى را تامین مى

 و به این دین متدین شوند.

پس آیه شریفه به هر حال اشاره دارد به اینکه دین توحید )که قرآن کریم متضمن آن است، قرآنى که مصدق کتب 

که به مجتمع بشرى  از سوره مائده مهیمن و ما فوق آنها است(، با دستوراتى 48آسمانى قبل از خویش و به حکم آیه 

ترین بیان خاطرنشان دهد قائم به امر آنان و حافظ مصالح حیاتشان است، هم چنان که آیه زیر این معنا را با وافىمى

 ««لَّهِ ذلِکَ الدِّینُ القَْیِّمُفَأَقِمْ وجَهْکََ لِلدِّینِ حنَِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لخَِلْقِ ال»فرماید: ساخته، مى
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 آید چون بر فطرت است.ولد می شود، بر اسلام به دنیا میای که در این عالم متهر بچه

 وآله( و شمول و فراگیرى دعوت اسلامى عموم بشر را،علیهاللَّهو با این آیه بیان عمومیت رسالت رسول خدا)صلی»

کند به اینکه از ، اشاره مىشْرکِِینَ ...(کُنِ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أَهْلِ الْکتِابِ وَ الْمُلَمْ یَشود، پس اینکه فرمود: )تکمیل مى

نظر سنت هدایت الهى، بر خداى تعالى است که همه عالم را هدایت نموده، لازم است حجتش را بر هر کسى که 

ه از مشرکین، گو اینکه در روز نزول آیه کافر شده و دعوت او را نپذیرفته تمام کند، چه کافر از اهل کتاب و چ

دانیم که در تعلق کفار از اهل کتاب و از مشرکین بعضى از کفار بودند نه همه آنان ولى این معنا را به طور قطع مى

دعوت فرقى میان بعضى با بعض دیگر نیست، اگر در عصر نزول متعلق به بعضى شده، باید که متعلق به کل کفار هم 

 «بشود.

که بگویند همه مردم جهان در اول تولد ی متفاوت است وقتی بگویید که همه مردم جهان را مسلمان کنید یا اینخیل

 اند.مسلمان بوده

« وَ ما تفََرَّقَ...»و جمله  وآله(علیهاللَّهاشاره دارد به اینکه آن بینه عبارت است از محمد)صلی« رَسُولٌ منَِ اللَّهِ»و جمله »

 ه اینکه تفرقه و کفرى که در سابق نسبت به حق داشتند نیز بعد از آمدن بینه بوده.اشاره دارد ب

اند، دینى است اند، و مامور به آن گشتهفهماند که آنچه بدان دعوت شدهمى« وَ ما أُمِروُا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ...»و جمله 

 «مه آنان لازم است به آن دین ایمان آورند و کفر نورزند.کند، پس بر هم، که مصالح اجتماع بشریشان را تامین مىقیّ

 (6البْرِیَّةِ) إِنَّ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْلِ الکِْتاَبِ وَ المُْشْرکِِینَ فىِ ناَرِ جهََنَّمَ خَلِدیِنَ فِیهَا  أُولَْئکَ همُْ شَرُّ 

السور به بقره و آل عمران است. وجه وره اشبهآل عمران است. یعنی این سسوره بقره و سوره زوج سوره این سوره، 

 هایی در تفسیر المیزان آمده است.بیّنه است. )اِنَّ الدیّن عِنداَلله الاِسلام(. دلالت ،زوجیتشان

بعد از آنکه از اشاره «  البَْرِیَّةِإِنَّ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أَهلِْ الْکتِابِ وَ المُْشْرکِِینَ فیِ نارِ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها أُولئِکَ هُمْ شَرُّ»»

اى که به موجب سنت الهى برایشان آمده بود، فارغ شد، و نیز بعد از آنکه بیان کرد که دین قیم به به کفرشان به بینه

به معناى خلق است، « بریه»کند، شروع کرد به انذار و تهدید کفار، و وعده به مؤمنین. و کلمه چه چیز دعوت مى

ید کسانى که از اهل کتاب و مشرکین به این بینه کافر شدند، در آتش جهنم و به طور دائم خواهند بود، این فرمامى
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هاى الهى است، و کفران آن بدترین کفرانها گونه افراد بدترین خلق خدایند )چون نعمت هدایت بالاترین نعمت

 «است(.

 (7 أوُْلَئکَ هُمْ خیَرُ الْبرَیَّةِ)إِنَّ الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّالحَِاتِ

در این آیه خیریت را منحصر در مؤمنین کرده، که  ولئِکَ هُمْ خیَْرُ الْبَرِیَّةِ(؛إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ أُ»)

کرد، )و این انحصار از آوردن ضمیر کنند، هم چنان که در آیه قبلى شریت را منحصر در کفار مىاعمال صالح مى

شد که ایشان بدترین خلقند، و این معنایش این مى« اولئک شر البریة»شود، چون اگر فرموده بود: استفاده مى« هم»

ات نداشت با اینکه اشخاص دیگرى هم بدترین خلق باشند، ولى عبارتى که در آیه آمده معنایش این است که مناف

 .«ایشان، آرى ایشانند بدترین خلق(

 در ایمان و عمل صالح است.منحصر شود و بعید است. خیر خیریت نازل نمی ،یعنی از نظام کفر و شرک

ت تنها تابع ایمان و گونه است که خیریّت از ماست، بلکه اینو خیریّ ستیمه شود که ما ایمان و عمل صالحگفته نمی

ر را تنها کف اماآورد عمل صالح است و هر شرّیتی به خاطر کفر است و جالب است که ایمان را با عمل صالح می

 کند، یعنی در هیچ حالتی عمل صالح ندارند.نگاه نمی آورده و حتی به عملش نیز

ما مجاز نیستیم که  وید و در بین مسلمانان هستند اماگمحمد راجع به کافرهایی است که خدا می های حشر وسوره

 ها را کافر بدانیم.آن

 تأکیدهای سوره خیلی زیاد است، تأکید ضمایر، حرفی و اسمی.  نکته:

اللَّهُ عَنهمُْ وَ رَضوُاْ عَنْهُ  ذاَلِکَ لِمنَْ  فِیهَا أبَدًَا  رَّضىِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ ربَهِّمْ جنََّاتُ عدَنٍْ تجْرِى مِن تحَتهَا الْأَنهاَرُ خلَدِِینَ 

 (8رَبَّهُ) خَشىِ 

به معناى استقرار و ثبات است، پس جنات عدن به معناى « عدن»کلمه  ... ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ(؛جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ )»

ها خالدند و ابدا خالدند اش به اینکه خیر البریة در آن بهشتبارههاى خالد و جاودانه است، و توصیف دوبهشت

خدا از ایشان راضى است، و  -«ضِیَ اللَّهُ عَنهْمُْ»َبر آن دلالت داشت « عدن»تاکید همان جاودانگى است، که اسم 
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جزاى  کند، تارضایت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همان ثوابى است که به ایشان عطا مى

 «ایمان و اعمال صالحشان باشد.

 خالد بودن عدن، بالاترین تاکید است.

زند. صفت بودن خداست و هر صفت یا اسمی، جریانی از رخدادها را رقم می« تواب»به خاطر صفت « رضی الله»

پس اگر  است.که رؤیت صفتی از خدا که منوط به ایجاد شرایطی برای انسان است زیرا خدا که ثابت فعل، یعنی این

اب بودن مربوط به کدام صفت خداست، بداند که مربوط به توّ« رضی الله عنهم»کسی بخواهد بداند که صفت 

 خداست.

فرماید: کند، مىرسند را بیان مىاین جمله علامت بهشتیان و آنان که به سعادت آخرت مى -«ذلِکَ لِمنَْ خَشیَِ ربََّهُ»»

رسند این است که از پروردگار خود ترس دارند. در جاى دیگر به جنات عدن مىعلامت خیر البریه و آنهایى که 

، پس علم به خدا خشیت از خدا را به دنبال دارد، و خشیت از خدا هم «إِنَّما یخَشْىَ اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ»هم فرموده: 

 «ترسد.ایمان به او را به دنبال دارد، یعنى کسى که از خدا مى

حالی و ترس از روی عجز و بیرا به همراه دارد و ت از خدا به معنای ترس منفی نیست. علم به خدا، خشیّ« تشیّخ»

 بدحالی نیست.

 «قهرا در باطن قلبش ملتزم به ربوبیت و الوهیت او است و در ظاهر هم ملازم با اعمال صالح است»

دارد. فهم عظمتی که بزرگی او را مان و عمل وا مییک حالت درونی نسبت به خداست که انسان را به ای «تخشیّ»

 ..؟هستند پس بقیه چه ،نه ترس از او! یعنی اگر تو هستی و کند. ترس از غیر اوستبیند و غیر او را رد میمی

ان بیاوری! مثل این نمی توانی به او تکیه کنی و ایمز روی عجز است، اگر از کسی بترسی، ترس در ذاتش صفتی ا

 «.ففرّوا الی الله»گوید یاست که م

 

 

 



13 
 

 حث رواییمب

وآله( عرضه علیهاللَّهو در الدر المنثور است که ابن مردویه از عایشه روایت کرده که گفت: به رسول خدا)صلی»

ترین خلق نزد خداى عز و جل کیست؟ فرمود: اى عایشه مگر آیه وآله( گرامىعلیهاللَّهداشتم: یا رسول اللَّه)صلی

 «خوانى.را نمى« إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ أوُلئِکَ هُمْ خیَْرُ البْرَِیَّةِ»شریفه 

داند و هیچ عجزی برای او متصور ای که خدا را عالم کل شئ، قدیر کل شئ مییعنی خداآگاهی فعالانه «خشیت»

قدر خدای من گوید که اینآید. میمی نیزمان همراه هر چه غیر اوست ناامید است. علم و ایاز به همین دلیل  و نیست

و تلازم به ترس  کندگونه نسبت به او اطمینان مینای که نتواند و جایی نیست که نباشد.بزرگ است که کاری نیست 

 این ترس به خاطر کاستی خودش نسبت به خداست. امادارد 

وآله( علیهاللَّهه روایت کرده که گفت: نزد رسول خدا)صلیو در همان کتاب است که ابن عساکر از جابر بن عبد اللَّ »

وآله( فرمود: به آن خدایى که جانم به دست او علیهاللهالسلام( از راه رسید، رسول خدا )صلیبودیم که على)علیه

نَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ إِ»گاه این آیه نازل شد: است، این مرد و پیروانش )شیعیانش( تنها و تنها رستگاران در قیامتند، آن

وآله( هر علیهاللَّه، از وقتى که این آیه نازل شد اصحاب رسول خدا)صلی«عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ همُْ خیَْرُ الْبَرِیَّةِ 

 «آمد.« خیَْرُ البَْرِیَّةِ»گفتند: آید مىدیدند که دارد مىوقت على را مى

السلام( از یزید بن شراحیل انصارى کاتب على)علیه -در کتاب المناقبش-بن احمدو نیز تفسیر برهان آن را از موفق »

فرمود: رسول از آن جناب روایت کرده و در عبارت یزید بن شراحیل چنین آمده: من از على شنیدم مى

در آن حال فرمود: یا  ام تکیه داده بودم،رفت در حالى که سر آن جناب را به سینهوآله( از دنیا مىعلیهاللَّهخدا)صلی

، «إنَِّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ همُْ خیَْرُ البَْرِیَّةِ»فرماید: على مگر نشنیدى کلام خداى عز و جل را که مى

، شوندها براى حساب جمع مىشیعیان تواند، موعدم و موعد شما حوض است، وقتى که تمامى امت« خیر البریة»این 

 «شوند.شیعیان تو بنام و لقب پیشانى سفیدان خوانده مى
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شود از سوره استخراج شود تا جلسات آینده شیوه کار این است که در جلسه اول، کارهای پژوهشی که انجام می

 ادامه آن را پیگیری کنیم.

 استخراج است؟(چند موضوع به طور مختصر مطرح می کنیم: )چه موضوعات پژوهشی از این سوره قابل 

 داری که مخاطبش کل عالم است؛در مورد دین و دین (1

 ؛بیّنه، چیستی و عملکرد آن (2

 چگونگی دستیابی به رضایت؛  (3

 شود؛چگونه یک فرد مصداق خیر یا مصداق شرّ می (4

 ت و اثر آن، ضرورتش برای دین داری؛چیستی خشیّ (5

شود خشیت را در زندگی فعال ندارد. پس چطور میای به جز کفر کند و چارهت نباشد انسان انکار میاگر خشیّ

مرتبه کفر که بدترین عامل خلود در جهنم است در شود. خیلی مهم است که یککرد. فقدان خشیت عامل کفر می

 انسان بروز کند.

 قیّم چیست یا کیست؛ (6

 صحُف و کتبُ؛ (7

 امت واحده، اصل و متن زندگی را امت واحده گرفتن؛ (8

ها خودشان را جدا کنند. بحث آنکه انسان هستند و برایشان ملحوظ شده است مگرواحده ها در امت همه انسان

 شود. این سوره بسیار مبنایی است.ای قرار دادن این سوره شروع میسازی و شکوفایی تمدن دینی از همین پایهتمدن

 خلود در بهشت و جهنم؛ (9

 حجت و احتجاج. (10

« یبیّن»است.  هم از آن« تبیان»و « بیّن«. »مبیّن»داریم و « مبین»رسد. می نیز« بیِّن»داریم که تا « بینّات»ما در قرآن کلمه 

هست که باب افعال  نیز« ابانه»باشد. واژه که استفعال می« استبین»که باب تفعیل است. تبیّن که باب تفعل است و 

 است.
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شود. بیان و بیّنه حجت کشیده می« برهان»ا ت« حجت»این عنوانی است که برایش انتخاب شد، از « از بیان تا تبیان»

 آورد.کند و حجت، برهان میایجاد می

 ضلعی تصور کنید: 3یک 

 بیان تا تبیان 

 حجت تا احتجاج 

 برهان تا علم 

 یعنی سطح انکشافش بالاست. ؛«ه الحقّنّلتبیّن أ»گوید مثلا می

 در این سوره است.است. چگونگی دستیابی یا سلوک به حق « حق»سوره بیّنه سوره کشف 

 و پیش خواهیم برد. کرده را انتخاباز عناوین یکی ا از همین بحث شروع خواهیم کرد. برای جلسه آینده ابتد
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 14/11/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( دوم) جلسه      بیّنه  سوره مبارکه           
 

 برای سلامتی خودتان صلواتی عنایت بفرمایید.

شاءالله روز به روز بیشتر با ان .قرائت ادعیه قبل کلاس خیلی طرح خوبی است در خدمت سوره مبارکه بیّنه هستیم.

 ادعیه انس بگیریم.

مرور  اماکه تفسیر المیزان در جلسه پیش به طور کامل خوانده شد . با اینسوره مبارکه بینه داشته باشیم برمروری 

 های مختلف داشته باشیم.بر قسمتسریع 

سوره جریان دارد)نزول بینه و وجود بهشت و است و همه کارهایی که در « بسم الله الرحمن الرحیم»اولین آیه شریفه 

نه یا تا به نتیجه رسیدن است و این بیّ« بیّنه»کننده جاری« الله»جهنم( همه به واسطه اسم اللهِ رحمانِ رحیم است و اسم 

 خواهد رسید.« جنات عدن»یا به « جهنم»به 

و  شود. نزول احکامکه نازل می« صحفی». آیدکه می« رسولی»افتد، اتفاقاتی می نیزدر مسیر جاری کردن بیّنه 

 شود.شود یا نمیاطاعتی که می

 شوند.)الذین کفروا( دو قسمت می

 (1تَأتِْیهُمُ البَْیِّنَةُ) لَمْ یَکُنِ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْلِ الْکتَِابِ وَ المُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَتىَ

 ای داشته است.حتما بیّنه ،هر کسی که )الذین کفروا( است

 (6البْرِیَّةِ) إِنَّ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أَهلِْ الکِْتاَبِ وَ المُْشْرکِِینَ فىِ ناَرِ جهََنَّمَ خَلِدیِنَ فِیهَا  أُولَْئکَ همُْ شَرُّ

 آیند.در یک ردیف می ،ها سر هم هستند. اگر بنا باشد جایشان مشخص شوداین

 بیان این بیّنه است.آیات بعد به نوعی 

 (2رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ یَتلْوُاْ صحفًُا مُّطهََّرَةً)

 است.« رهصحف مطهّ»آیه بعدی بیان 
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 (3فِیهَا کتُُبٌ قَیِّمَةٌ)

« اهل کتاب»به جای « اوتوالکتاب»طور که کند. همانتبدیل می« جائتهم»را به « تاتیهم»آید. آیه بعدی هم سر قبل می

 آمده است.

 (5وَ ذَالکَِ دِینُ القَْیِّمَةِ)  ا أمُِرُواْ إِلَّا لِیَعبُْدُواْ اللَّهَ مخْلصِیِنَ لَهُ الدِّینَ حُنفََاءَ وَ یُقیِمُواْ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتوُاْ الزَّکوَةَوَ مَ

یتای زکات است. پس امر به عبودیت و اقامه صلات و ا« و ما امروا...»در واقع این بیّنه را که رسول است و ماهیتش 

 است.

 (7إِنَّ الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّالحَِاتِ أوُْلَئکَ هُمْ خیَرُ الْبرِیَّةِ)

 عِدل همان آیه قبلی است.

 (6یَّةِ)لبْرَا  أُولَْئکَ همُْ شَرُّ اإِنَّ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أَهلِْ الکِْتاَبِ وَ المُْشْرکِِینَ فىِ ناَرِ جهََنَّمَ خَلِدیِنَ فِیهَ

 ای دارد.هستند این است که در نار جهنم هستند. این حالت بیّنه« هالبریّشرّ»که در این آیه علت این

 حال:

ذاَلِکَ لِمَنْ خَشىَ اللَّهُ عَنهُمْ وَ رضَُواْ عَنْهُ   جَزَاؤُهُمْ عِندَ ربَهِّمْ جنََّاتُ عَدنٍْ تجْرِى مِن تحْتهَا الْأَنهاَرُ خَلدِیِنَ فِیهَا أَبَدًا رَّضىِ 

 (8رَبَّهُ)

 آمده است.« عدن»جا با جنات در این
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 های سوره نیز اهمیت زیادی دارند.واژه
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 کند: اوتوالکتاب، رسولهایی که اشخاص را معرفی میواژه 

 هایی که معرف خود بیّنه است: امر، دین، اتی، جاءواژه 

 وداند: جهنم، جنات، خلهایی که معرف جایگاهواژه 

 قسمت کرد: 3ها را می توان همه این واژه

 منبع .1

 مواجهه: اتی، جاء، رسول .2

 نتیجه: انفکاک و تفرّق .3

 داد. یشود جاقسمت می 3های بیّنه را در این تفرق و انفکاک را در نتیجه آورده است، پس واژه

 شود.مسلمانان را شامل می« و ما تفرق الذین اوتوالکتاب»آیه 

 منفی در سوره: کفرترین ویژگی مهم

 ترین ویژگی مثبت: ایمان و خشیتمهم

 بندی کنیم:های سوره را دستهاگر بخواهیم واژه

 های معرف بیّنهواژه (1

 واژگان معرف صفات (2

 اشخاص (3

 هاجایگاه (4

-مشرک، رسول یا خیرکند. اگر بگویید اهل کتاب، ها را به شما معرفی میکار بیّنه این است که صفات و جایگاه

شوند. برخی صفات مثل اهل کتاب، ها میکنند که آن صفات همان جایگاهسری صفات پیدا میکدام یکه هرالبریّ

مشرکین و ... پیوسته صفت و جایگاه منفی دارند و برخی از اشخاص مثل آمنوا و عملوا الصالحات صفات و 

 مثبت یا منفی باشند.توانند ها مثل اوتوالکتاب میجایگاهشان پیوسته مثبت است. برخی از واژه

 اند.منظور کسانی است که با کتاب آسمانی مواجهه شده «اوتوالکتاب»
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 ه همیشه مثبت است.رسول پیوسته مثبت است، خیرالبریّ

کند و از سویی دیگر صفات و های معرف اشخاص را از یک سو جایگاهشان را مشخص میآید واژهپس بیّنه می

است و « ربّ عند»ما هم صفت دارند و هم جایگاه. یعنی رسول کسی است که هایشان را. یعنی اشخاص شویژگی

کننده امر است. دارد یا رسول کسی است که بیّنه دارد و جاری« خشیت»چنین ، همرضایت خدا شامل حال اوست

 کنند.سری جایگاه پیدا میسری صفات و یکها یکپس هر کدام از آن

 و کنیم، یکی از موضوعات مهم همان چیستی، چرایی و چگونگی بیّنه است.اگر بنا باشد ما در این سوره جستج

 

 چیستی: محتوایی که دارد و منشائش کجاست؟

 چرایی: چرا آمده است؟

 شوند.ها با آن مواجه میچگونگی: چگونه انسان

سول و آن )ر شود. معنای اتمام حجت و چگونگیصحبت کنیم، این سوره مهم می« تحجّ »اگر قرار باشد راجع به 

است. پس راجع به بیّنه صحبت خواهیم کرد. راجع به موارد « کتب»و « صحف»آن هم  امر( در آن آمده است و منشأ

 این مورد همه را پوشش خواهد داد. اماتوانیم صحبت کنیم دیگری هم می
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 و یا اعتبارها.ها ها و باید و نبایدها یا ارزشکند، اصلاح تعاریف و هست و نیستکاری که بیّنه می

شود. این هم است و این از همان آیه اول شروع می« گزاره نویسی» ،شود در این سوره انجام دادبهترین کاری که می

که های ساده به بیّنه برسیم و اینهکه از طریق گزاراند و هم اینتمرین خوبی برای افرادی است که تفکر را خوانده

 مان را مشاهده کنیم.گیهای زندتوانیم بیّنهچگونه می

چند این شیوه برای برخی افراد بسیار جذاب و برای برخی های ساده کنیم؛ هره نوشتن گزارهاز همان آیه اول شروع ب

 نویسی روی این سوره داشته باشیم.کم جذاب باشد ولی به نظرم بد نیست که توجهی روی بحث گزاره

 (1تَأتِْیهُمُ البَْیِّنَةُ) لِ الْکتَِابِ وَ المُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَتىَلَمْ یَکُنِ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْ

 گاه هم منقطع نشده است.ها پیوسته در معرض بیّنه قرار دارند و هیچهمه انسان (1

 هیچ انسانی نیست که در معرض بیّنه نباشد. (2

 اب و مشرک.دو گروه است که ممکن است ادعا کنند در معرض بیّنه نیستند، اهل کت (3

خواهد ما را به جهنم بفرستد. پس به دلالت ضمنی دو ا خداوند میکنند که چرقطعا اهل کتاب و مشرکین ادعا می

ای برای اند که در معرض بیّنه نیستند و این بعدا به عنوان نشانه است. کسی که به هر نحوی احساس کرد که بیّنهگروه

که مسلمان و اهل کتاب بوده ر عالم قرار گرفت کفروا خواهد بود ولو ایناو نیست و در مقام اعتراض به پروردگا

های آدمفهمیم که خیلی می 3ز همین گزاره باشد. یعنی اعتراض به نبود بینّه شاخصی در کفر است، یعنی اگر ا

 کنند.گیری مینامردی هستند که مقابل رسول و خدا موضع

 شود.ت است که دلالت مطابقی محسوب میهمه نکات بالا به عنوان دلالت ضمنی آیا

 طور نیست که:یعنی این

 الف(  کفروا از بیّنه منفک باشند و منفک نشان از استمرار دارد.

 شود، یا با صبغه توحید مشرک شدند )اهل کتاب( یا هیچ سابقه ایمانی نداشتند.ب( کفروا  دو دسته می

 شود. نوشته نمی  3و  2نوشته نشود  1نویسی تا گزاره رهنویسی بدانیم. موقع گزااین نکات را قبل گزاره

 که بیّنه بیاید.ممکن است یک دوره فترت داشته باشد ولی رها نشده است تا آن« رسل»ارسال 
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گویند منفکین کنند. چون همین که میبه دلالت کلمه منفکّین، افراد کافر، قبل از بیّنه، حین بیّنه و بعد بیّنه پیدا می

 کند.شدند، قبل و بعد و حین پیدا میجدا ن

وآله( فرض کرده و راجع به همه علیهالله)صلی السلام( تا خاتم)علیه های روی زمین را از آدمفکر کنید همه انسان

 های بعدی خواهیم گفت.ها، همه بیّنه و همه دین فرض گرفته است. البته این را بعدا در گزارهانسان

 نی شما فقط باید آیه را ببینید و آیه را بنویسید و نبایستی خارج از آیه بنویسید.نویسی یعگزاره نکته:

 کند.براساس این آیه خداوند سنت هدایت عام خود را بیان می (4

کند. یعنی آید حصر را ممتد میمی« لم یکن»نیست. وقتی با « الّا»آیه اول، نزدیک به حصر است، حصر فقط با 

کنند یا خیر. ها براساس بینه عمل میافتد این است یا انساناتفاقی که می«. این نیستاین است و جز »شود: می

 کنند؛هایی که براساس بیّنه عمل نمیآن

 کنند: شبیه فراعنه، ابلیس یا قاروندانند بیّنه را و عمل نمییا می (1

 کننددانند بیّنه و عمل نمییا نمی (2

 کنند:یهایی که نمی دانند بیّنه را و عمل نمآن

 پذیرد. نوعا اگر کسی کافر باشد و در جهنم بگوید که درست است و پذیرند، که منطقا نمییا جهنم را می

 یابد.این جهنم برای من حق است، یعنی استنکاف نکرده است و به نوعی ایمان بیاورد از جهنم نجات می

اند را از که بیّنه را ندانسته و عمل نکرده کنند این است که یک عده کسانیرجال اعراف یکی از کارهایی که می

 دهند.جهنم عبور می

ها در قرآن پذیرند. انواع اعتراضنوعا افراد به دلیل خاصیت کفر، جزای خود را نمی این است که« کفر»خاصیت اما 

 ها را استخراج کند.تواند آنآمده است و کسی می

 پذیرند.یا جهنم را نمی 

شده را به کاربرد درآوریم، قرار نیست گفته شود: مردم کافر نباشید و بروید قرآن بخوانید. های نوشته حال گزاره

 بلکه بلافاصله باید قرآن را در خودم ببینم.
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 کند.کند یا براساس بیّنه عمل نمیفرد در هر کاری یا براساس بیّنه عمل می

 کرده.و عمل نمی دانستهکرده؛ یا بینه را نمیدانسته و عمل مییا بیّنه را می

ام ا چرا نظخدایهگوید کپذیرد. نمیخورد و جزایش را مییبه هر حال زمین م ،اگر نادانسته و بدون بیّنه بوده

کند یمقبول  ،دم ببافکه آسمان و ریسمان به هیعنی به جای آن ور قرار دادی که ما زمین بخوریم! طآفرینش را این

 یده است پس در عوض جبران می کند، کذا و کذا.ای را نفهمکه یک قانون یا بیّنه

 کنند. خورند زبان به اعتراض باز میاند که وقتی زمین میها آن گونهولی نوعا انسان

 شکل کفر و بروز آن، شکل سوء ظنّ است.  مهم:
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 2«قًا لّأَصحْاَبِ السَّعیِرِفَاعتْرَفُواْ بذِنَبهمْ فَسحُْ»

وی ه ذنب از رببود. اعتراف « سعیر»جا مهم نیست زیرا که در این« ذنب»اعتراف به گوید که در این سوره می

 روزی دارد.افزایی در تیرهاصحاب سعیر بودنش است یعنی افکار و تخیلاتی که هم

م و خورد دانستم که زمینفهمم که چیزی را نمیفهمم که زمین خوردم. میخورم و مییک زمانی من زمین می

ن پدر و ن چنیگوید که چرا مکند بعد میپدر و مادرم مرا کلاس نبردند، پس این کار را خراب می گویم کهمی

له افکاری این سلس نند وهایشان ظلم کمادری داشتم، چرا باید اصلا جامعه باید پدر و مادری داشته باشند که به بچه

 کند.است که حرمان و سوزش ایجاد می

 به رجوع د یعنیشنود، پس ممکن است بیّنه باشد و کسی نبینکسی نمی اماشود می گاهی حرف خوبی در جامعه زده

 گردد.او بر می

ه زندگی گوید همکه همه نظامات فکری ما خلاف آن را میکند در حالیینید سوره ادعایی میبیک مرتبه شما می

 قابلغیر حوی کهنو به کاملا واضح نه حقایق شخصی ما و دیگران طبق یک روالی دیگر است. طبق سوره مبارکه بیّ

گوید نه میوره بیّچنان که در ستک شما پرسیده شود که آیا حقایق آناست بیان شده است. حال اگر از تکانکار 

 در زندگی شما جاری است؟ 

 بله  .1

 خیر .2

 اگر بله، لابد همه زندگی شما براساس بیّنه است.

 اگر نه، پس شما دیگر چرا!؟

یازی ناست که  قدر واضحکند. بیّنه اینداند و عمل نمیکه فرد میخورد یا اینبست میرود به بنیعنی هر طور که می

 به کتاب و مشاوره نیست. 

 آید:ها پیش میمشکلات زندگی وقتی برای انسان

                                                           
 11سوره ملک، آیه  2
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 گردند.رهای آن میدر منطق کفر به دنبال مقصّ (1

 گردند.اند، مینکردهای که به آن عمل نه به دنبال بیّنهدر منطق بیّ (2

 ها.ها و واکنشیعنی دلایل روشن و واضح برای داشتن کنش «بیّنه»

که کفر در تقابل مشاهده بیّنه بیّنه با وجود آشکار بودنش مانعی برای کفر است. در واقع بیّنه، منعی دارد. مثل این

 گردد.هم بر می 1گردد البته به آیه بر می 3است و این به آیه 

 که کفر مانع از بیّنه است، بیّنه خاصیتش خروج فرد از حالت کفر است.ای که هست این است که با وجود ایننکته

یعنی باید خشیت داشته باشد که  ت و شرط پذیرش انذار هم خشیت است؛برخی از انذارهای قرآن مربوط به بیّنه اس

 یرگذاری انذار وجود ندارد.انذار او را بیدار کند و اگر کفر داشته باشد امکان تاث

که انذار مقدماتی است یعنی با وجودی که کافر است و بیّنه را خاصیت آن، این است که قبل از انذار است یا این

کند. یعنی اگر کسی منطق بیّنه را به دلیل وضوح براهین کافی امکان خروج کافر را از کفرش محیا می امابیند نمی

 ی که انذار رسولان بوده است را قبول ندارد.نداشته باشد همه آن چیز

 کفر به طور قطع مانع انذار است. انذار هم مانع نادیده گرفتن بیّنه است.

 چیزی به نام پذیرفتن و نپذیرفتن

 چیزی به نام دیدن و ندیدن

 یا نبیند و نپذیرد.و آید ممکن است طرف او را نبیند، زمانی ممکن است، ببیند و بپذیرد، ببیند و نپذیرد بیّنه که می

کنند. یعنی اگر مثلا رهبر کفری به همین دلیل رهبران کفر با بینّات مقابله می و در بیّنه، آشکاری است، کفر برانداز

کند. برای همین آید بیّنه را حذف میکه کفر مردم را زیاد کند، میداند به جای آنباشد چون این داستان را می

السلام( ده ماه بین مردم زندگی کند کردند. زیرا اگر مثلا موسی)علیهالسلام( مقابله میعلیهم) طاغوت همیشه با ائمه

فرجه( مجال تعالیاللهشوند. دعوای عالم در حوزه مهدویت سر این است که اگر امام زمان)عجباز هم هدایت می

گذارند که او زنده بماند. علت طر همین نمیکند. به خاحکومت پیدا کند به طور قطع کفر را از طریق بیّنه نابود می

 همین است. نیزغیبت 
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یی اید روشنابه همیشه . بیّنالسلام( را رد کرده است)علیهم اگر کسی قائل به این سخنان نباشد به طور کامل همه انبیاء

 یعنی باید بیّنه بتواند سر کفر را به زمین بزند. و مقابل با کفر را داشته باشد؛

داده یه الهی مه جلوبای داشته و وجه خاصی شود. یعنی مواردی که غلبهین گاهی بینّات به معجزات اطلاق میبنابرا

 ها را به خدا ترجیح دهند.است که نتوانند بت

نه یّیعنی ب کنند؛ن را از حالت بیّنه خارج مینوعا آگیرند. آن را نادیده میبلکه  ،بیّنه چیزی نیست که افراد آن را نبینند

سحِرْانِ »کنند که بگویند رهبران کفر نوعا کاری می«. مبینهذا سحر »گوید: برند مثلا میبودنش را زیرسوال می

ای دیگر آن را شد و ایمان آوردند و یک عده وقتی فرعون شکست خورد، ساحران بینه بودن برایشان اثبات 3«تَظاهَرا

 نادیده گرفتند. 

 اتفاق افتاده است. بسیار نیز این موضوعدر طول تاریخ 

کند، ای گفتند که امام دارد خروج میکردن با یزید حرکت کردند عدهالسلام( وقتی برای بیعت نامام حسین)علیه

شود. یعنی قیام نیست بلکه خروج است. پس رهبران ای است که از حالت بیّنه بودن خارج میبه گونه« خروج»این 

اش کردند. با خانواده حرکت کرده پس خروج کرده است. و دلیل هم آوردند. دنیایی کفر بیّنه بودن را ساقط کردند

                                                           
 48سوره قصص، آیه  3
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السلام( گفتند خارج کردن از بیّنه بود. به خاطر همین )علیه هایی راکه راجع به حرکت اباعبداللهدر واقع همه آن

 بیّنه خروج عمومی از کفر است. ،نندبیها وقتی بیّنه را مینوع انسان اماکسی بیّنه را ببیند و نپذیرد! که شود می

 به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی:

 دار کرد؟توان خدشهبیّنه انقلاب اسلامی را چگونه می

 اند؟گیری کردهمخالفان انقلاب چگونه بیّنه بودن انقلاب را هدف

ازد به نتایج زیادی خواهد ها. الان اگر کسی به تحقیق راجع به این بپردسازی آنها و همسانسازی حکومتمعادل

ی به شکل نفی های استکبار جهانم که چگونه دستگاهیم راجع به این موضوع صحبت کنیالان اگر بخواه مارسید. 

کنند. در واقع حقیر میتهای انقلاب اسلامی را ها روی این موضوع است. قدرتدقیقا اشاره آن کنند،بینّات عمل می

خندند و لشان میها در دخیلی ،ها ایجاد کردکه انقلاب اسلامی اعجازی در قلباگر فردی در این جمع بگویم 

باید گفت اعجازی است که انقلاب اسلامی غدیر خم را برپا کرد، انتظار را نهادینه  امااست. م زده وهّگویند که تمی

ولی وقتی  ها ندارید!ها و بدبختیاز اختلاسخبر گویید مگر شما  کرد. حتما میکرد، در واقع عبودیت الهی را مستقرّ

 بیند یعنی ظلمت را ندیده است.موارد را می فرد آن

، وحدت بهمن، بیان بینّات است و بینّات نظام اگر مورد قبول و وفاق قرار گیرد 22سال به سال سخنان رهبری در 

 است.به خاطر فقدان وحدت در بینّات نیز ت یو هر اختلافی در حاکم کندایجاد می

 :3آیه  گزاره

ای به واسطه نادیده بیّنه باعث تألیف و عدم تفرقه بین مردم در حول محور خداپرستی و توحید است و هر گونه تفرقه

 ها هست به دلیل فقدان بیّنه است.ها و اقوام و عشیرههایی که در بین خانوادهیابد. حتی تفرقهگرفته شدن بیّنه بروز می

ظن یعنی عدم اتکا و سوء نان وظن مساوی کفر است. ایمان یعنی اتکا و اطمیبیّنه عامل وحدت و تألیف است. سوء

 اطمینان.

*** 
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 ساعت دوم

 به آن خواهیم پرداخت.  ینه بودن رسول مطرح شده است که در جلسات بعددر خطبه فدکیه بخشی در مورد بیّ

 

 نویسی: نکته روشی در مورد گزاره

توان گزاره استخراج کنید طبیعتا از یک آیه و حتی یک کلمه در یک آیه مینویسی میتی یک سوره را گزارهوق

توان یک آیه را به عنوان باشد. در روشی دیگر میها ناظر به آیه و برخی ناظر به واژه میکرد. در واقع برخی گزاره

دهیم نویسی کرد. مثلا آیه یک را به عنوان محور قرار میگزارهآیه اصلی قرار داد و کل سوره را بر اساس آن آیه، 

ها اتمام حجت با کفار است و در تمام گزاره 1نویسیم. اصل آیه و بقیه سوره را حول آن آیه و موضوع اصلی آن می

مشاهده عاقبت افتد یا با امر یا با بار این اتمام حجت با رسول اتفاق میگیریم. یکاین اتمام حجت را در نظر می

آورم و همه آیات را با این موضوع نه بودن را از آیه دوم بدست میافتد. یا نقش محوری رسول در بیّها اتفاق میاین

توان کرد. یا آیه سوم را با موضوع نقش محوری کتب قیمه و احکام احیاگر انسان در صحف نویسی میگزاره

کنیم. در روش دیگر هر آیه را به طور مجزا این موضوع بررسی می دهیم و همه آیات را بامطهره محور قرار می

کنیم. روش اول قدرت ها را کشف کرده و به هم مرتبطشان میکنیم و بعد ارتباط بین این گزارهنویسی میگزاره

 کند. نویسی را بیشتر میگزاره

شود. اگر ه، صفت عجله برداشته میکند مطالب سوره بهتر فهم شود و در فهم مطالب سورنویسی کمک میگزاره

 شود. نویسی نکند زوایای سوره برایش مشخص نمیکسی گزاره

 توان چنین گفت: خواهیم کل سوره را بررسی کنیم که در قالب یک تیتر یا یک سؤال میبا موضوع آیه اول می

   کند؟اتمام حجت در  زندگی و برای هر کار به چه صورت تحقق پیدا میسوال: 

   بروز اتمام حجت در زندگی و هر کارعنوان: 
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 شود. نه، حجت میثمره بیّ

 شود.نویسی مفید واقع میبطور طبیعی در سوره بینه این روش گزاره

 الرَّحِیمِ  الرَّحمْنَِ اللَّهِ بِسْمِ 

 (1)الْبیَِّنَةُ تَأتِْیهَمُ حَتىَ مُنفَکِّینَ المُْشْرکِِینَ وَ الْکتَِابِ أهَْلِ منِْ کفََرُواْ الَّذیِنَ یَکُنِ لَمْ

 (2)مُّطهََّرَةً صحفًُا یَتلْوُاْ اللَّهِ مِّنَ رَسُولٌ

 (3)قیَِّمَةٌ کتُُبٌ فِیهَا

 (4)الْبیَِّنَةُ جَاءَتهمُُ  مَا بَعْدِ مِن إلَِّا الْکتَِابَ أُوتُواْ  الَّذیِنَ تفََرَّقَ مَا وَ

 (5)الْقیَِّمَةِ دِینُ ذَالکَِ  وَ  الزَّکوَةَ یُؤْتوُاْ وَ  الصَّلَوةَ یُقیِمُواْ وَ حُنفََاءَ الدِّینَ لَهُ مخْلصِیِنَ اللَّهَ  لِیَعبُْدُواْ إلَِّا أمُِرُواْ مَا وَ

 (6)رَیَّةِالبْ شَرُّ همُْ  أُولَْئکَ  فِیهَا خَلِدیِنَ جهََنَّمَ ناَرِ فىِ المُْشْرکِِینَ وَ الکِْتاَبِ أَهلِْ  منِْ کفََرُواْ الَّذیِنَ إِنَّ

 (7)البْرِیَّةِ خیَرْ هُمْ أُولَْئکَ الصَّالحَِاتِ عَمِلوُاْ وَ  ءاَمَنُواْ الَّذیِنَ إِنَّ

 خَشىِ  لِمَنْ ذاَلِکَ  عَنْهُ رضَُواْ وَ عَنهْمْ اللَّهُ رَّضىَ أَبَدًا فِیهَا خَلدِیِنَ الْأَنهاَرُ تحْتهَا مِن تجْرِى عَدنٍْ  جنََّاتُ ربَهِّمْ عِندَ جَزَاؤُهُمْ

 (8)رَبَّهُ

 تواند انواع از آن منشعب شود.ای که میتری دارد. به گونهو امثال آن نقش کلیدی« شرک»نسبت به « کفر» -13

کند در حالیکه مواردی چون شرک مدخل ورودی کفر به الطبع مقابله با کفر به صورت خاص اهمیت پیدا میب

 گذرد.مسیر از مقابله با شرک می اماآید. هدف کفر است میحساب 
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کند که مسیر مقابله با کفر، مقابله با شرک و اهل کتاب صوری بودن است. مقابله با کفر سه تا محور پیدا می -14

مندی از آن شامل تعمیق تدبر کتاب و تحکیم توحید است. تعمیق تدبر در کتاب بوسیله بالابردن ارزش کتاب و بهره

 مندی. ی این ارزش و بهرهو ایجاد اهلیت برا

)رسول من الله( یعنی رسولی که حرفی از خودش ندارد و همه حیثیتش حرف خداست. حیثیت رسالتش فقط توحید 

 کند.بگوییم و این کار را سخت می است. رسول من الله را باید در ارتباط با موارد قبلی

 

رسولی از جانب خداست. )حتی تاتیهم البینه(؛ در  ،ت برسندحجّ کند تا به اتمامها را رها نمیای که انساننهبیّ -15

شود. این احتیاط باعث شده برخی بگویند که رسول را جا بینه مونث است و رسول مذکر. این باعث احتیاط میاین

اند بین گویند بدل اشتمال است. برخی نپذیرفتهنه رسولی است. میاند و گفته آن بیّخبر یک مبتدای محذوف گرفته

ت کند تا به اتمام حجّها را رها نمیای که انساننهبیّ»این جمله و این بستگی به نگاه ادبی دارد. ها تمایز باشد این

شود فرستاده. کتاب و وحی متعلق شود. رسول میچرا که رسول اطلاق عام می«. ، رسولی از جانب خداستبرسند

 نه قرار گیرد. گرفت که بر روی معنای بیّشوند. رسول را جوری باید در نظر رسول می

 کند. ها ایفا میرسول با تلاوت آیات صحف مطهره رسالت خود را در قبال انسان -16

 معناست. نه بدون رسول در پیشگاه خداوند بیبیّ -17

 نه بودنشان جاودانه است. رسالت رسولان به واسطه بیّ -18
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ظهور دارد.)یعنی وجود رسول منوط به وجود فیزیکی رسول نیست و  رسول خدا مستمراً در زندگی نوع بشر -19

 نه بودن رسول است(این شأن بیّ

دهد یا با حضور رسول است یا بدون حضور رسول. رؤیت رسول در زندگی به هر کسی هر عملی انجام می -20

 نه است.( توجهی نسبت به بیّبی نه امری واضح است.)ندیدن رسول به دلیل عدم وضوح او نیست بلکه به دلیلعنوان بیّ

ای نه رابطهشود. )بین تلاوت صحف و رسول و بیّپذیر مینه بودن رسول با تلاوت صحف مطهره امکانبروز بیّ -21

 مستقیم وجود دارد به نحوی که فرد به یکی از این سه معطوف شود و هر سه لازم و ملزوم یکدیگرند.(

« تلاوت»گرفته نشده. در هر لحظه زندگی ما باید رسولی باشد که « همان استاین »در مرحله اول بهتر است مدل 

« تلاوت»نفع دارد و « ذکر»شود. حتما می« ذکر»نه از جانب رسول کند. بگوییم بیّآیات کند و این کار را سخت می

 آیات سودش بیشتر از تلاوت نکردنش است. 
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ترین حالت ادبی است. در آیات بدل اشتمال در اینجا بلیغهای بدست آمده مشکلی ندارد. در کار روشی گزاره

خواهیم نه آمده است. یعنی یک بخش مهم از بینه با رسول است. نمیگوید که رسول با بیّمتعددی از قرآن می

نه از جانب رسول است و را تأکید کنیم. لذا بیّ نزدیکی این دوخواهیم نه رسول هست یا نیست. بلکه میبگوییم بیّ

 نه از رسول جداست. نفک از او هم نیست. بیّم

خواهیم بگوییم پس باید نه مقدم است. به نوع بشر میداری را. بیّنه رسولو دهیم داری را اهمیت مینهدر این سوره بیّ

نه بیّ -1شود: نه عمل کنند. بعد دو تا سوال پرسیده میها باید بر اساس بیّنه را اول بیاوریم و بگوییم همه انسانبیّ

شود که نه را از کجا بیاورم؟ در سوال اول پاسخ رسول است و در سوال دوم که فرد دور است این میبیّ -2چیست؟ 

 نه به رسول مراجعه کنید. برای دریافت بیّ

نه ما هو؟ خیلی جالب است هر کسی هر اند که بیّشود و همه عالم این را پرسیده)رسول من الله( جواب مقدر می

 است.  (یتلوا صحف مطهره)جوابش )رسول من الله( است که  ،نه داشته باشدراجع به بیّسوالی 

 شود. از سوره خیلی زیاد می ،دارد« ت ربّ خشیّ»کسی که  استفاده

نه بروز زیادی دارد. رسول در مواجه با کفرشکنی بیّ ،نه در واقع ابزار کفر شکن است. در عصری که کفر غلبه داردبیّ

توان با سوره راحت گونه مینه دلیل روشن است. اینبیّ «. بشیر»شود و در مواجه با مومنین می« نهبیّ» شودکفر می

گونه که ارتباط برقرار کرد و گفت که شما باید شبیه کفر نباشی و به قرآن مراجعه کنی و آن را همان

-کند. در همه جای عالم میبخوانی. بلافاصله راه حل منطقی برای همه پیدا می ،خواندوآله( میعلیهاللهپیامبر)صلی

نه کفر  و نه باید کفرستیز باشدتوان این سوره را خواند. رسول را ببین که کتابش این است و چنین گفته است. بیّ

 برانگیز. 

داریم که « ایمان»هستند. یک بستر « رکف»سری از بسترها بستر یکشوند؛ بسترها متفاوت می ،آیدوقتی این آیات می

باید معرفی شود. برای بستر « رسول»و « صحف»هم داریم. « شرک»و « اهل کتاب»دارد و دو بستر « نفاق»بیشتر حالت 

های کند به دستورالعملکه دلالت می« رسولی»معرفی کرد و « صحف»را به شکل « کتاب»کفر مهم است که 

شان را به روزرسانی کنند و اند و باید رسول و صحفل کتاب قبلا کتاب و پیامبر داشتهنامه بدهد. اهزندگی و آیین

اول بینه فطری و دلالت توحید در او شکل  ل شرک دچار چندخدایی است و بایداین وظیفه اهل کتاب است. اه

باید از رسول  ،موزدآتوان بر رسول و صحف دست گذاشت. اما کسی که به او توحید را میجا نمیبگیرد. در این
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هاست و تجدید ایمان به نه دلالت به عبرتشود. برای مومنین بیّنه میجا رسول بیّاصول را بگیرد و در واقع در این

 نه برای اینان یا آیه است یا قصه. وسیله رسول و صحف. و بیّ

 

نه بر شود. چراکه بیّعالم برچیده می از« کفر»شوند و حاکمیت کشیده می« هدایت»ها لاجرم به انسان ،طبق این سوره

 کند. کفر غلبه پیدا می

کسی است که منفک از صحف مطهره نیست. « رسول»کند و منفک نبودن انسان از هدایت خدا را اثبات می« نهبیّ»

 رساند. ها مینهکشف انفکاک و تمایزها ما را به فهم بیّ
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 21/11/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( سوم) جلسه      بیّنه  سوره مبارکه           
 

قرآن است، « بینات»ماینده که ندر مورد سوره مبارکه بینه جلسات گذشته مطالبی مطرح شد. این سوره از جهت این

گویند. به همین دلیل در روایات آمده است « بینات»ها، های مهم قرآن است. به دلایل آشکار و اتمام حجتاز سوره

اساسا این است که تواند بخواند یا حفظ کند. از خصوصیات این سوره که اگر کسی منافق باشد، سوره بینه را نمی

داشتن است. به ویژه اگر کسی نسبت به « امنیت»که در ثواب سوره آمده است و نتیجه خواندن سوره  است،زدا نفاق

 داری خیلی مهم است. و دین« دین»حفظ دین خود ترس داشته باشد، این سوره در حفظ 

خواهیم یک ای صورت خواهد گرفت و در واقع با توجه به کم بودن تعداد آیات میاین سوره به شیوه گزاره مطالعه

-مدل پژوهش با سوره انجام دهیم و بدنبال آن هستیم تا بدانیم که سوره با چه موضوعات و چه مسائل و چه گزاره

ها را بسط دهیم و به دنبال بسط و که بتوانیم موضوعات و مسائل و گزارهتر آنکند و مهمهایی ما را آشنا می

 گسترش این مطالب و چگونگی این گسترش هستیم. 

را  های آنای گزارهکنیم و بعد از هر آیهیک بار موضوعات را بر اساس درک اولیه خودمان از آیات استخراج می

کنیم و بعد نظام موضوعات رویم و آنها را بررسی میمجددا به سراغ موضوعات آیات میسپس آوریم. بدست می

ردن نظام موضوعات خیلی اهمیت دارد چرا که کنیم. درک موضوعات آیه در بدست آورا برای سوره استخراج می

دهنده موضوعات کلیدی سوره با موضوعات کل هاست و ارتباطدهنده ما با شبکه سورهنظام موضوعات ارتباط

تواند ما را در یک بستر شود و میکلیدی سوره با موضوعات کلیدی قرآن مرتبط میباشد. موضوعات قرآن می

 از مسائل به ما کمک کند.  بسیاریتواند در ای میهای سورهکه پژوهشر مجموع اینتعمیم و گسترش قرار دهد. د

 جا اهل کتاب و مشرکین هستند.(منفک نبودن افراد از بینه. )افراد در این موضوع آیه اول:

 کننده صحف است. معرفی بینه به رسولی که تلاوت موضوع آیه دوم:

 های قیّمه.معرفی صحف به کتاب موضوع آیه سوم:

 همگان است.  اشاره به قانونی که اتمام حجت بر موضوع آیه چهارم:
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 گوید.بالاترین امر دین قیمه می از :موضوع آیه پنجم

 از نظر جزا و شخصیت. «الذین کفروا»معرفی  موضوع آیه ششم:

  .از نظر برترین خلق بودن «الذین آمنوا»معرفی  موضوع آیه هفتم: 

 کند. و شرط دریافت ایمان را مطرح می «الذین آمنوا»عیین جزای ت موضوع آیه هشتم:

 رویم. یش میآوریم و با آن موضوعات پبندی اولیه را بدست میآیه اول موضوع 8در  ،در یک نگاه ابتدایی

آوریم.  تآیه بدس یت اینها با محورها را با شیوه مبنا بودن یک آیه و نوشتن همه گزارهدر قسمت دوم بنا شد گزاره

د کنخص میه سوره مشبای منظر و رویکرد ما را کند. هر آیهنویسی مشخص میای رویکرد ما را برای گزارههر آیه

 گیرد. منظر ما در نگاه به کل سوره قرار می ،و هر بار یکی از آیات

یا  ریما در بیاه آن رببوط های مربار یک آیه را ببنیم و بعد گزارهنویسی دو روش داریم. ممکن است یکبرای گزاره

 ها را بر اساس آن آیه استخراج کنیم. که یک سوره را با یک آیه نگاه کنیم و گزارهاین

را به عنوان آیه محوری  4«ذاَلِکَ الْکتَِبُ لَا ریَبْ»نویسی کند، مثلا آیه مثلا اگر کسی بخواهد برای سوره بقره گزاره

هایی که تقوا را «ایا الذین کفرو» . کسانی در برابر کتاب کفر کردند؛بیندمنظر میدهد و بقیه آیات را با این قرار می

 بررسی کنیم.  ،د. یعنی آیات را به نسبت آیه محوری که انتخاب شدهدر خود فعال نکردن

ه ک ساوی استایشان مکسانی که کفر کردند بر»شود اما اگر بخواهم به طور مستقل گزاره آیه را بدست بیاورم، می

 «. دار گرفتنکسانی که به کتاب کافر شدند و در مقابل آن قر»شود به نسبت آیه محوری می«. انذار بشوند

آید مربوط به عطاء به هایی که از آیه در میهایی که تعداد آیات کم است مثل سوره کوثر، گزارهدر سوره

آیه دوم را در ارتباط با آیه اول  دیرسد باآیه دوم میاست. وقتی به « کوثر»وآله( است و راجع به علیهاللهپیامبر)صلی

« صلاه»وآله( علیهاللهوآله( شده است باید پیامبر)صلیعلیهاللهنویسی کند، در برابر این عطایی که به پیامبر)صلیگزاره

عطاء کوثر، توان نوشت. خداوند در مقابل های هر آیه را بر اساس آیات دیگر میکند. گزاره« نحر»بگذارد و 

                                                           
 2سوره بقره، آیه  4
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کند. نماز و نحر در مقابل ابتر شدن را قرار داده است. دشمنی با پیامبر انسان را اعطای کوثر ابتر می« شانئک الابتر»

 کنیم. ربط این آیه با آیات دیگر باید مشخص شود. دهیم و تحلیل میاست. یعنی همه را زیر مجموعه آیه قرار می

 جدد موضوعات است. کشف نظام موضوعات بعد از بررسی م

 

فت و قرار گر وسط ،خواهیم انجام دهیم. در جلسات گذشته، آیه اولچه که امروز میاز آناست ای این خلاصه

عرفی کرد یه دوم مآاورد. در برای آنها بی« بینه»کند کافرین را تا نویسی شد. خدا رها نمیبرای آیه اول و دوم گزاره

 رین را که دواست. پس خدا کاف« تلاوت صحف»شود و کاری که انجام می« رسول»شود ای که گفته میکه بینه

-می د رهایشانآورد و بعکند میرا که برایشان تلاوت صحف می« رسولی»که کند مگر اینگروه هستند رها نمی

 کند. 

 شود اینکه: آیه سوم می

 کند. ، اقامه می«کتب قیمه»خداوند اتمام حجت خود را بوسیله  -22

آید یه رسول مکای که مطرح شد جنسش از کتب قیمه است. درست است بینه امادانیم کتب قیمه چیست فعلا نمی

 کند.به مدل کتب قیمه، شکل پیدا می اما
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کند. زیرا کتب قیمه زیر تلاوت می است را ای که در صحفکند. در واقع کتب قیمهرسول صحف را تلاوت می

 شود بینه، رسول، تلاوت صحف و در صحف کتب قیمه است. شود. در واقع میمجموع صحف می

 کند. می واقع )مَا اُمِروُا الَِّا لیَِعبُدُواللهَ مخُلصِِینَ لَهُ الدِّینَ حنَُفاَ( را تلاوتدر 

 کند. اقامه می ،شوداتمام حجت خودش را با کتب قیمه که در صحف است و توسط رسول تلاوت می

 شوند. ی بینه به کتب قیمه که در قالب صحف معرفی میمعرف -23

یا چگونگی. وقتی بخواهیم  و شود همه در مقام اتمام حجت است یا از باب چراییهایی که مطرح میهمه گزاره

 توانیم تیتر بزنیم که چیستی، چرایی و چگونگی اتمام حجت به کفار. بندی کنیم میدسته

 نویسی خیلی مهم است که ذهن پراکنده نشود. آیه یک و آیه سه را داریم و مفهوم آیه یک مشخص است. در گزاره

 شود. ها از هم میکتب قیمه منجر به انفکاک انسان -24

بینه شود و آثار آن در مورد کتب باشد. بنابراین هرچه در مورد بینه گفته میکتب قیمه در راستای اقامه بینه می -25

نویسی است. رسول، رسول است و قیمه، قیمه است. فقط های گزارهها پیچنه قابل انطباق. اینو قابل بررسی است 

 توان این ارتباط را بررسی کرد. ها با هم در ارتباط هستند و میتوان گفت اینمی

 کتب بینه ابزاری در دست رسول است. 
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 شود به عهده کتب بینه است. سط رسول انجام میتفصیلی شدن بینه که با تلاوت صحف تو -26

ای شوند. کتب را مطلق نیاورده است و قیمه بودن کتب در نقش بینهبینه می ،کتب قیمه از حیث قیمه بودنشان -27

 ای دارد و محوری است. کنندهها، نقش تعیینآن

 

منجر به انفکاک که هوم کتب است( محکم الهی کتب قیمه که عبارتند از اوامر و نواهی )این نکته بر اساس مف -28

 شوند. های شرک و کفر و اهل کتاب میشبه نظام
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ای نسبت به فیها کتب است. خاصیت کتب قیمه این است که عده ،ها ثبت است. صحفکتب نوعا در همه شریعت

 29شود. در گزاره شود و بخشی از آن آورده میجا تخصیص زده میاین 24تر هستند. در واقع گزاره احکام فعال

این تخصیص مورد توجه است. )لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین( در مفهوم ذات خودش 

است و این در دلالت ضمنی آن هست. را ساخته  «الذین آمنوا»کند،  «منفکین»گونه است که بینه قبل از آنکه این

گیرد شکل نمی «االذین کفرو»باشد که می «الذین امنوا»الذین کفرو مفهومی است که دارای یک مفهوم مقابل به نام 

منفک شده از آن باشند. در مقام توبیخ و  «الذین آمنوا»شود که آید یا آمده است و نمیبینه می. «الذین آمنوا»مگر به 

 «الذین آمنوا»گیریم که آمده است و بدیهی می «الذین کفروا»و هم برای  «الذین آمنوا»بینه هم برای  امات تهدید اس

-می نیز «الذین امنوا»شود با ای که با رسول میگیرند. همان معاملهدر اسم رسول قرار می «الذین آمنوا»هم هستند و 

 شود. 

 

کند. ها را به صورت مثبت و منفی مطرح میکند. زمانی انسانمعرفی میها را به نحوی کدام انسانها هردر سوره

کند. رهبر و پیرو را شوند چهار گروه. گاهی سه گروه میها میدهد و اینگاهی این مثبت و منفی را به رهبرها می

را پیرو و  «االذین کفرو»جا در مرحله اول گیرد و یا بالعکس. در اینها دو تا میگیرد و در منفیها یکی میدر مثبت

گیرند. در رسول سوره قرار می «الذین امنوا»را یکی کرده است و همه  «الذین آمنوا»رهبر کرده است. همچنین 

 بیتوآله( یا اهلعلیهاللهرا پیامبر)صلی «البریهخیر»در روایات  ،شودمی «شرالبریه»و  «البریهخیر»بنابراین وقتی 

 .«البریهشر»السلام( را بیت)علیهمگویند و دشمنان اهلالسلام( می)علیهم
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ند االسلام( نه رسول)علیهم بیتالسلام(. چون اهل)علیهم بیتشود اهلجایی که پیرو و رهبر سطحش بالا باشد میهر 

صحبت شد یعنی ند و هر جا در مورد حد کامل مثبت در قرآن او نه جدای از رسول هستند. بلکه پیروان عین رسول

کند. بحث تدبری این است که السلام( را مطرح کرده است. یعنی حد رهبر و پیرو را در هم ادغام می)علیهم بیتاهل

 اماامر وجود ندارد  باشد. حتی در یک جایی که ولیّی از رسول میطقه صحبت جایی است که مؤمن هم جزئمن

 کند. مطرح می را« خیر البریه»او نقش  ،ولایت امر وجود دارد

 شود. دلالت ضمنی یعنی بطور طبیعی مفروض در آیه است. دلالت مطابقی یعنی از مفهوم آیه استنباط می

منفکین  ،که دو دسته هستند «االذین کفرو»است. « رحمت»کنیم بینه، از چی؟ انفکاک از بینه. بعد اثبات می« منفکین»

 عن البینه هستند. 

-می باشدود که هر جایی که بینه آمده است آیا مربوط به اتمام حجت است؟ اگر چنین باید در عرف قرآن ثابت ش

 آید. توان این را اثبات شده در نظر بگیریم که بینه برای شبه نظامات کفر می

 رسیم. پذیریم تا ببینیم در انتها به چه چیزی میرا فعلا با علامت سوال می 28و  24های گزاره

آیه نیست. منفکین از هم نیست بلکه منفکین  یکن منفکین را نباید منفکین از هم بگذاریم. این منظورِمنشاء اشتباه: لم 

 از بینه است. 

آمدن حجت، عذاب  این معنا مورد نظر نیست. به ازای باز هم ،انداند و بعد رها شدهها رها نشدهگویند اینکه میاین

وقتی  اماتوانستند توجیه کنند که ما بینه نداشتیم و از عفو خدا استفاده کنند هایی که بینه برایشان نیامد میهم آمد. آن

شود. کشوری قانون هایشان بیشتر میشود و امتحانها قابل قبول نبود. اتفاقا رها نمیبینه آمد دیگر توجیهی از آن
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در غیر این صورت  ،ددار شد. پس هر کسی باید طبق قانون عمل کنقانون ،نداشته است و وقتی حکومت آمد

 شود. مجازات می

ها در نظر گرفته کننده وضعیت زندگی هستند که خداوند برای همه انسانکتب قیمه همان اوامر و نواهی تعیین -29

 است. 

 

  منظور از کتب بینه بر اساس نگاه قرآن به قرآن، اوامر و نواهی کتابت شده است.

 آیه چهارم با آیه اول: 

اگر هر کسی  .های معیوبداریم به عنوان گزاره( را نگه می28و  24که با علامت سوال مشخص کردیم )هایی گزاره

 اشکالی ندارد.  ،در هر صد گزاره، پنج تا گزاره معیوب داشته باشد

 شوند.به صاحبان کتاب تبدیل می «الذین کفروا»با آمدن بینه )جاء( بلکه با استقرار بینه )تأتیهم(،  -30

تواند وجود این نعمت را که خودشان این شأن را منکر شوند. یعنی کتاب سرمایه همه بشر است و کسی نمیاینولو  

 هاست. تواند ارتباط خودش را با کتاب قطع شده فرض کند. قرآن متعلق به همه انسانانکار کند. نمی
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ورت پس از عدم انفکاک افراد از بینه، گیرد که در این صتفرقه به واسطه امری اختیاری و انتخابی صورت می -31

کند. کند. تفرقه که به صورت امری اختیاری و انتخابی پس از انفکاک افراد از بینه بروز پیدا میبروز پیدا می

 انفکاک در تکوین است و اختیار در تفرقه است. 

-اند صورت میاب قرار گرفتهبواسطه بینه تفرق )جدا شدن افراد از اصل خویش( کسانی که در مواجهه با کت -32

 گیرد. بنابراین این تفرق سنت همیشگی تاریخ است.

 بانه است و در فرق، عدم اتصال و جدایی است. شان از شکاف است. در فلق، إهر دو جنس« فلَق»و « فَرق»

یعنی اختیار عدم اتصال از جریان. در تفّرق باید یک اصلی باشد تا از آن جدا شود مثل جدا « تفّرق»گوییم وقتی می

 شدن از پوست. 

 

دهد. شوند. بینه فرد را به اصل خویش دلالت میاند و بعد جدا میها وحدت داشتند و جمع بودهگوییم آدمزمانی می

خودش را از جریان رحمت الهی جدا کرده است. یا همان وحدت  ،شوداگر انسان در هر سطحی به کتاب کافر 

 گیریم. جمعی یا امت توحیدی که در واقع وحدت را فطری در نظر می

هر کس در مواجهه با کتاب وحدت رویه همانند رویه رسول نداشته باشد، او خود را از جریان وحدت عالم  -33

 )توحید( جدا کرده است. 
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تر است. در ای است. در اختلاف فرآیند وجود دارد و در تفرق کلیری عملیاتی و تفرق امری نتیجهکردن اماختلاف

شاید قبول نداشته باشد. اگر به همه مردم  ،ها اگر بگویید که در مواجهه با کتاب هستیدتفرق ممکن است به خیلی

اولین انکار صورت  ،داندمی« الکتاباتووا»عالم بگویید قرآن برای همه شما نازل شده است و خداوند عالم شما را 

گیرد و این اولین تفرق است که مربوط به این است که ما هیچ نسبتی با قرآن نداریم. اختلاف مربوط به زمانی می

 خواهد در معرض احکام کتاب قرار گیرد. شود و فرد نمیاست که کتاب وارد جامعه می

 ن بینات و در تلاوت آیات و اجرای آن است. رویه رسول مجموعه شئونات رسول در تببی

تر است. رسولی را در نظر بیاوریم و زندگی خود را با رسول هماهنگ کنید یا همانند کنید. همانندی برای ما ملموس

اش را ببینیم. برای جدا نشدن باید کاری را که او انجام داده است انجام داد و این با مفهوم بینه بودن بیشتر زندگی

گوید رسولتان را زنده توان زد. اگر بگویید با رسول، بلافاصله میازگاری دارد و این حرف را به همه عالم میس

 کنید تا من هم با او باشم. 

اند تا بینه آمده است، بار ها منفک نشدهگوید اینبار میانفکاک و جدا شدن و تفرق در دو آیه آمده است. یک

شود که اند تا بینه آمده است. در تکوین زندگی انسان حتما اتمام حجت میپیدا نکردهها تفرق گوید ایندیگر می

آورده است و « جاء»گیرد. تفرق را با شود منفکین و در تشریع زندگی اختیار حاکم است و تفرق صورت میمی

 دهند. ها، قطعیتی را نشان میآورده است و این تغییر واژه« تأتی»منفک را با 
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ید تما با ق. هر کسی حیعنی رها شدن« فک»یعنی جدا شدن. « انفکاک»انفکاک از بینه یعنی جدا نبودن از بینه. عدم 

دارد می قدر نگهلق را آنخداوند انسان مطکند. انسان حتما با بینه است و مطلق نیست. زندگی می ،اشبینه در زندگی

 . ها مقید هستند به قید بینههمه انسانتا به بینه مقیدش کند. کار بینه ارائه هدایت است. 

او را به  ل و حجت،ه دلیباعتناست. عدم اعتنا قید نیست و حتما برایش دلیل هست یا به آن اعتنا دارد یا بیانسان بی

 ماند. رساند و جدا از حجت میکفر می

 افر.شود کصورت مییر ایندر غو شود مؤمن ها منفک از دلیل برای هدایت نیستند. اگر اعتنا کرد میانسان

 جا اتمام حجتی است و خاص است.در این« حتی»است. « الاّ»، مثل «حتی»

 حجتش را عنی همکند تا آنکه حجتش را برساند. این رها نکردن یعنی چی؟ یخداوند زندگی انسان را تمام نمی

 لی.  ر هیچ حاد ،نیست انسان از بینه خالیکند. یعنی رساند چون رهایشان نمیپیشین و لازمین و پسین، پیوسته می
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وآله( علیهالله)صلی تا زمان خاتمالسلام( )علیه رسول آمد. هیچ بشری از ابتدای آدمگوید این سوره پیوسته می

 بینه بودن بکند. تواند ادعای بینمی

ینه دارد، چشم جدای از بینه، ادارک جدا شده شناس دارد، ساختار هماهنگ با ببین دارد، ادارک بینهانسان چشم بینه

 جدا از رسول دارد. من فعل و حرف و کارم و ..، با رسول هماهنگ نیست. از بینه دارد و یک روحیات و حالات

 کند. ده تبدیل مینتوجهی به بینه انسان را به بدترین جنببی شوی!خالد در جهنم می ،اشکالی ندارد

ز دلیل نیست چه برسد که دلیل برایش بیاید. گویی برای انسان دو حیثیت قائل شده است. انسان در این سوره جدا ا

کند که از بینه ای مضاعف بر بینه قبلی است. فضایی را ترسیم میانسانی که دارای بینه است و انسانی که دارای بینه

ای ندارد چه برسد که پلیس او بینه رود دزدی برای کار خودشای برایش نازل شود. کسی که میجدا نیست تا بینه

را از بینه جدا نکرده است تا بینه برایش بیاید. انسان  را بگیرد! هر انسانی برای موحد شدن، نیاز به بینه دارد و خدا او

 کند.  اتمام حجت بیشتری می ،سطوحی از بینه را دارد که بینه خاص

*** 

 ساعت دوم

نبوده در مقطعی و در « نذیری»گوید القرآن حکیم...(، در جاهایی از قرآن میدر آیات قرآن داریم که )یس و 

    گوید همیشه نذیری بوده است. جمع این دو حرف چگونه است؟ جاهایی دیگر می

« کتططاب». سطططحی از غفلططت حتمططا بططا هططم متفططاوت اسططت« غفلططت»متفططاوت اسططت و سطططح « انططذار»سطططح 

 شود.میوآله( برداشته علیهاللهخاتم)صلی

« مشرکین منفک»اند. حتی آید یعنی آنها دارای بینه بودهمی« اهل کتاب»اند. همین که واژه نبوده« بینه»آنها منفک از  

اند. دین کردهالسلام( زندگی میعبدالمطلب)علیهحضرت اند و کنار این مشرکین موحدینی مانند از اهل کتاب بوده

 اند. ست ولی مشرکین شرک را انتخاب کردهحنیف ابراهیمی جاری و ساری بوده ا

وقطت زمطین خطالی از حجطت شود در مورد ساختارهای حکومتی اسطت. هیچجا به آن پرداخته میانذاری که در این

های قبل هم کند که شبیه بینهتری اشاره مینبوده است و این در روایات مختلف آمده است. در این سوره به بینه قوی



46 
 

بططوده اسططت. توصططیفاتی بططرای پیططامبر « صططحف»طططور بططوده اسططت و اتفاقططا قططبلا هططم همینیعنططی باشططد. مططی

های السلام( قبلی است. بحث بینات که در سوره)علیهم آورد که همان توصیفات پیامبرانوآله( میعلیهاللهاعظم)صلی

 است. 5«رُسُلِهقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ لا نفَُرِّ» موضوعپیرامون شود، آل عمران و بقره مطرح می

د و بینه انل شدهآن غاف ای آمده و مردم به هر دلیلی ازآید. بینهقاعده همین بوده است که همیشه بینه مضاعفی می

 تری آمده است. قوی

  است. ساختار سوره بینه در واقع ساختار بینه مضاعف است نه بینه صرف. در واقع بینه پس از بینه

ر ادامه همید. دفتوان به مدد الهی ارتباط بین آیات و در نهایت سوره را یات میتک آنویسی تکپس از گزاره

 کنیم. آیه باقیمانده بررسی می 4مطالعه سوره آیه یک را با 

 اتمام حجت با بینه + دین قیمه  :5با آیه  1آیه 

 اتمام حجت با بینه + ویژگی کفروا و عاقبت  :6با آیه  1آیه 

 حجت با بینه + ویژگی اهل ایمان  اتمام :7با آیه  1آیه 

 اتمام حجت با بینه + ویژگی و عاقبت اهل ایمان  :8با آیه  1آیه 

                                                           
 285سوره بقره، آیه  5



47 
 

 
 

های این موضوعات مشخص شود. ممکن است برای هر کدام فقط در هر کدام از این موارد دقت شود و رابطهباید 

 اشکالی ندارد.  ،یک گزاره بیاورید

 اتمام حجت با بینه + دین قیمه  :5با آیه  1آیه 

 گزاره مربوط به این بخش:

 کند. خداوند اتمام حجتش را بوسیله دین قیم بیان می  -

کند. دین قیمه را با انحصار اوامر در عبودیت خالصانه حنیفانه و اقامه زکات و ایتاء زکات پیوسته معرفی می -

 کند. خدواند بوسیله دین قیمه اتمام حجت می

 
 گوید که تفرق از چه چیزی ایجاد شده است. )جاءتهم البینه( در واقع تبیین بینه است، دارد می

 محتوای بینه چنین است. 
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 کند.خداوند بوسیله دین قیمه خود با مردم اتمام حجت می -

غذا نیستم  خورم،کارکرد دین قیمه بینه است. مثل فعل یک انسان است. من وقتی غذا می امادین قیمه، بینه نیست 

خورم. کارکرد دین، بینه بودن است. در واقع بینه را با دین قیمه مساوی نیست چرا که ممکن است بینه یا ولی غذا می

کند حتما بینه است، مثل صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه کاری که دین قیمه می امادین قیمه بزرگتر باشد 

بگذارید: گل زیبا است. ولی برای مضاف و « است»انتهایش، یک توانید در است. شما برای صف و موصوف می

توانید این را بگویید، مثلا؛ درِ خانه است. ولی کارکردش در این است که با خانه ارتباطی دارد، مضاف الیه نمی

 های توصیفی. دین قیمه مثل رسول نیست. های اضافه و قیدی دارند نه جنبهها جنبهاین

 حجت است. « امر به عبودیت»ت و مقصد اس« عبودیت»

 . گاه از دین قیمه منفک نیستانسان هیچ

قیمه  دین(( است. 1الکتاب...) لمَْ یکَُنِ الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْلِ)یکی از کارکردهای دین قیمه اتمام حجتی است که 

به منظور اصلاح نظام بشری به  شودشامل اوامری است مبنی بر عبودیت خالص و حنیفانه که توسط بینه معرفی می

 صورت فردی و اجتماعی.

نویسی برای کشف نویسی واضح است و لازم نیست آورده شود. در یک زمان گزارهها در گزارهبرخی از حد وسط

باید  اماها را ممکن است رها کرده و جلو برویم و این هیچ اشکالی ندارد است که در کشف گاهی برخی حدوسط

 های رها شده در ذهن مخاطب امکان وقوع داشته باشد. وسطاین حد

 دین قیمه در این آیه اوامری است که زیر مجموعه صحف تلاوت شده توسط رسول است.  -
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شده توسط رسول است. اگر این « تلاوت»زیر مجموعه صحف « امر» ،گرددبه دین قیمه باز می« ذلک»اگر بگوییم 

 شود: حرف را قبول کنیم گزاره قبلی می

شوند. مقصد از بینه دین قیمه است. ها به دین قیمه منتظم میخداوند اتمام حجت کرده است و انسان -

 خداوند بوسیله استقرار بینه دین قیمه را اراده کرده است. 

-  

 

 شود. واژه دین ممکن است هم رفتارهای فوتونی داشته باشد و هم صوتی، مثل نور می

 قبل و )جاءهم البینه( است.  )ما امروا( در راستای آیه

 با هم تفاوت دارند. « تأتیهم البینه»و « جاءهم البینه»و « بینه»

 را ببینیم، نتیجه استقرار بینه بیان امر به عبودیت و اقامه دین قیمه است.  «جاءهم البینه»و  «بینه»اگر 

که بینه به آنها داده شد تفرق شود: در حالییباید به ماامروا نقشی بدهیم نسبت به کل آیات. اگر واو حالیه بگیریم م

تفاوت دارد. نتیجه استقرار بینه بیان امر به عبودیت  «تاتیهم البینه»با  «جاء البینه»ایجاد کردند. در هر حالتی که بگیریم 

ها افتاد، امر به عبودیت و نماز و زکات آمده است. یا چه اتفاقی برای انسان «جاءتهم البینه»است. اگر کسی بگوید با 

چه و بگوییم منجر به دین قیمه شده است. که در هر دو صورت حرف درست است. چه بگوییم منجر به دین قیمه 

 در هر دو صورت درست است.  ،بگوییم به عنوان دین قیمه رخ داده است
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شان نویسی کنید. برخی آیات بدون آیات قبلای را مستقلا گزارهنویسی این است که هر آیهبهترین کار در گزاره

 نویسی کند. قابل توضیح نیستند. اگر کسی بخواهد همه حد وسطهایش ظاهر باشد بهتر است تمام آیات را گزاره

ا دین قیمه که رساند یشود این است که، یا بینه ما را به دین قیمه میچه در این آیه نسبت به آیه اول خیلی مهم میآن

دهد. در واقع فعل و که نتیجه میکند یا اینکند. دین قیمه کارکرد پیدا میهمان امر به عبودیت است بینه را تولید می

 شود دین قیمه. جا نتیجه بینه میشود بینه و در اینعمل دین قیمه می

 

مثلا در آیه یک به  متوجه شد؛نزول بینه را توان از آن مراتبی از شود که میتناظرهایی مشخص می 4و  1بین آیه 

تأتی )فعل مضارع اتی یعنی آمدن و آوردن( و در آیه چهار با فعل ماضی جاء به معنای استقرار یافتن آمده است.  

آورده « تأتی»که مربوط به تکوین است کنید. جاییاین مطلب گفته شد تا ببینید در بعضی جاها به مشکل برخورد می

که قانون آورده است.  طبق این مدل باید جا را برعکس کرد چون جایی« جاء»یی که مربوط به امر است است و جا

آورد می «اتی»آورد و جایی که بخواهد حدوثی بیاورد با مضارع و آورد نوعا به صورت ثبوتی و با کلمه جاء میمی

 زند. شود و معادلات را بهم میو گاهی نمی
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نه به آن  امادهد اثباتی آورده است. در دو حوزه تکوین و تشریع آورده است. مراتب را تغییر میهای ثبوتی و فعل

 پرورانیم بلکه جور دیگری این تغییر را ایجاد کرده است. تناظر را باید از خود آیه گرفت.شکلی که در ذهن می

ها در طول و بگوییم به آمدن پیوسته بینهچه در ذهن داریم نداشته باشیم ندیگر کاری به آ «تاتی»گوید وقتی می

 گاه زمین را از حجت خالی نگذاشته است. که خداوند هیچتاریخ بشریت اشاره دارد و این

 گونه است که به موفقیت انبیاء و رسول در رسالت خویش و استقرار بینه در نظام بشری اشاره دارد.و در جاء این

 یدی نیاورد و همین بود که بود. وآله( دین جدعلیهاللهپیامبر)صلی

 در آیه یک هدایت را عام کرده است در آمدن پیوسته بینه و در آیه چهار بحث را تشریعی کرده است. 

 در مقام بینه کار تمام شده است و استقرار پیدا کرده است. 

 ها را بگیرد. تا جلوی تفرقدهد السلام( بنا نیست دین جدیدی بیاورد بلکه دین جاء را بسط میامام زمان)علیه 
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 28/11/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( چهارم ) جلسه      بیّنه  سوره مبارکه           
 

 سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرمائید. برای

 به یاد حضرت صدیقه طاهره)علیهاالسلام( با ذکر یک صلوات. ،امروز نیتی را در نظر بگیریم و به سوره بینه بپردازیم

 ها را بر اساس آیات پیش ببریم: بنا شد گزاره

خارج  ،انسان را از حالت بدترین بریه بودن: کار بینه خارج شدن انسان از شرالبریه است. 6بر اساس آیه مبارکه  -35

 کند و سوق دادن به خیرالبریه شدن. می

 کار بینه خارج شدن انسان از نار جهنم است و سوق دادن او به رضایت از پروردگار است. -36

 کار بینه خارج شدن انسان از کفر است و سوق دادن او به ایمان و عمل صالح است.  -37

های هلاکت نجات ن است که انسان به کمال مورد انتظارش دست پیدا کند و از سقوط در ورطهکار بینه ای – 38

 پیدا کند. 

تر و های قویهای عمومی برای رسیدن به این کمال جدا نبوده و نیست و در عین حال بینهانسان از بینه -39

 آید. تری نیز برای او پیوسته میمستحکم

 وجوب عقلی است. ،منافعی که در آن قرار داده شده استتوجه به بینه به دلیل  -40

برد. کفر بعد از بینه شدیدتر از کند و امید به خیرخواهی در فرد را از بین میکفر بعد از بینه فرد را شرالبریه می -41

 کفر قبل از آن است. 

 شود.وجود بینه به دلیل اتمام حجت کردنش منجر به توبیخ و عذاب می -42
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کند. در این صورت صفت خشیت برای مواجهه درست با بینه بینه در افرادی که دارای خشیت هستند اثر می -43

 شود. پروری در جامعه منجر به واکنش صحیح مردم نسبت به بینه میضروری است. خشیت

 گیری خواهد کرد. در برابر بینه موضع ،ای که در آن خشیت نباشدجامعه

پس خشنودی خدا در گرو توجه به بینه  کس رضایت نداده است،نگرفتن بینه برای هیچ خداوند به در نظر -44

 کند.  ای را بیان میگوید در واقع بینهاست. هر جا در روایات از رضایت خداوند می

 

 است و به عنوان گیرنده است.« بینه»سبب دریافت « خشیت»

 امل رضایت خود یا هدایت خود قرار داده است. خدواند از بیرون بینه را و از درون خشیت را ع -45

کند و خشیت نقش پذیرش رسول را دارد. برای هدایت هم باید رسول باشد و هم بینه نقش رسول را ایفا می -46

دهد. اگر انسانی بینه نداشت باید خشیت را در خود ایجاد کند تا بینه به خشیت. در اثر مواجهه این دو هدایت رخ می

  او برسد.
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کند هنوز به بینه نرسیده است لازم است خشیت را در خود فعال کند. این فرد باید بداند اگر فردی احساس می -47

 اش را برایش بفرستد. که بینهکند تا اینکه خداوند او را رها نمی

ها همه انسان توان بهمی درونی است و این است که فرد تمایل به شنیدن حرف درست دارد. این گزاره را« خشیت»

ایجاد خشیت  گویند: من برای کارهایم بینه ندارم. راه آندر هر شرایطی گفت. این حرف برای کسانی است که می

داند که باید چه کند. باید خشیت را در خود فعال آید و نمیبرای مثال برای دختری خواستگار می در خود است؛

های مادر خشیت داشتن و پذیرش ایرادهای نیست، بلکه در برابر حرفکند و این فعال کردن به دعا و نماز خواندن 

مشتاقانه  ،شنودخودش می در موردبلکه وقتی از کسی ایرادی  ت به معنای اضطراب و اضطرار نیستاوست. خشی

قابل معاوضه با پول نیست و برای برخی ایرادها باید  ،شودپذیرد. برخی از ایرادهایی که به فرد تذکر داده میمی

داد برای توانی داشته باشی. اگر خدا احتمال اثر نمیاگر کافر هم باشی، خشیت که می اش را بدهد تا بفهمد!هستی

 فرستاد!)الذین کفروا( که بینه نمی

خشیت فقط فطری نیست و آموزش شود و در واقع فهم عظمت است. ایجاد می« علم»خشیت امری است که بر اثر 

دهد خشیت این نشان می رخی از شهرها مردمش سرکش نیستند.د که در بیبیندادنی است. در کشورهای خارجی می

 نیز« کفر»بازی نکردن است. پذیری است. لجاند. خشیت در واقع انعطافرا در سیستم آموزشی به آنها آموزش داده

ز نظامات کفر در ذات خودشان ضد خشیت هستند و مردم خود را سرکش بار بندی دارد. بعضی اخودش تقسیم

در واقع نتیجه یک نظام  ،رودآموزی بعد از اخراج با اسلحه به سراغ بقیه میکه در آمریکا دانشآورند. اینمی

همین  یزنپذیرند. علت شیعه شدن مردم در این منطقه خشیت است. در کشورهای شرقی سریع حرف حق را میآنتی

را بخوانید و ببینید که چگونه فردی با صحبت کردن، افراد بسیاری را شیعه کرده « های پیشاورشب»است. کتاب 

 است. 
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که یاد بگیریم چگونه چیزی را های استدلالی با این مفهوم رایج، ضد خشیت هستند. رواج استدلال به معنای اینآدم

های ها حرفها خیلی وجود دارد و بچهاست. این مسئله استدلال در خانوادهاثبات کنیم و این نوعا مقابل خشیت 

 کنند که اشتباه است و این خوب نیست.والدین را با استدلال ثابت می

به سرعت به سمت  ،گیردهای به ظاهر غیرمنطقی قرار میاستدلال به جای پذیرش هادر آن هایی کهخانواده

 یل گذشت. لروند. در بسیاری از مواقع باید بدون تحمیهای شدید پیش اختلاف

: رسولی من الله است. که همه هویت رسول از من الله بودنش است که )یتلوا صحف مطهره( است. این آیه را با 2آیه 

 کنیم. آیات دیگر بررسی می

 : کتب3آیه 

 : تفرق 4آیه 

 : امر5آیه 

 : کفر به جزاء6آیه 

  : ایمان و خیرالبریه7آیه 

 : جزاء ایمان 8آیه 
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 اعتنایی شده است. ها هم بیاگر از بینه رسول اعراض شود به سایر بینه -48

خواند؟ پاسخ این مشکل از خواندن آیه دو با آیه یک از کجا بفهم که این رسول است و صحف مطهره را می

گزاره قبلی که آیه یک محور بود و آیه دهیم نسبت به آید. دقت شود که از اینکه آیه را محور قرار میبدست می

 آوریم.دو را با آن خواندیم نتایج متفاوتی بدست می

دلیل آیه ه ب و کند صحف مطهره را، آشکار و واضح استکه رسول از ناحیه خداوند است و تلاوت میفهم این -49

ست به نوعی که خودش دلیل یک هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. )ادعای خدواند در آشکار بودن این موضوع ا

 خودش است.( 

خدواند قانون هدایت را در مسیرهای ابهام قرار نداده است و ایجاد فضای ابهام خلاف بینه است و خارج از  -50

 مقام بینه است. )خداوند در این قانون هدایت رسولش را بینه قرار داده است.(

دهد و در مقام انتقال بدون کم و کاست آن را انعکاس می سازد بلکهرسول از خود مطلب یا حقیقتی را نمی -51

طور که خدا خواسته است آن را منتقل کننده صحف است. یعنی هماناست و اساسا رسول یعنی کسی که تلاوت

 تواند تجربیات خود را در این انتقال وارد کند. کند. او نباید و نمیمی

 ت کامل و خود را در معرض امامت قرار دهد. رسول باید بر اساس صحف عمل کند به صور -52

 گری صحف )به صورت مضارع( در مقام امام است. رسول به دلیل تلاوت -53

کند و رسول دارای وحدت قول و فعل است. حضرت رسول یک سند دارد به نام صحف، و بر اساس آن عمل می

شکند. پس به ها را میرود و بتید و بعد به بتخانه میگوید نباید بت بپرسالسلام( در جمعی به مردم میابراهیم)علیه

-او از تلاوت صحف نمی اماکنند آیه عمل کرد و مردم هم دیدند. در واقع صحف را تلاوت کرد. او را دستگیر می

در شود ولی ماند. این در آتش انداختن رسول معجزه میابراهیم می ،ماند و ابراهیمترسد و بر اعتقاداتش همچنان می

السلام( هم چنین است. نوعا شود. در داستان حضرت موسی)علیهگر معجزه میالسلام( صبور تلاوتواقع ابراهیم)علیه

شود و قدم صدق مربوط اگر در مسیر باطل باشد حتما دچار تزلزل می ،گیردانسان در مسیرهای مختلف که قرار می

 به ایمان است. 
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گوید کند. گویی یک کد است که زمانی که در قرآن از بینه میم امامت را ایجاد میرسد که مقامقام بینه به نظر می

شود. گوید. یک امامِ رسول داریم و یک رسولِ امام. رسولِ امام یعنی رسولی که امام میمی« امامت»در واقع از مقام 

 . رسول است شود، یعنی امام از جانب رسول است و رسولِبار هم امامِ رسول مییک

جا امامی از جانب رسول است و قوامش از رسول به دلیل تلاوت صحف لازم است دیگرانی را داشته باشد و در این

 خودش امام است.  ،گویدرسول است. هر رسولی که در  قرآن می

 امامت همان رسالت است وقتی بخواهد تلاوت صحف را مستمراً انجام دهد.  -54

هستند که از هر آلودگی )هر چه غیر وحی باشد( مصون هستند و دلیل بر بینه  ایصحف مطهره، در واقع وحی -55

 شود. بودن رسول می

آید های قبلی بعد رسول میهای قبلی است و رسولان و کتابدرواقع صحف بینه مضاعف است. اقتضاء هدایت بینه

 ای مضاعف برای رسول. شود بینهبینه و صحف هم می

 دهد. )آیه دو و آیه سه(مطهره، شامل فرائضی است که به زندگی انسان قوام میمحتوای صحف  -56

 شود. بوسیله تلاوت رسول، کتب قیمه در جامعه و برای افراد هویدا می -57
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ای را ای بر بینه است. خدا قصد کرده مردم را هدایت کند و بینهقرآن یک سند تفصیلی و مجزا بر رسول است و بینه

 آورد.دیگر می ایبر بینه

 بعد از انقلاب بسیاری از آیات الهی هویدا شده است. ممکن است عمل هم نکرده باشیم ولی رو آمده است. 

 کند.( شود و ایمان معنا پیدا میگونه تردیدها زائل میکتبی قیمه هستند که از صحف مطهره باشند.)این -58

اثبات  ،ای که باید دائما تلاوت شونددر این سوره کتب قیمه السلام( است.)علیهم بیتاین سوره خیلی سوره اهل

 کند. وجود نظام امامت می

شود. بینه بودن رسول موضوع آیه دوم است. چه بدل بگیریم چه مبتدای محذوف در هر صورت موضوع یکی می

 ل خاتم است. جا رسویا به عبارتی منظورمان از بینه در این رسول است. رسول بینه هم هستبینه منظور 

توانند با تبعیت از هر جایی که تلاوت صحف صورت بگیرد کار و شأن رسول است. در عین حال افراد می -59

 شود. رسول )کتب قیمه( این شأن را منتقل کنند. در این صورت بینه توسط تلاوت و با اقامه کتب اظهار می

 ی حرف برای گفتن دارد. خیل ،این گزاره را باید دوباره چک کرد. اگر درست باشد

ای خواستند به خود برگردانند. همه ادعای تلاوت دارند و شبه در دین اسلام و هر شریعتی دیگر، شأن تلاوت را عده

کنند. طاغوت کارش شبه بینه درست کردن است برای استثمار و استحمار مردم. کسی خودش را بینه ایجاد می

داند و این دعوای عالم است که هر کسی دین را به دش را منتصب به خدا میداند و همه چیز خومنفک از خدا نمی

 دهند. هایی است که ارائه میهای بشر امروز شبه بینهکند. مجموعه استدلالای تلاوت میگونه
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 دوم ساعت

نیاز داشته باشیم.  زمانها اگر بخواهیم به این ترتیب ادامه دهیم ممکن است شش الی هفت جلسه برای تکمیل گزاره

 های آیات را استخراج کنید: مولفه

 رسول + تلاوت صحف مطهره: 

 بینه  -

 کتب قیمه -

 تفرق اتوالکتاب  -

 امر دین قیمه  -

 جزای کفر  -

 ویژگی ایمان و عمل صالح  -

 جزای ایمان و عمل صالح  -

ترتیب برای شود و به همینسنجی انجام دهیم، سرعت کار بیشتر میاگر نخواهیم گزاره بنویسم و بخواهیم ارتباط

 کند. سرعت کار افزایش پیدا می ،همه آیات چنین کنیم

-کنیم و از مسیر گزارهای کار کنیم سرعت بیشتر است. در مورد رسول و آیه سه چنین میوقتی موضوعی یا مؤلفه

ای هم د و چارهنویسی کنباید حتما گزاره ،شویم. اگر کسی بخواهد سوره را خودش کار کندنویسی خارج می

 ندارد. 

دهد که الزاما تلاوت شود، نشان میدیده می« الکتاباتووق اتفرّ»کننده صحف است وقتی با رسولی که تلاوت

شود. پیامد حضور رسول یا تلاوت صحف به وسیله تفرق اتوالکتاب و موصوف شدن نمی« وحدت»کتاب منجر به 

 تواند شکل اتمام حجت بودن پیدا کند. پیامد لزوما مثبت نیست و می و بر علیه بودن آن است و این« کتاب»همه به 

-ها میعمدتا به این 4شود. از ضرب رسول در آیه در واقع اتمام حجت عمومی است و از سویی دارایی عمومی می

 رسیم؛ یک دارایی عمومی و البته یک اتمام حجت عمومی.
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  از ضرب رسول در مجموعه دین قیمه:

برای همه افراد در « دین»شود و ضرورت حاکمیت این اصلی یا محور تلاوت صحف و رسالت استخراج میمحتوای 

 شدن به دینی در گستره بشریت با یک وحدت رویه. هر جا که هستند. قائل

 باید قائل به دینی بدون اعوجاج و حاکم جهانی برسد.  ،خواندهر کسی سوره بینه را می

 :  5و آیه  2با در نظر گرفتن آیه 

السلام( و رسول و نیز به ماهیت سختی کار انبیاء)علیهمبه بریم و گیری افرادی با عنوان شرالبریه پی میبه موضع

بریم. مقابل رسول، کافری است که ها از شناخت شرالبریه پی به بینه بودن چیزی میدشمنان رسول. خیلی وقت

 برند.حتی پی میشرالبریه است و همه به ماهیت زشت او به را

 توان فهمید: با هم می 6و آیه  2با در نظر گرفتن آیه 

با « ایمان و عمل صالح»شوند. موافقت اهل های خوب و منطقی و اهل کار شایسته همراه با رسول میموافقت آدم

 رسل خود بینه است. 

 : 7و آیه  2آیه 

جا این رسول را در یک همه اوامردهد. اگر نشان میویژگی طرفداران رسل و شرایط جذب و عاقبت امر آنها را 

اخلاص یط و غیرکدام در حالت افراط و تفریعنی هیچ دهدمی« حنیفیت»و « اخلاص»و « توحید»کنیم بوی جمع 

 ها به فکر دیگران بودن است و این بینه بودن است. نیست و همه آن

حضورش در عین حال  تب قوام بخش زندگی دارد وه در آن ککننده صحف است کرسولی که بینه است و تلاوت

کند، اتمام حجتی عمومی است و همه ها کتاب ارائه میپیامدهایی را به همراه دارد. در عین حال که به همه انسان

و « اتصال به خدا»ها دهد و در انتهای همه اینبدون افراط و تفریط را می« حنیف»بوی توحید خالصانه اوامرش 

 ،بودن« شر»در مقابل چنین رسولی به دلیل  ،. طبیعی است که هر کسی که دارای کفر باشداست« مردمکمک به »

 شود. همراه چنین رسولی می ،بودنش« خیر»گیری منفی دارد. هر کسی مومن باشد به دلیل موضع

 سری شرایط و خواص دارد. هایش یکجذب به رسول و تلاوت
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کند که اشتباه نروید وگرنه اصل ها فقط کمک میباره انجام شد. گزارهکه یک این خلاصه عملیات سه جلسه بود

 کار استخراج آن نظام است. 

 را با سایر آیات بررسی و محورها مشخص شود:  4آیه 

شود. بینه فقط صرف از کتب قیمه و بینه آنچه باید احصا شود این است که ماهیت بینه به کتب و قیم بودن تبدیل می

 سازی بینه( دهی بینه که ارائه کتب است. )ملموسنیست. روش جلوهوضوح 

 

کند صحف مطهره را که در آن کتب قیمه وجود دارد. وقتی بینه در سوره مبارکه بینه، رسولی است که تلاوت می

 بینند. بینند او را همراه با کتب قیمه میها رسول میانسان
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السلام( السلام( پیروز شد که احکامش چنین است. در واقع موسایی)علیهموسایی)علیهدر داستان غرق شدن فرعون، 

دهد بینه السلام( زندگی را قوام میخواهد برساند. دینی که بواسطه موسی)علیهشود که مردم را به کمال میپیروز می

شود، صرف نشان دادن نیست. یتواند زندگی را بچرخاند او بینه مکه چه کسی میاست نه غرق شدن فرعون. این

دار بودن چیزی خودش بینه است. آیات اولیه آل عمران و آیت الکرسی یعنی قیمّ قوام دهنده بودن مهم است. قوام

 ساز است. بودن خدا بینه

 دهد: در این قسمت قیمه را به کتب و دین نسبت می

های الهی توسط رسل با کتب گونه که بینهکنید؛ ایننگاه میبینید یعنی بینه را با قیمه گاهی آیه اول را بقیه آیات می

 شوند. قیمه ارائه می

که کتب قیمه محور قرار شود؛ اینها متفاوت مینوع نگاه و گزاره ،شود و قیمه با بینه دیده شودوقتی بالعکس می

کتب قیمه یعنی مجوعه  .کنیممیجا کتب قیمه را بررسی گیرد و با بینه دیده شود نوع نگاه تغییر کرده است. این

شوند. این بوسیله رسولی که تلاوت کرده ارائه شده است. رابطه این با قوانین و فرائضی که قوام زندگی را باعث می

 شود بینه. رسول، خودش می

ن کتب پیدا قطعا ارتباطی هم با ای و اندها هم بینه بودهشود و اینقیمه بودن کتب چون با رسول و تلاوت مرتبط می

همان که او بینه  ،بینماش میدهد. رسول را با کتب قیمهکتب قیمه را ارائه می ،خواهد کرد. رسولی که بینه است

 کند. بینیم و برای ما بینه با کتب قیمه یک مصداق پیدا میاست. پس بینه را با کتب قیمه می
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 کند بر مردم کتب قیمه را. رسول تلاوت می

 کند. کتب قیمه را آشکار می بینه بر مردم

-بینند. مواجهه مردم با بینه از طریق کتب قیمه است. مردم انفکاکی بین کتب و بینه نمیمردم بینه را با کتب قیمه می

 بینند. ماهیت کتب قیمه برای مردم همان بینه است.

 

قیمه و ذات قیمه بینه است. بینه را  قیمه بودن را بر کتب ترجیح داده داده چون قیمه حالت موصوف دارد. ذات بینه

 شود. بخشی است و این امر فطری میبینیم. بینه اصل صفتش قوامامری صرفا واضح و آشکار نمی

کند. بینه حیات یک جسد است، روح است چون تواند بینه باشد. ایجاد حیات مینمی ،بخش نباشداگر چیزی قوام

بخشی منفک ای از قوام و قواموقت هیچ بینهواضح است. هیچ ،بخش استاندازد و چون قوام آن جسد را راه می

 نیست. 

 السلام( رهبر است و او این کاره است. حضرت رسولفهمند موسی)عیهبینه بودن به این است که همه می

قرآن برای آن بخشی به معجزه نیاز نداشت و همه فهمیدند که او خودش است و وآله( برای اثبات قوامعلیهالله)صلی

 کافی بود. 
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گیرد و صحف مطهره، فیها کتب قیمه هستند و یک وصف برای صحف است و تلاوت در مورد هر دو صورت می 

 گیرد چون فیها است. ای کتب قیمه را هم در بر میهر تلاوت صحف مطهره

 زنده است.  نیزرسول زنده است و رسالت 

 مان به امام عصرعرض رسول است. ما اتصالیه برایش بینه است و شأن او همفق ولیّ ،کسی اگر واقعا امام داشته باشد

-نمی ،عرض بودن این مقام با رسول نباشدلایت علماست. اگر کسی قائل به هماز طریق و فرجه(فیالله تعالی)عجل

وقتی به بقیه  ،کنندکه ائمه شیعه معصوم هستند و خطا نمیتواند ادعای شیعه بودن داشته باشد. نظام عصمت و این

بخشی که نظام امامت با توانمندی و قوامدر حالی ،السلام()علیهم بیتشد عصمت اختصاصی اهل ،مردم رسید

ای است که در آن کتب قیمه است و نظام کننده صحف مطهرهنه با نظام عصمت. رسول تلاوت و شودشناخت می

 عصمت، در حاشیه است. 

لزومی ندارد تواند دارای عصمت باشد. می ،نفس است و هرکسی که چنین باشدعصمت خالی بودن از هوای 

عصمت را به صورت خاص و بدون رجس معنا کرد. رسول خدا در شهری است و بقیه باید پیام او را بشناسد، باید 

ول نکند، کس تلاوت کتاب نکند و امر و نهی به تبعیت از رسرود پس اگر هیچقائل شویم دین با معصوم پیش می

 ید دین را به همه عالم عرضه کند.و رسول با !شودکه نمی

گوید حاکمیت باید ها در کلام وارد شده است و بعد از آن هم کسی نتوانسته است آن را جمع کند و میاین بحث

برسد  گوید معصوم که نداریم پس از طاغوت باید بخواهد که بر او مسلط شود تا معصوممی بعد .دست معصوم باشد

 ها همه تحریف است. و نجات دهد و این

 کننده صحف: فیها کتب قیمه با رسول تلاوت

-در این آیه وظیفه رسول که ابلاغ کتب است و قیم بودن کتب و سمت و سوی آن به سمت قوام و قیام معلوم می

 شود. 

شود. جاری کردن ت رسول میتلاوت نیست. این جهت فعل تلاو ،اگر تلاوتی منجر به رو آمدن کتب قیمه نباشد

 کتب قیمه معادل تلاوت دائمی صحف مطهره است. 
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ای جاری کند که تالی تلو تلاوت یکی از کارهای رسول در هر جا و هر زمان این است که واجبات را به گونه

 خودش شود.

 سول داشتن است.. رسول!.. رسول! رهای مختلفی است و اصلش به تلاوت دائمی صحف استاستمرار بینه به شکل

کنند که تلاوت شود که در خود تلاوت هم کاری میو کار دیگر استقرار کتب قیمه است. زمانی خیلی جالب می

ای آموزش دهند که خود دهند که دائمی باشد. فرائض را به گونهای آموزش دائمی شود. یعنی تلاوت را به گونه

 خود این نظام تبدیل به بینه شود.دهند که نظامی میآن اجرای فرائض تبدیل به بینه شود. نماز را 

که  فرضاساختار واجبات، کانَّه مستغنی از رسول است. گویی رسول محکم کاری کرده و فرض کرده است که 

سیما و شخصیت « نماز»ای قرار داده است و تضاعف بینه ایجاد کرده است. ای را پشت بینهحجت نبود و دائما بینه

توانید ای است که انگار شاکله رسول است. در ساختار فرائض هم بینه آورده است. میست. نماز به گونهرسول الله ا

بگویید و از ملاقات رسول خرسند باشید. کتب را تبدیل به یک رسول  «السلام علیک یا رسول الله»قبل از نمازتان 

له بندی فرائض در کتاب عیون الاخبار این ای ایجاد کرده است. در شاککرده است. کتب را برایش حیثیت بینه

 السلام( فرصت از صحبت اسرار فرائض شده است. )علیه موضوع قابل بررسی است چون در دوره امام رضا

 

کند که افراد غیر ملتزم به بینه را معارضان به کتب قیمه معرفی رسد خصوصیاتی پیدا میکتب قیمه وقتی به تفرق می

کند. برخی افتد و تنوع تفرقه پیدا میالکتاب در تفرق به وسیله کتب اتفاق میاتووبندی اشاکله بندی وکند. شکلمی

گیرند. های مختلف میبا نماز مشکل دارند، برخی با حج، برخی با جهاد، برخی با ولایت و ....تفرق با کتب شکل

 رود ولی ولایت برایش مهم نیست. می رود. حجحج نمی اماخواند، روزه و نماز دارد گیرد نماز نمیروزه می
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آید و به گوییم دین قیمه به صورت مضاف و مضاف الیه میروح جاری در کتب قیمه، دین قیمه است. وقتی می

گوییم در واقع روح شود فطرت حاکم جاری و مسیطر. روح جاری در کتب قیمه را که میصورت جنس بگیریم می

 بخشی توسط دین است. ی بینه به قوامگوییم. معرفجاری بر بینه را می

عاقبت  ،شود. این عاقبتاعراض از کتب، برداشته شدن قوام در واقع فلسفه وجودی کفر و عاقبت آن بیان می

باشند. چون کفر پوشاندن خود از کتب قیمه  «فی نار جهنم»کند که تکوینی است و جعلی نیست. خدا جعل نمی

 ه یعنی فقدان قیمه بودن و قوام داشتن. است پس کفر یعنی فقدان کتب قیم

ای است که تنها جسم بشری دارد. این شرالبریه انصاف و عاطفه و امید ندارد و فقط است مرده« شرالبریه»کسی که 

 بیند و قلب دارد ولی احساس ندارد.نمی اماتوان جسمانی برایش مانده است. چشم دارد 

دهد. کتب قیمه فرائضی از دهد و در متن فطرتش قرار میارجاع می دین آن چیزی است که انسان را به فطرتش

دهد. دین قیمه روح کتب های زندگی او را تشکیل میدهد و چهارچوبکتاب است که به زندگی انسان قوام می

ای جسمی دارد و روحی. جسمش کتب است که قیمه است و روحش دین قیمه است. کتب قابل قیمه است. هر بینه

 یی و اشاره است و دین قیمه قابل فهم و غیرقابل اشاره است. بینه جسم دارد و روح.شناسا

 

کند. آدم اش مال خودش است. فقدان قوام است که انسان را بد میاش مال خداست و آدم بد بدیآدم خوب خوبی

به اعتماد به بینه به صورت  کند. معرفی مومنکند و بر اساس آن عمل میبه آن اعتماد می ایمان دارد،خوب به بینه 

 شود.یابی او که به شکل خیرالبریه ظاهر میکتب و دین قیمه و قوام
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این  ،کندشود. آدم مومنی که به کتب قیمه اعتماد میاین اعتماد از خشیت نشأت گرفته و به عمل صالح منجر می

رد نباید تابع هوای نفس خود باشد. کتب قیمه گیکند. کسی که روزه میاعتماد او را در لحظه تبدیل به خیرالبریه می

 تواند تابع هوای نفسش باشد.گیرد نمیشود. قیمه یعنی کسی که روزه میخیلی مهم می
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 05/12/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( پنجم    ) جلسه      بیّنه  سوره مبارکه           
 

رسد شناسی در این سوره داریم که به نظر میراجع به سوره مبارکه بینه نکات مختلفی مطرح شد؛ یک بحث روش

 خاص این سوره است. 

ها به طور کل با هم نسبت دارند. حتی ممکن است هایی دارد، این واژهسری واژهبیعی یکای به طور طهر سوره

آور نسبتی با هم دارند مثلا وقتی بیّنه بیاید کفر عقاب امااز هم دورند « کفر»با « بیّنه»ای خیلی دور باشد، مثلا واژه

کنند که نسبت بین موضوعات را پیدا میهای یک سوره بین خودشان نسبت کنند. واژهشود و نسبت پیدا میمی

 دهند.تشکیل می

  تفاوت واژه با موضوع در چیست؟

یک موضوع است که از دو « دین قیّمه»ممکن است تلفیقی از چندین واژه باشد. مثلا « موضوع»شود، وقتی گفته می

 کلمه تشکیل شده است.

کنند. ها را ساماندهی میگزاره و آینداند. آیات میآیاتها براساس شود. گزارهنویسی میموارد گزاره بعد از این

شوند. سری قوانین تبدیل میها به یکشوند به نسبت بین موضوعات و نسبت بین آیات. ایناین موراد تبدیل می

ه است که چه ارتباطی با هم دارند. پس این آی« تفرّق»با « بیّنه»گوید ای است که آیه به شما مینویسی به گونهگزاره

 کند.ها قوانین مشخص را بیان میکند. پس آیات بین این نسبتحد می زند و ذهن شما را ساماندهی می

کند. غرض ها و هم در مورد قوانین معنا پیدا میها و هم در رابطه آیات و گزارهدر نسبت بین واژه نیزغرض سوره 

دهد، ها و از طرفی آیات و از طرفی قوانین را سامان میهگیرد از یک طرف، واژسوره وقتی که مورد توجه قرار می

شود و ترین زمان ممکن این نظام موضوعات استخراج میدهد و در عرض کوتاهنظام موضوعات سوره را سامان می

گیرد وقت بیشتری می ترطولانیهای شود. در سورهای انجام میهای یک صفحهساعت در سوره 20در عرض مثلا 

 رساند.این فرآیند خیلی سریع شما را به نظام موضوعات سوره می اماخاطر حجم سوره است که به 
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 خورد؟ نظام موضوعات سوره به چه دردی می

 چند خصوصیت دارد:

 اماخوانیم افتد. چون بسیاری از مواقع سوره را میدریافت مفهومی و مصداقی به صورت توأم اتفاق می (1

 ینیم. توانیم مصادیقش را ببنمی

شوید، مثلا اگر های دیگر میکنند که هر قسمتی از زنجیره را ببینید متوجه قسمتای پیدا میچون مفاهیم زنجیره

 منتظر دیدن بیّنه خواهید بود و این خصوصیت بسیار مهمی است. ،را جایی دیدید« خیرالبریه»

که نظام موضوعات سوره را به دست آوردید؛ راهیابی به نظام مسائل که مساله مهمی است شما بعد از این (2

 شود. برای شما راحت می

 کنیم.شود که بعدا راجع به آن صحبت میراهیابی به نظام مسائل آسان می

کند؛ مثلا سوره بیّنه میهای دیگر را به خوبی فراهم وحدت موضوعی سوره، امکان ملاقات سوره با سوره (3

 ها ارتباط دهید.توانید با سایر سورهرا می

 برانگیز است.تحلیل مجموعه آیات بالاخص آیاتی که در سوره مقداری ابهام (4

 

 ها را استخراج کرده و به نظام موضوعات دست یابیم.ها و نسبت بین واژهدر حال حاضر سعی بر آن است که واژه
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غرض اجمالی را بیان  ،تک موارد بالا را بررسی کردیمایم، بعد از آنکه تکالت ندادهفعلا غرض سوره را دخ

 شوند.بندی میکنیم و مفاهیم سطحمی

ها ای در تبع واژه دیگری است. این نسبت سنجیای دیگر است. چه واژهواژه« امام» نظام موضوعات یعنی چه. واژه

 کند.کار را راحت می

 به طور خلاصه:

 را بررسی کردیم.« جزا»و بحث « امر به عبودیت»، «دین قیّم»، «امر»، «تفرّق»، بحث «کتب قیّمه»، «رسول»، «نهبیّ»

سنجیم ترین مسائلی که در این دوره از جلسات مطرح شد این بود که در یک زمانی بیّنه را با رسول مییکی از مهم

طور متفاوت است. مثالش را ایناین دو به ظاهر یکی است اما  کهسنجیم، با اینو زمانی دیگری رسول را با بیّنه می

خواهید اعضای خانواده را بسنجید، پدر، مادر و شأن همسری و حال می .شما یک پدر را در نظر بگیرید زنم؛می

ش با ااش با مادر فرزندانش و رابطهاش با همسرش، رابطهبنویسید، پدر؛ رابطه« پدر»گوییم راجع به فرزندی. می

کنید گویید پدر یعنی تأکید بر موضوع پدر است. بعد شروع میفرزندانش. نسبت پدر و فرزند را ببینید. وقتی می

هایی دارد. حال گویید که پدر علت پیدایش فرزند است، بزرگتر است، باید برّ به فرزند داشته باشد، مسئولیتمی

 ،شود. اول کار که طفل استو مولود بودن فرزند مطرح میپرسیم که رابطه فرزند با پدر را بگویید، ضعف می

 کنید.اش را مطرح میجا اول طفل و وابستگیوابسته است و غیره. پس این

گوییم بیّنه و رسول و در اصل یکی نیستند، در این سوره چنین بود، گاهی می اماها یکی است که این نسبتبا این

 دهد.گوییم رسول و بیّنه؛ این کار در سوره بیّنه جواب میگاهی می

گوییم معنای افاده شده متفاوت است. مثلا می اما؛ «محمول، محمول است»و « موضوع، موضوع است»که همین

گفتند: واژه همان است )ابن سینا(. جلوتر که آمدند دیدند که واژه وقتی موضوع یا ا میهقدیمی«. انسان، انسان است»

 متفاوت است. ،محمول بشود

است. موضوع بودن یکی و محمول بودن « محمول»و دیگری « موضوع»یکی  امااست « انسان»که هر دو با این

که حیوان کند، یعنی اینرا بر آن حمل می« نسان استا»بینید و اولی را می« انسان»شود. دیگری موجب تولید علم می

یعنی چیز دیگری نیست و فقط انسان  ؛گویید انسان استکه گیاه نیست، مَلَک نیست و هر بار که مینیست. یعنی این
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فاطمه، »گوید هیچ توصیفی بالاتر از این نیست که بگوییم دکتر شریعتی می« فاطمه، فاطمه است»است. مثل کتاب 

 «.طمه استفا

 ای بحث شد.نویسی درآمده و مؤلفهبحث ما به آیه چهارم رسید. کتب قیّمه بحث شد، از حالت گزاره

بطور . به همین جهت جایی بطور خلاصه و جایی ممکن است سؤال شود که چگونه به این نکات دست یافته شد

 مفصل بحث خواهد شد.

 است.« صحف»در « کتب قیّمه»

 یه اول:بررسی این آیه با آ

 را با آیه اول درآوریم.« کتب قیّمه»قصد داریم نسبت 

 پس چه نسبتی بین کتب قیّمه و بیّنه وجود دارد؟!

 شوند.در قسمت به وضوح دیده می اماتوان راجع به همه آیات گفت شود را میاین موارد که در این آیات گفته می

 نسبت این دو چیست؟

حرف این است که خدا افراد را رها نکرد مگر  1اید آیات مشخص کنند. در آیه نسبت بین کتب قیّمه و بیّنه را ب

آنکه بیّنه را برایشان آورد و این به وسیله صحف بود و کتب قیّمه در صحف بود. پس کتب قیمه همان چیزی است 

است و صحف « رسول»که  ای آمده استکند. پس عینی شدن بیّنه به وسیله کتب قیّمه است. بیّنهکه بیّنه را نمایان می

 کند.گوید؟ کتب قیّمه را. پس حکُم ابلاغی پیدا میکند چه میکند. صحف را تلاوت میمی« تلاوت»را 

 کتب قیّمه ابلاغ از طرف رسولی است که او بیّنه است. گزاره:

 شود.سنجی میگونه نسبتدهیم. اینپس موضوع را موضوع و نسبت دوم را محمول قرار می

ها به آن سمتی به تدریج شیب گزاره امابینید بینید قطعا بیّنه را نیز از کتب قیّمه میتی از کتب قیمه، بینه را میشما وق

 است که عینی شدن بینه با کتب قیّمه مطرح است.
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اند. یعنی اگر بعدها به این رسیده شد که نماز علیکم الصیام( با بیّنه چه ارتباطی دارد؟ فرائض نماینده بیّنه بَتِمثلا )کُ

خواهد رسولی را ببیند که یعنی تمثیلی از بیّنه است. گفته شد هر کسی می ؛و روزه واجب ممثّل بیّنه است

توان دید، این مورد حاصل آن است که سیمای رسول را در فرائض می .به فرائض توجه کند ،کننده استتلاوت

 روی کتب قیّمه بررسی شد.

کننده وظیفه کنیم و به نوعی نمایانگوییم کتب قیّمه به نوعی هم وظیفه رسول و هم وظیفه مردم را بیان میوقتی می

حال من چه کنم؟ باید بروید ببینید که چه بیّنه و نیز مردم نسبت به بیّنه است. یعنی اگر کسی گفت بیّنه آمد؛ 

ها را بداند. در چیزهایی واجب شد. در مقابل اگر کسی بیّنه شد، حتما باید کتب قیّمه داشته باشد و مثلا جنبه اقامه آن

 واقع تفصیلی بودن بیّنه وابسته به کتب قیّمه است.

گونه گفت که رابطه کتب قیّمه با بیّنه نسبتشان ی مثلا اینتوان گزاره ننوشت و فقط تیتر زد. یعناز این به بعد دیگر می

 لیاتی شدن بیّنه.اجتماعی است: کتب قیّمه عامل عمهای مختلف زندگی چه فردی و چه عملیاتی شدن بیّنه در عرصه

آید پس های زندگی نفوذ کند به وسیله فرائض میتک سبکیک بیّنه مثل رسول است که اگر قرار است در تک

 جزئی ترند.« کتب»تر و کلی« بیّنه»شدن بیّنه را دارد. ئض حکم عملیاتیفرا

 شدن بیّنه است.کتب قیّمه عامل عملیاتی

 توان گفت چیست؟آن چیزی که راجع به کتب قیمه و رسول می

 کند چیست؟است. رابطه کتب قیمه با رسولی که صحف مطهره را تلاوت می« یتلو صحف مطهره»رسولی که 

 شوید؛ شیوه اجرایی کتب قیّمه به وسیله رسول است. یک حکمی مواجه میشما با 

یعنی اگر کسی کننده؛ ای است از رسول تلاوتکننده رسول است. کتب قیّمه تصویر یا نقشهکتب قیّمه معرفی

هایش شناخت رسول است. در واقع اگر بخواهیم یکی از راه ،کننده از صحف را بشناسدخواست رسول تلاوت

شکل  بگویم خواهمابطه کتب با رسول را ببینید. مثل این است که بخواهید بگویید که من میر

صلوات »وآله( شما به چه نحوی است؟ در این حالت باید بروید روی فرائض و کتب. شبیه علیهاللهپیامبر)صلی

 می از فعالیت تلاوتگری رسول است.کند. کتب قیّمه ترسیوآله( را ترسیم میعلیهاللهاست که پیامبر)صلی« شعبانیه
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مثلا راجع به روزه و نماز یا شاکله  رسول الله، سیره رسول الله نوشت؛ اگر کسی یک کتابی نوشت در خصوص

تواند شکل رسول خدا باشد. این خیلی بهتر از آن است که قصاص کار کرده است؛ هیچ اشکالی ندارد و این می

 ه( با چه کسانی جنگید و غیره. این سیره عملی است.وآلعلیهاللهبگوییم پیامبر)صلی

 کننده مقاصد رسول است.سری مقاصد عینی که در اقامه دین وجود دارد کتب قیمّه است؛ کتب قیّمه تبیینیک

 نه اثبات. و ترسیم در این قسمت به معنای ثبت است و نه مقام جلوه دادن. در مقام ثبت است

 جا به معنای احکام است.به معنای فرائض است. کتب اینکتاب به معنای وحی است. کتب 

 

تک فرائض براساس نظر رسول باشد سازی فرائض است. اگر کیفیت تکسازی و جریانکتب قیّمه به معنای نظام

 قطعا مبتنی بر کتب قیّمه باید باشد. اقامه کتب قیمه جریان بینّه است.

 کتب بیّنه با تفرق چه نسبتی دارد؟

بازخورد و انعکاس و نتیجه است. چون منفی است بهتر است گفته « و ما تفرّق»است. یعنی « تفرّق»تبیین کتب، پیامد 

 پیامد.  گوییم،ای است که میتبعات. این یک عامل نتیجه ،شود

 چه ارتباطی دارد؟« ما امروا»کتب قیّمه با 

ای را در جامعه تبلیغ کردید که یک نماز یا روزه کردن است. اگر شما« حنیف»فلسفه کتب قیّمه )غایت کتب قیّمه(؛ 

 اید.اقامه صلات، ایتای زکات و امر به عبودیت نداشت از ساحت خودش خارج شده
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 گیرد.ها شکل می«امر»نامه اجرایی دین قیّمه به واسطه آیین

در خالص و حنیف بودن آن چه که نقص دارد  اماهمیشه فطری است و همه ادعای عبودیت را دارند « عبودیت خدا»

ها در عدم حنیف بودن است؛ کنند ولی مشکل انسانها به نحوی خدا را عبادت میعبودیت است و گرنه همه انسان

 آورد.یعنی عبودیت خدا مشرکانه بوده و از روی افراط و تفریط است به همین دلیل قید می

آن جایی که دین قیّمه باشد؛ یعنی دین قوام زندگی  از از کجا بفهمیم که عبودیت خدا، خالصانه بوده است یا نه؟ -

 فرد باشد.

، «کتب»، «رسول»را محور قرار دادیم، نسبتی با « قیّمه دین»حال از کجا بفهمیم که دین، قیّمه است؟ بعد که  -

 کنند.کند و هر کدام جایگاهی پیدا میپیدا می« جزا»و « و امروا»، «تفرق»

 دین قیّمه.به عبودیت در ما خالصانه است؟ از از کجا بفهمیم که امر  -

در روایت است که اگر شیعیان ما از فلان تعداد بهتر نباشند شیعه ما نیستند. این بهتر بودن به معنای دین قیّمه بودن 

 است.

 است؟ قبلا گویید از کجا بفهمیم دین، قیّمهشود. میمی« کتب قیّمه»گذارید مانند را محور می« دین قیّمه»شما وقتی 

دهد، باید نسبت به کتب ای دیگر معنا میالان با روش تدبر سوره به گونه امابدهد « قوام»گفته شد که یعنی به فرد 
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کننده باشد. جزء مثبت باشد، نسبت به رسول دید مثبت داشته باشد، نسبت به کتب قیّمه عمل اشقیّمه نگرش

داشته « خشیت»باشد. باید « خیر البریهّ»نباشد. جزء « شرّ البریّه»ته است. نباشد که از رسول فاصله گرف« الکتابیااوتو»

توانید بگویید که از نظر باور، رفتار و حالات این چنین است. گذارید میباشد. یعنی شما وقتی دین قیّمه را محور می

 شوی!می« حنیف»اگر این گونه بودی، 

 خشیت را چگونه می توان معنا کرد؟ 

 و این از سوره قابل استخراج است. رضایت در توجه نفس معنا می شود.« ضایتر»با کشف 

 وَ  ءَامَنُواْ  الَّذیِنَ إِنَّ (6)البْربَةِ شَرُّ همُْ  أُولَْئکَ   فِیهاَ خَلِدیِنَ جهََنَّمَ ناَرِ فىِ المُْشْرکِِینَ وَ الکِْتاَبِ أَهلِْ  منِْ  کفََرُواْ  الَّذیِنَ إِنَّ

  أبَدَاً فِیهَا خلَِدیِنَ الْأَنهاَرُ تحتَهَا مِن تجَرىِ عَدْنٍ جنََّاتُ ربَهِّمْ عِندَ جَزَاؤهُمُْ (7)البْرِیَّةِ خیَرُ همُْ أُولَْئکَ الصَّالحَِاتِ عَمِلُواْ 

 (8)رَبَّهُ خشَىَ لِمَنْ ذَالِکَ  عَنْهُ رضَُواْ وَ عَنهمُْ  اللَّهُ رَّضىَ

 رابطه کتب قیّمه و جزاء چیست؟

 مواجهه با کتب قیّمه، میزانی برای جزاست. نوع

 

زمینه است و در محور اصلی نیست. اگر کسی کتب قیّمه جزاساز است، یا مثبت یا منفی. خشیت از این منظر در پس

عبارت است از آن چیزی که بیّنه الهی را « کتب قیمه»گوییم، آید میبگوید که کتب قیّمه چیست و به چه کار می
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گری رسول و برخی مقاصد او که در اثر آن سازی تلاوتها یا جریانکند و ترسیمی از فعالیتازل میدر زندگی ن

کنند که ممکن است دارای پیامدهای آید. به واسطه کسانی که اعراض میپیامدهای منفی هم در جامعه به وجود می

به عبودیت یا آیین اجرایی دین فطری معلوم منفی هم باشد. در این اجرایی شدن یا عملیاتی شدن، شیوه اجرایی امر 

 گیرد.شده و میزانی برای جزای الهی قرار می

سنجی و به راحتی درآوردید که هم ساختاری و هم است که شما با استفاده از نسبت« کتب قیّمه»این تعریفی از 

 دارد. « از ... تا»فرآیندی است. جنس دارد، 

 س ترتیب خود آیات به این نحو است:مولفه دارد، که براسا 5این تعریف 

 نزول بیّنه در زندگی  .1

 سازی، تبیین مقاصدثبت و جریان .2

ای فراگیر که هر دو را پوشش دهیم باید کلمهپیامد: دلالت ضمنی تفرّق عدم تفرق هم هست و برای این .3

 گوییم به خاطر حذف به قرینه است.بگذاریم و اگر تفرق و عدم تفرق را نمی

ای به رسول پاسخی داده نشود یعنی است. نشانه عقل و جزا است و اگر در جامعه« حیات»ای از ق نشانهتفرّ نکته:

کند ناشی از دیوانگی و جنون و تصادفی نیست و گوید که دین تفرق ایجاد میحیات ندارند. وقتی در قرآن می

 تحت تبعیت عقل است ولی عقلی که اسیر هوای نفس است.

 قیّمهآیین اجرایی دین  .4
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گری رسول است و پیامد تفرق یا عدم آن را به همراه دارد، تعریف کتب قیّمه: نزول بیّنه در زندگی که ثبت تلاوت

 گیرد.خورد و میزانی برای جزا قرار میبه واسطه آن آیین اجرای عبودیت رقم می

ود. نه به اعتبار کتب، بلکه به اعتبار قیّمه شآید یعنی حتما امر به اخلاص در آن میکتب وقتی با قیّمه بودن می نکته:

 بودنشان این چنین است.

 توانند به نوعی خودشان بیّنه باشند؟ بله آیا کتب قیّمه می -

 کننده رسول باشند؟ بلهتوانند نمایانآیا کتب قیّمه می -

 آیا همه نسبت به کتب قیّمه یک مواجهه داشته باشند؟ خیر -

 دین قیّمه است. کّففصیل آن است. کتب قیّمه جزء لاینقیّمه چه نسبتی دارد؟ جزء لازم تکتب قیّمه با دین  -

 آیا خداوند در قیامت براساس اجرای کتب قیمه جزا می دهد؟ بله -

 سوالات در اصل برای بررسی کردن آن است که مسیر درست رفته شده باشد.

نمازش صحیح است. همان که اگر کسی دو رکعت نماز است مثل این است که بگویید « قیّمه»وقتی وصف کتب با 

 ای است که میزان است.رود. خود فریضه به گونهصحیح داشته باشد حتما به بهشت می

ای زنند. یک سورهاز احکام سرباز می اماکنند گیرند و افراد عمدتا دین را قبول میاحکام در سطح ظاهری قرار می

طور فکر نکنید همیشه یک رسولی را وارد شود. شما اگر اینرد که معادل دین میبقدر سطح احکام را بالا میآن

همه  ،آوردسری احکام میوقتی یک اماکنند آورد که همه قبول میسری اعتقادات میکنید که یکجامعه می

 توانند آن را قبول کنند.نمی

گویند: خمس را از ما مثلا این مواقعی که می ات؛رش احکام بلکه با پذیرش اعتقادنه با پذی اماشوند همه مومن می

 بردارید!

است و اگر این رساله توضیح المسائل مورد پذیرش افراد قرار بگیرد « بیّنه»شما در این جلسه فهمیدید که احکام، 

 اید. کننده بیّنه بودهیعنی شما جاری
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 م است.خروج از احکا ،کننداولین کاری هم که مردم برای خروج از دین می

  کنند،نفی مییا خود رسول را 

 تباط رسول با کتاب و تلاوت او را،کنند و اریا کتاب را نفی می 

 گذارند. یا روی کتب قیّمه دست می 

کند که زند. یعنی به شما اثبات میتهمت هم می اماخواند مثلا کسی که نماز اول وقت می ها انواع دارد؛این مقابله

 شود.نمی «الفحشاءتنهی عن »نماز 

شود. اگر ل آن میمثّشناسند و مُکند و مثلا همه آن بنده خدا را به نماز اول وقت میشیطان یک فریضه را عمل می

شیطان است. این موارد جریاناتی است که در  ،خواهد خراب کندکسی بیّنه نماز را که )تنهی عن الفحشاء( است می

 افتد.کتب قیّمه اتفاق می

 کند.دهد، ظلم هم میافتد. فرد خمس میلومیت دین در تخریب بیّنه احکام اتفاق میهمه مظ

حتما  ،خیرالبریه نباشد. اگر کسی خیرالبریه نبود اماشود کسی کتب قیّمه را اجرا کند براساس سوره مبارکه بیّنه نمی

 در جایگاه شیطان در مبارزه با رسول است.

 افتند؟ می شود که فرائض از کارکردپس چه می

 ش دو الی سه برابر شده است. ابهتر نشده و غیبتاما خواند یعنی نماز می

اقامه شوند، اگر کسی نماز بخواند حتما روزه و خمس هم دارد. قیّمه بودن کتب او « کتب قیّمه»اگر فرائض به عنوان 

تواند یعنی کسی نمی کتاب مستغنی نیست؛ بخشی آنگاه از از قوامکه هیچدارد در حالیرا به قیام در راه خدا وامی

جایی گیرم چون به آنتواند بگوید که من روزه نمیخوانم چون به مقامات رسیدم. کسی نمیبگوید که من نماز نمی

طور پیوسته تحت قوام آن هستید. پس یکی از معانی قیّمه، وصف یعنی شما به« قیّمه»ام. رسیده ،که گفته شده است

 قوام بخشی است. لذا انسان همیشه با احکام است. همیشگی آن در

کند، اگر کسی بخواهد خودش را در سنجه دین قرار دهد با باورهای به نهایت پیدا میباورها به توحید میل به بی

تواند خودش را با توجه به کتب قیّمه می اماکند نهایت پیدا میتواند خود را بسنجد چون میل به بیتوحید نمی
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تواند داشته باشد و فرائض دین را در آن بنویسد: نماز مقبول، قصاص مقبول، د. یعنی هر کسی یک جدول میبسنج

 هایشان بیاورند.نامهتوانند این را به خوبی بررسی کنند و این را در وصیتزکات مقبول و غیره. افراد همه می

چه که خدا فرموده ند که این فرائض را مطابق با آنودهم در پیشگاه خدااینجانب فلان بن فلان بن فلان، شهادت می

 والسلام علیکم. ،امعمل کرده

 کند:رابطه را اصلاح می 3وقتی این را درک کند 

 رابطه با خودش 

 رابطه با خدا 

 رابطه با دیگران 

دهد. خدا که نگفت تو باور و عمل شیطان این کار ساده را سخت جلوه میای است اما این کار ساده

 اما !وآله( بشود؟علیهاللهتواند باور و عملش شبیه رسول)صلیوآله( را داشته باش، چه کسی میعلیهاللهرسول)صلی

 وآله( باشد.علیهاللهتواند همنشین رحمت محمدی)صلیمی

تواند خودش مثل السلام( است وگرنه کسی نمیبیت)علیهمپل ارتباطی انسان با دریای عظیم اهلاحکام، 

السلام( و حضرت مریم)علیهاالسلام( است. حضرت وآله( شود. مثلش مانند حضرت عیسی)علیهعلیهاللهرسول)صلی

 ای.شدهاز پدر متولد  انجام بدهی،السلام( من غیر ابَ بود و تو هر کاری عیسی)علیه

گوید که غیبت و تجسس نکنید، با اسم بد یکدیگر را صدا مثلا سوره مبارکه حجرات راجع به مسائل اجتماعی می

ها وارد اخلاق شد و دیگر در رساله توضیح داده نشد. علتش این بود که ما همیشه در هجمه علوم دیگران نزنید. این

نظامات  ،آن برویم و اگر بنا باشد در فقه تحولی صورت بگیردمان یعنی قربودیم و سعی نکردیم روی منبع اصلی

اید جواب دهند که چرا اند؟ باحکام ممکن است دگرگون شود. چرا احکام روابط وارد اخلاق شد؟ چرا حد زده

 چنین کردند.

نشده است.  هنوز به طور کامل نوشته اماخواسته نزدیک به کتب قیّمه باشد های زیادی نوشته شده است که میکتاب

ه یحضرلا من » امابراساس ثبت کتب قیّمه در روایات است « ه الفقیهمن لا یحضر»یا « وسائل الشیعه»البته کتاب 
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تبدیل به کتاب احکام نشدند و احکام فقط یک بخشی از « الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ملاذ»و « وسائل»و « الفقیه

 ها شد. کتاب این

دهنده اختفای بیّنه در دهنده ظهور بیّنه در جامعه است و از آن طرف عدم نیاز به احکام، نشاننیاز به احکام، نشان

به شود. بعد پیدا کرد، نوشته می« عروه الوثقی»جامعه نیاز به است. « عروه الوثقی»ها همه برگردان جامعه است. رساله

نه  و یعنی جامعه باید نیاز به احکام پیدا کند .گری استشود. این خاصیت تلاوتشود که نوشته میرساله نیاز می

 بالعکس. 

های درونی هر دو از مقتضای هدایت و بیّنه ،داننداهل کتاب و مشرکین که اساسا خود را جدای از خدا و توحید می

 گیرد.ها را فرا میکه بیّنه روشنگری آنتا آن و بیرونی جدا نیستند

 د.نیابای دست میکه نیاز را بپروارند به بیّنهدرون خود نیاز را بپروارند و همین باید در ،اهل کتاب که ما هم هستیم

*** 

 ساعت دوم

های معیوب به دلیل کار گزاره تمامدر  ،های تدبر این است که اگر جایی اشتباهی صورت گیردهای روشاز ویژگی

 کند.پیدا میها بروز شوند و صحت گزارهمشخص می هاناسازگاری با سایر گزاره

که خداوند احکام خودش را به عنوان کتب بینه معرفی کرده و این بود «کتب بینه»بحثی که مطرح شد در مورد 

روایتی گفته شد که اسلام بر پایه این موارد است: نماز،  شوند؟ طبقاست، چرا در جوامع احکام، بیّن آن جامعه نمی

 چرا که هر کدام از چهار مورد دیگرموارد ولایت است  همه اینروح  .زکات، حج، روزه و ولایت که مطرح شد

یابد. یعنی روزه و حج و نماز و شود. کتب قیّمه با ولایت معنا میولایت ساقط نمی اماممکن است ساقط شوند 

 نیستند. « قیّمه»زکات بدون ولایت 

 این کتب قیّمه بحثی است که باید پیگیری شود. 

گفته « الکتاباتووا»ها که بیّنه رسول آمده است به آنکند. این تفرق بعد از اینرا مطرح می« تفرق»آیه بعدی بحث 

دهنده حضور بیّنه است. تفرق شوند. نسبت تفرق با بیّنه چیست؟ خود تفرق نشانشد. این افراد از بیّنه جدا می
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. تفرق، است جا گفته شدهدر آندهنده حضور بینه است. اگر در جایی تشکیکی ایجاد شد یعنی حرف حقی نشان

اند. وقتی قرآن آمد، ادعایش این است که برای همه بندی شدهنشانه حضور بینه است. در زمان نزول وحی افراد دسته

-کس نمیالکتاب هستند. در امروز جامعه ما هیچاتووها هم االکتاب شدند. حتی ژاپنیاتووآمده است بنابراین همه ا

 ام. نه ندیدهتواند بگوید من بیّ

 

ها در سبک زندگی و آیین عبادی بر مبنای حتما باید با حضور کتاب باشد. انواع تفرقه ،ق را کاری نداریمصرف تفرّ

کتاب است و این حرف سنگینی است. ادعای قرآن این است که اتمام حجت به همه جهانیان است. این ادعا را باید 

اند باید اثبات کنی که خدا کتاب را برای شما هم که اساسا اسلام را نپذیرفته مثلا در چین کرد؛ ای توجیهبه گونه

خواه است بنابراین باید بگوییم که جمعیت دنیا به طور طبیعی قرآن ،فرستاده است. اگر کسی در مدار فطرت باشد

ن است فطرت به صورت تواند پوشیده بماند، اتفاقا ممکتوجه است. فطرت میکه میلیاردها نفر است به فطرت بی

تواند با القائات تبدیل به امور غیر بدیهی شوند. اگر انسان در هرجای یک امر بدیهی نباشد. به تدریج امور فطری می

کند. فطرت دارد ق حاصل میبه تدریج تفرّ ،رت باشدبر مبنای پوشاندن نظام فطاین دنیا باشد و نظام تعلیم و تربیتش 

کنند. غیر از حیات دنیا چیزی آموزش داده ها هستند که ایجاد حاکمیت میو این نظام کندخودش را جدا می اما
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پوش هستند. این ادعای خدا خیلی های فطرتنظام ،همه کارها برای رقم زدن دنیاست. نظامات بشری ،شودنمی

 ت. لکتاب هستند. این بینه بدون استثناء برای همه آمده اساتواوگوید همه اسخت است که می

کنند مثل مدرسه و دانشگاه که اگر وارد آن شود. مثلا نظامی ایجاد میهای دنیایی نظامات مختلفی بنا میدر سیستم

 کند که همه باید بپذیرند. نشوی از علم خبری نیست و این را تبدیل به یک هنجار می

 

-هایی که در حوزه دین وارد میم کرد. واژهنگاه ما به مسئله فطرت، توحید و غیره اگر کودکانه باشد، اشتباه خواهی

کند. برای نمازخوان شوند، نیاز به فرآیند اثر دارند. نگاه کودکانه به این مسائل ایجاد کارهای ظاهری و صوری می

ها از خدا راحت حرف بزنید، او خدا را شدن و انجام احکام نیاز به القاء و فرآیند ذهنی و درونی است. برای بچه

کنید که انگار خدا را کنید. نظامی برای یک نفر درست میکنید که دارید القاء توحیدی میسد، چرا فکر میشنامی

گوید یعنی بینه نیاز به دلیل ندارد و کتاب اگر خدا رسولان را بینه می خواهید مفاهیمی را القاء کنید!شناسد و مینمی

، در واقع با آن کنیمهای درون دینی و برون دینی ایجاد میخواهد. اینکه برای این موضوعات بحثهم دلیل نمی

وری شود که با هر خوبی شود.  باید طها بینه و رسول برایش درست نمیایم و با این بحثکودکانه برخورد کرده

 بیند. د یعنی بعدها رسول را از خوبی جدا میرسول اثبات کردنی شد اگر کاری کردیم که بینه، .رسول را ببیند

ایم و فکر کردیم مردم نسبت به ها را خودمان برای معارف دینی ایجاد کردهکه متاسفانه این نظام ،این بحث بماند

جا شکست خوردیم. استدلال آوردیم و همان ،کردیماین مباحث بیگانه هستند و همان جایی که نباید استدلال می
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که ادعای مخالف بودن داشته باشد. آنکه را که تصدیق کس استدلال آورد ولو ایندرباره خدا نباید برای هیچ

کس برای روز و برایش نباید به دنبال استدلال بود. مگر شأن خدا از روز و شب کمتر است که هیچ ،کردنی است

دنبال دلیل تراست به اش از خورشید و ماه قویبرای رسول که بینه اماکند شب بودن و حرکت زمین اقامه دلیل نمی

برای شب و اگر شاید حتی  لیل آوردن یعنی سطحی برخورد کردن.وآله( دعلیهاللهبرای امثال پیامبر)صلی نه است!و بی

وآله( است و علیهاللهها مال پیامبر)صلیهمه خوبینیست.برای پیامبر نیازی به آوردن دلیل  اماروز دلیل آورده شود 

کنند. کسی که فهمند و تصدیق میها این را میواند باشد. انسانتها از قرآن است و ورای این چیزی نمیهمه درس

توانیم بگوییم کند، یعنی ما نمیمیل به خوبی دارد میل به رسول و اسلام دارد. خداوند به بینه بودن رسول اتکا نمی

نه و بعد بعد کتب بی ،ق استدر آیات اول تفرّ دارد فقط خوب باشد و نماز نخواند!کسی که خوب است اشکال ن

خوب است. خداوند طوری  ،مدار شوندها صرفا اخلاقتوان گفت که اگر آدمشود جزا. نمیدین قیمه و بعدش می

-دهد. این موضوع خیلی مسئولیت میها مجوز خروج از دین را نمیکند که حتی به یک نفر از انساناستدلال می

سازی دین قیمه و کتب قیمه برای فهم نیاز به رسول و بینه آورد. دایره و شعاع امر به معروف و نهی از منکر، جریان

ساز دین قیمه و کتب قیمه باشیم تا نیاز به رسول و بینه در افراد توانیم جریانمی امااست. درست است که بینه نیستیم 

 فعال شود.

پذیرش  ،نشود« خشیت»شود. تا فرد اهل دیگر این قیم نمی ،فی از دین داشته باشداگر هرکسی با سلیقه خودش تعری

 نخواهد داشت. 

شاید برای ما ساده نباشد. خدا خیلی چیزها را ساده و بدیهی  اماسری امور را ساده گفته است خدا در قرآن یک

فقط در دنیا نیست و حتما بقاء دارد. اولین گرفته است. شرایط ما به نوعی پر از القائات و تفکرات منفی است. انسان 

فطری شکوفا شد فهم اجل دنیا و بقاست. اگر این اثبات شد و به صورت  ،خورندنکته که افراد در آن به مشکل می

 که بسیار خوب است.

-دقت می قدر که به این زوج کریمداند. هماندهنده برای بقاء میدر قرآن توجه به زوجیت کریم را از آیات دلالت

قسمت دوم  و شوق به بقاء. درافتد در دلش هول قیامت می ،آوردند. بعد اگر این را پذیرفتکردند، به خدا ایمان می

ت برای دیگران اتر باشی و منفعتچه باید بکنی؟ هر چه خوب ،او را باید حکم خواه کرد، اگر بخواهی باقی باشی
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و انسان فهمد و با توحید هم سازگار است که خدا رحمان است ا فطرت میتر خواهی بود و این را بباقی ،بیشتر باشد

 رحمت طلب و نفع طلب است.

وآله( را علیهاللهخواهی حرف چه کسی را بشنوی؟ باید حرف پیامبر)صلیباید هزینه بکنی. می ،اگر بقا بخواهی

، در مقام اتصال این «کتب قیمه»و بعد به  «صحف»و بعد به « بینه»شود به اصل بشنوی. پس در ابتدا دلالت داده می

 بعد ماهیت رسول و صحف و بعد ماهیت کتب. االکتاب ابتدا باید ماهیت بینه واضح شود و تووافراد ا

عرصه عملیاتی شدن بینه است و اگر بینه برای فرد واضح نشود به طور طبیعی در  ،این موارد مراتب دارد. کتب قیمه

 زد.توان حرف مورد کتب نمی

کند. کارکرد سوره نباء احیاء همین مسئله برد و آنرا احیاء میچه فرد را در فطرتش فرو میشود آنمی« بینه»تعریف 

قیامت است  ،وآله( گفت نباءعلیهاللهگوید پیامبر)صلیکند. نمیاست که قیامت را در دل جریانات طبیعی اثبات می

 ند که قیامت هست.  گویگوید زمین و آسمان و ... میبلکه می

طور که توحید فطری است، معاد نیز توان از هم جدا فرض کرد. همانیعنی معاد. این سه را نمی ،رسول یعنی توحید

دوتای دیگر  ،طور نبوت نیز فطری است و احتیاج به اثبات ندارد. هر کدام از این سه احیاء شودفطری است، همان

 د.شونهم احیاء می

سه وجهی؛ بین توحید و رسالت و معاد است. خودش دلیل همه چیز است و نیازی به دلیل آوردن ندارد. ای بینه مؤلفه

ای که به بینه در واقع دچار بزرگترین همز و لمز در عالم شده ،اگر برای دلیل دلیلی بیاوری .بینه خود دلیل است

 کنیم. می بگویی دلیل بینه چیست و این یعنی استهزاء. بینه را قبول شده فرض

ها از قرآن جدا شد و در جایی دیگر بحث شد معجزه آیه است و تعریف قرآن با تعارف ما متفاوت است. این بحث

ها مباحث خوبی نبوده است که وارد و دچار انحراف شد. درک ما از آیات به شکل مباحث کلامی شده است و این

برای فهم عموم مردم ضرر دارد و ذهن افراد را از فطری  ،دکه منفعت داشته باششده است. مباحث کلام بیش از آن

-سازی معرفت ضعف داریم و این به خاطر تداخل این مطالب در دیندر نظامکنند. ما و از بینّ بودن بحث دور می

 هایمان است.داری

 

  



85 
 

 12/12/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( بیّنه    ) جلسه ششم  سوره مبارکه           
 

اند در قبولی زیارت آنها اند زیارتشان قبول باشد و هم کسانی که به زیارت نرفتهبرای اینکه کسانی که به زیارت رفته

  ی ختم برمایید.صلوات ،شریک شوند

های هر آیه را با آیات دیگر بسنجیم. آیه )وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَِاب( با که مؤلفهچه در این سوره گفته شد اینآن

و « یمهدین ق»و « امر به عبودیت»و « کتب قیمه»و « تلاوت»بررسی شود و نیز با « بینه»یابی به منفک نبودن و دست

 بحث شود. « جزاء کفر و ایمان»بحث 

جا منظور وحدتی که در طبع انسان قرار داده شده است و به به معنای خارج شدن از وحدت است و در این« قتفرّ»

های جهانی شود. برای انسان، وحدت فطری قرار داده است و بر اساس این وحدت نظامآن وحدت فطری گفته می

شوند. وقتی تفرق با هرکدام های جهانی به سمت انحراف کشیده میبه دلیل اغوای شیطان نظامشوند اما تشکیل می

دهد که قبلا سه مورد اول آن بررسی شده است و امروز به امر به سری نتایج به ما میها بررسی شود یکاز این

 ایم. عبودیت رسیده

ها خیلی از موارد نامطلوبی که در جامعه بروز وقتست. خیلیا« بینه»های از نشانه« تفرق» «:بینه»و « تفرق»نسبت  -

یابد به خاطر اقدام مثبتی است که پیش از آن انجام شده است؛ به عنوان مثال جنگ تحمیلی هشت ساله به واسطه می

بی شود به دلیل اتفاقات خوهایی مثل یمن و بحرین وارد میاتفاق خوب انقلاب بوده است. فشارهایی که بر ملت

 گیری است. حوادث ناخوشی است اما در درون خودش هم نویدهایی دارد. است که در بین آنها در حال شکل

بینیم که ذات رسول و تلاوت، وحدت است سنجیم و میرا می« رسول»با « تفرق»نسبت  «:رسول»با « تفرق»نسبت  -

تش با تفرق میانه خوبی ندارند و تفرق از و اگر تفرقی ایجاد شود به عنوان عارضه و آسیب است. رسول و تلاو

کند. تفرق در زندگی ما هم کسی را دعوت به تفرق نمیعوارض تلاوت کتاب است وگرنه تلاوت کتاب هیچ

هست، اگر حتی در زندگی خانوادگی تفرق ایجاد شود این به معنای جدا شدن از رسول است و این یک عارضه 

 است. تفرق عارضه تلاوت رسول است. 



86 
 

و « اوامر»شود آید، میاست. وقتی بینه در سطح جامعه می« بینات»تفصیل « کتب قیمه» نسبت تفرق و کتب قیمه: -

اگر تفرق ایجاد شود اوامر و نواهی یا «. تقابل»دارد یا « تغافل»فاصله پیدا کردن با اوامر و نواهی که یا حالت «. نواهی»

گیرد. اگر با احکام دین آشنا نباشیم دچار نوعی فاصله تقابل به خود میشود تغافل یا حالت شوند که میفراموش می

 خواهیم شد.

توان به صورت حال در نظر گرفت. این در حالی بود که امر بینه را می« و ما امروا» نسبت تفرق با امر به عبودیت: -

گوییم کار خوبی انجام بده ه به کسی میکشود. مثل اینمعلوم می« و ما امروا»ها آمد. زشتی تفرق به وسیله برای آن

بیان زشتی تفرق و موجه نبودن دلیل  عبودیت خدا بود. السلام()علیهمء کند. حرف اساسی همه انبیالجبازی می اما

چه نباشد، به دلیل وجود عقل در  و دار باشداین تفرق. وقتی کاری در ساحت انسان بدون دلیل انجام شود چه او دین

ازات خواهد داشت. اگر انسانی بالغ کاری بدون دلیل انجام دهد در پیشگاه خدا دارای مجازات است. ساحت او مج

کسی حق ندارد از وحدت فطری حتی در خانواده تفرق داشته باشد و از این بنابراین در نسبت این دو مؤلفه، هیچ

 منشور فاصله بگیرد.

زا و ها آسیبدهد تفرقعنوان شده است نشان می« خیرالبریه»و « شرالبریه»جزاهایی که در قالب  نسبت تفرق و جزاء:

 شود. چیزی به عنوان )چهاردیواری اختیاری(امنیت جامعه انسانی هستند، چرا که تفرق تبدیل به کفر می مخلّ

 نداریم.

وآله( سقیفه علیهاللهالله)صلیادند و خلاف نظر رسول که تشخیص د السلام(، خلفا بر مبناییزمان امیرالمؤمنین)علیهدر 

و باید بر اساس  تعیین کنددر جایگاهی نیست که بخواهد خلیفه وآله( علیهاللهتشکیل دادند و گفتند که پیامبر)صلی

-پس ما فقط به حفظ دین خود می !ای از مردم گفتند چهاردیواری اختیاریدر این شرایط عده نظر جمعی باشد..

مان برسیم و اصلا ای ساکت نشستند و گفتند به ما ربطی ندارد و ما باید به زندگیپردازیم و به این ترتیب عده

السلام( حکومت امری جدا از دین است و ما را چه به سیاست! اصلا هرکسی خلیفه شد ما که پیش امیرالمؤمنین)علیه

دند عاملان توطئه و تفرقه و هنوز که هنوز است بعد از سالیان ای شگونه عدهرویم و با بقیه کاری نداریم و اینمی

گونه قرار داری انسان را اینهای انحرافی نتیجه آسیب همان سکوت است. خدا انسان، دین و دینسال انواع فرقه

ات و رسد. جریان خیرکند و خیرات و برکات آن به بقیه هم مینداده است. کما اینکه وحدت ایجاد خیرالبریه می

 برکات از جانب وحدت است. 
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 شود: هایش میمؤلفه ،بحث تفرق خیلی جالب است

، شودفاصله. با دین قیمه می ،شودشود. با کتب قیمه میشود. با تلاوت رسول عارضه میتفرق با بینه نشانه می

تبعات و پیامدهایش. برای فاصله  ،شودگوییم. تفرق با جزا هم میجا دین قیمه را حجت میدر این غیرموجه بودن.

« علامت» ،شودمی« نشانه»در سوره بحث  ،ها را عربی کنیمشود سنجه، که معیار ارزیابی است. اگر این مؤلفههم می

 را خواهیم داشت. « تبعات»و « حجت»، «سنجه»، «آفت»و نیز بحث « علت»و 
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توان به میزان عمل نکردن او به اوامر و نواهی سنجید. خواهید میزان تفرقش را از دین بسنجید، میهرکسی را می

-که چقدر فرد در ساحت وحدت دینی است و چقدر فاصله دارد به راحتی قابل ارزیابی است. مجموعه شناختاین

 گیرد. های او، اگر نسبت به و رسول و دین کامل نباشد، جزء عوارض قرار می

توان فرمی تهیه کرد و به فرد نمره داد که چقدر تفرق دارد. هر کسی برای جلسه بعد فرمی ها میبر اساس این مؤلفه

صد و به میزان فاصله از آن امتیازی بدهید. نترسید که تفرق داشته  ،آل نزدیک بودیدتهیه کند. هر چه به حالت ایده

مان شاءالله که وضعکه بگوییم با گفتن )انمان چقدر است و اینصلهباشید، بهتر است که قبل از مرگ بدانیم که فا

چراکه وضعیت بهشت تکوینی است و جعلی  ،برندها کسی را به بهشت نمیشود، با این حرفخوب است( نمی

نه جعل. فرد باید از نظر تکوینی به وضعیتی برسد که شفاعت  و نیست. شفاعت و غیره در ساحت تکوینی است

امری تکوینی است شامل حالش شود. خدا هم یعنی تکوین و تکوین آیت الله صغری خداست. تکوین که  همآن

شود علتی دارد. نظام اسباب آیت الله اصغر خداست. در دل چه انجام مییعنی نظام علت و معلول، نظام علّی، هر آن

اینکه  امارد، این در نظام اسباب است های مختلفی وجود داهتکوین قرار دارد. فرضا برای ساخت یک ماده را

-سوال اماخواهم بدون اسم باشد در نظام علِّی است. برای جلسه بعد فرمی می ،ساخت آن حتما باید علتی داشته باشد

 ها و درصدها مشخص شود. 

 هیچ اشکالی ندارد و این خیلی خوب است.، دار استممکن است کسی به این نتیجه برسد که صد در صد دین

ای باید باشند که مخبتین الهی باشند. باید سوره مبارکه هود را بخواند تا بفهمد که خدا چه انتظاری از مخبتین عده

 دارد. 

تواند از آن فرار کس نمیپردازد و هیچتوان تهیه کرد که هر کدام از منظری به دینداری میهشت فرم سنجش می

 اوست، جاری شدن نظام عقلانی در عالم است و قابل انکار نیست.های خدا و نور کند و این خاصیت بینه

 امر به عبودیت 

 (5) ذَلِکَ دیِنُ القْیَِّمَةِوَمَا أمُِرُوا إِلَّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ مخُلْصِِینَ لَهُ الدِّینَ حُنفََاء وَیُقیِمُوا الصلَّاَةَ وَیُؤْتوُا الزکََّاةَ وَ

داند. اینجا دین برای خدا عبودیتی که منحصرا و خالصانه دین را برای خدا می عبودیت بدون شائبه و انحصار -

آید. قائل به این هستند که فقط خداست که دارای دین است و سبک و نوع زندگی را فقط می« عبودیت»با « دین»
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انحصار دارند. در عمل و قول های قرآن «لَهُ»خدا باید تعیین کند. مثل له الدین، له الحکم، له الحمد و له الملک. این 

کنند. رسولی که دهند. در واقع مخلصین له الدین، دین را به صورت خالصانه تلاوت میاین موضوع را انعکاس می

دهند، علم کند. وقتی در کل عالم دین را برای خدا قرار می، عبدی که یتلو و این عبد غیر دین را تلاوت نمی«یتلو»

 شود. بخشی از این دین می

ها باید حنیف باشند، یعنی در باورها، توجهات، صفات و رفتار افراط و تفریطی عبودیتی خالصا و مخلصا است. این -

ریزی آنها به دور از افراط و تفریط است و در همه ابعاد وجودی در حالت ندارند و عدل در آنها جریان دارد. برنامه

است. در واقع « عبودیت»مربوط به خودش است. این اعتدال نتیجه  اعتدال هستند. هر چیزی افراط و تفریط آن

-مثلا شما راجع به چه چیزهایی فکر می بودن است؛«حنیف»اش شناسی و عمل به حکم الهی نتیجهدانی و حکمحکم

ب و چه که خدا گفته است. خدا گفته در مورد آیات الهی فکر کنید و آیات مثلا شگوید در مورد هر آنکنید؟ می

ن گفته است تدبر در آپردازیم، در قرکنید یعنی در زندگی ساعاتی را به موضوع شب و روز میروز هستند. فکر می

آیات و تفکر در آیات داشته باشید. حالا باید بداند تفکر و تعقل و تدبر دقیقا چیست. اگر خدا در قرآن حرفی زد 

حنه زندگی عملیاتی کنند، تفکر با تعقلون کردن حتما فرق دارد یا خوانند باید آن را در صیعنی افرادی که قرآن می

گونه عمل کرد. تفریط است اگر ندانی یتذکرون با یتعقلون فرق دارد. پس باید برای خروج از افراط و تفریط این

ب و روز ها چیست و افراط است اگر فقط به بخشی از آن بپردازی و از بقیه غافل شوی. فقط وارد فضای شفرق این

تفکر در آن دقیقا یعنی چی که خدا خواسته است. حنیف بودن از علم به اوامری که خداوند برای  اماشود می

گیرد. اگر کسی نداند که باید برود دنبال علم و دین و امر که تا آن را عبودیت در دین قرار داده است نشأت می

یف باشد. حنیف بودن محصول شناخت دین و امرهای تواند حنصورت با این وضعیت نمیبفهمد، در غیر این

 عبودیتی است. 

قدر بزرگ در بین این اوامر آمده است و ذکر خاص بعد از عام است. ایتاء زکات و اقامه نماز آن« اقامه نماز» -

است دهند. اگر کسی در زندگی گفت کار ما اقامه نماز و ایتاء زکات هستند که همه امر عبودیت را پوشش می

بدهی، با لباس غصبی،  نیزکنی حتما باید خمس گویی همه دین را اجرا کرده است، زیرا وقتی شما ایتاء زکات می

آورید به اندازه یک پنجم چه را شما بدست میتوان نماز خواند چون طبق آیات قرآن هر آنجای غصبی و ... نمی

 آن برای خدا و رسول است. 
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( وَمَا أُمِروُا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ مخُْلِصیِنَ لَهُ الدیِّنَ حُنفََاء ویَُقیِمُوا الصَّلاَةَ وَیُؤْتوُا الزکََّاةَات یعنی )ذلک در این قسمت از آی -

نه صفت و موصوف. دینی  و جا دین القیمه مضاف و مضاف الیه استیعنی این«. دین قیّمه»شود ها میمجموعه این

های دین قیمه بودن است. خیلی در آن بیانی است. یعنی یکی از ویژگی «مِن»هایش قیمه بودن است و که از ویژگی

اضافه لامی، مِنی یا هایش قیمه بودن است. شود. چون یکی از ویژگیوضع آن به لحاظ مفهومی از کتب بالاتر می

« قیمه»را نشناسی ولی « دین»و ممکن است  «قیمه»کند از جا اضافه مِنی است.کسب تعریف میباشد که در اینفی می

شناسد. یکی از حالات ایجاد تألیف این است که را هر انسانی می« قّیم»و « قوام»و « قیام»کند شناسی. ادعا میرا می

یعنی دین را بشناس « از»گوییم که اسم به آن شناخته شود. وقتی می آوریممضاف و مضاف الیه باشد. چیزی را می

شناسی در گوییم درِ خانه، چون خانه را میشناسی دارد. زمانی میچه تو میان که دین وضعیت بالاتری از آنولی بد

توان فهمید. ظاهرا جا را از کتب قیمه میشناس باشد. قیمه بودن ایندهی و باید ذهن مخاطب خانهرا به آن ربط می

 خواستی بشناسی برو ببین که اوامر و نواهی آن چیست. تواند معرف دین قیمه باشد. هر شریعتی راکتب قیمه می
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یا  نسبت امر به عبودیت و همه این زنجیره با منفک نبودن ما )که یا اهل کتابیم و کتاب داریم یا مشرکیم( از بینه:

است. این گزاره بینه را با امر به « و ما امروا»بینه آشکارساز  کنیم،به عبارتی نسبت دین قیمه با بینه را بررسی می

گوییم ولی اگر بخواهیم گونه میسنجیم و اینبیند و این خیلی صحیح است. بینه را با امر به عبودیت میعبودیت می

رسیم و اشکالی شود؟ ممکن است در هر دو زاویه نگاه به یک گزاره بنسبت امر به عبودیت و بینه را بگوییم چه می

یا و یا منشور  ،یا محصول بینه است ،یا ثمره بینه است ،غایت بینه است« و ما امروا»توان گفت که هم ندارد. می

محتوای هر بینه است. ماهیت درونی و محتوایی بینه و روح بینه و ما امروا است. اگر این نباشد بینه حرفی برای گفتن 

ها که جا جمع کنیم و بخواهیم از آنالسلام( را یک)علیهمء است. اگر همه انبیا ندارد. عامل و فلسفه وجودی بینه

گویند. رو کردن بینه برای دیگران گفتن این بگویید منشور حرفهای شما چیست؟ بدون هیچ تفرقی این آیه را می

( در غیر این صورت هر حُنفَاَء وَیُقیِمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتوُا الزکَّاَةَ وَمَا أُمِروُا إِلاَّ لِیَعبُْدُوا اللهََّ مُخْلصِِینَ لهَُ الدیِّنَ )آیه است که 

چه بگویی غیر بینه است. حتی خود رسول برای ظهور پیدا کردنش با این آیه است و در واقع رسول بودن او با این 

ها همه آن اماناگون است ها گوکه تلاوتکند و این پیام رسول در هر تلاوتی است. با اینآیه موضوعیت پیدا می

 تواند شاخص رسول باشد.زنند. حتی این مییک حرف می

فهم صدق رسول با این است که ببینیم در ساختار رسول آیا اقامه نماز و ایتاء زکات و حنیف بودن هست یا نه. پیام 

ید پیامش این آیه باشد و این آیه کند نه معجزه او. هر رسولی باید پیام داشته باشد و بارسول است که او را معرفی می

دهد. حقانیت شناسی یاد میشاخص رسولیت رسول است و این آیه از غرر کل قرآن است که به انسان رسول

شود. اگر حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی که ادعای دینی بودن رسولان رسول هم با همین آیه مشخص می

را سنجید، اگر در کشوری حنیف بودن زیر سؤال برود مثلا این آیه آن دارد برای فهم بر حق بودنش باید با شاخص
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کسی را به هر ، این یعنی از دین خارج است. هردانیممان قتل کودکان را جایز میبگوید برای رسیدن به اهداف

وجود دارد. ها توان قبول کرد و باید برای پذیرش، ضابطه داشت. احکام افراطی زیادی در بین داعشیصورتی نمی

ای را در آتش به اسلام نسبت دهند یعنی خیلی مسخ و سحر شده هستند و این اختلال که فرضا انداختن بچهاین

 شدگی فراوان است.نشانه نوعی مسخ ،است. قرار گرفتن در ذیل حکومت عربستان و وهابیت

احتی برای همه قابل فهم است. نیازی افراط و تفریط در آن به ر ،خوبی دین این است که اگر فرد اهل خشیت باشد

کافی است. امر به عبودیت اولین حرفی است که هر امام و رسولی  ،به معجزه نیست. همین که احکام را معرفی کند

های دین و دینداری که یا بر اساس آن چیزی ن گفته است و بیان شاخصهچه قرآگوید و بیان توحید بر اساس آنمی

جا به مشکل کنند در همینمی« امامت»کند یا غیر از این است. کسانی که ادعای است که رسول معرفی می

 خورند و دیگر راهی برای ادعا نیست. می

گوییم در چه در مورد بینه میروح همه اوامر و نواهی الهی به وسیله دین است و هر آن امر به عبودیت با کتب:

رد این است که دین قیمه مولدکتب قیمه است. چون دین قیمه است تفاوتی که دا اماگوییم مورد کتب قیمه هم می

گوید: باید همه کتب قیمه باشد. روایتی عجیبی در این باب هست که می ،شود. اگر دین قیمه استکتب قیمه می

شود( را عمل کند، در آن، یک دعای است، همان کتب قیمه میای )واجبی که خدا ثبت کرده اگر کسی مکتوبه

 خواهد بگوید یک جریان تکوینی است. اب دارد. )مَن ادَّا لِلله مکتوبه و لها فی اثرها دعوتا مستجبا( میمستج

که عدم اقتضاء به شود اینامر به عبودیت وقتی با تفرق در نظر گرفته شود در واقع می امر به عبودیت وقتی با تفرق:

شود. عدم اقتضاء یعنی فرد بودن و پذیرش، عامل تفرق میدریافت عبودیت عامل تفرق است. عدم اقتضاء در حنیف 

کند. عبودیت در خود پذیرش و اقتضاء پذیرش دهد و از آن فرار میکند و در معرض امر قرار نمیخود را دور می

ها امرخواه و امرطلب هستند و خواهد و تفرق محصول عدم پذیرش است و این خیلی مهم است. گاهی انسانمی

گریز هستند و کسی که از امر الهی گریزان است تابع هر کسی خواهد شد و ارباب متفرق خواهد داشت. برخی امر

چرا که این ارباب در  ،های متفرقی روبرو خواهی شداگر از امر خدای واحد قهار عدول کردی یعنی با ارباب

شوند یعنی حتما از هم دلگیر میهای مختلفی دارد. اگر دو تا مؤمن خودشان هم دچار تفرق هستند. تفرق حالت

 اند.دچار تفرق شده
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 : امنتیجه کلی اردو را در سه صفحه نوشته

 اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین

  السلام(سخنی با دوستان مدرسه دانشجویی قران و عترت)علیهم

-السلام( خود را در کلاسبیت)علیهمبزرگواران که با اخلاص و ارادت به ساحت قرآن و اهل با سلام خدمت همه

 های جانبی حاضر نمودند و درصدد تقویت دین خدا هستند. های تدبر و سایر کلاس

 اید. های مجدانه شما که در مسیر اقامه دین قدم برداشتهها و صبرها و تلاشسلام بر مجاهدت

-ه قرآن که از پس دورانی نسبتا طولانی گذر کرده و تقریبا دو دهه به طول انجامید، دوره پیادهدور جدید مدرس

سازی قرآن در شئونات مختلف زندگی است. این مهم توسط شما شدنی است و همگی باید همت خود را برای 

 تحقق این مهم صرف کنیم زیرا: 

 رود؛میبخشی کنار قرآن صرفا در مقام عمل و عینیتمهجوریت  -

 زند؛در مقام عمل است که زندگی با قرآن طعم بهشت و زندگی پاک و طیبه را رقم می -

 شود. بخشی است که مقاصد دین محقق میدر مقام عمل و عینیت -

 اندازی لازم است: برای ورود به چنین افق و چشم

 شان با قرآن حداکثری باشد؛ همه افراد انس -1

 تدبر اهتمام داشته باشند؛های همه افراد به خواندن روش -2

 های قرآن نمایند؛همه افراد در عرصه و میدان عمل زندگی خود را مسلح آموزه -3

های اجتماعی را لمس کنند و در آنجا با مسائل و معضلات آن دست ای عملیاتی از عرصههمه افراد عرصه -4

 و پنجه نرم کنند. 

بی و تحرک علمی و عملی مناسبی را به یمن حضور رود جمع شادادر صورت تحقق چهار مورد فوق انتظار می

 شماری را شاهد باشد. قرآن درک کند و با تجلی نور قرآن توفیقات بی
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 دوستان عزیز 

بینی است و نیازمند علم و حلم مناسب است وگرنه های عینی جامعه پیچیده و گاه غیرقابل پیشوارد شدن در صحنه

 . کم طاقتی و بریدن از لوازم آن است

 شود. کارهای جمعی اگر جدی گرفته شود این کار سخت، آسان می

 شود. مبنای فکر و نظر اگر در هر حال قرآن و روایات صحیح باشد کارهای نشد به کارهای شدنی تبدیل می

های زیر را بر این اساس به صورت مشخص به خواهران و برادران خود در زمینه جاری کردن زلال قرآن توصیه

  دارم:

هر یک از دوستان اوقات خود را به سه قسمت تفکیک کند. یک قست صرفا به آموزش تدبرها تخصیص  -1

 یابد )آموزش دیدن و آموزش دادن( 

هر یک از دوستان در کارگروه تخصصی عضویت فعال داشته باشد و از نظام مسائل آن واقف گردد و در  -2

 های آن کار تخصصی ارتباط مستقیم داشته باشد. صورت لزوم با عرصه

های آن عرصه را به خوبی و دقت مطالعه کرده تا حدی که بتواند مطالب و نظریات کتب را با قرآن کتاب -3

 گیری از قرآن توفیق داشته باشد. مطابقت داده به صحت و سقم نظرات با بهره

ر اساس تدبر در قرآن و نیز اصول و مبانی و ضمن مطالعه دقیق کتب عرصه به خلق فعالیت و مهارت ب -4

 های یاد شده در کتب تخصصی بپردازد. مهارت

به طور مسلم مشارکت شما در این امر قرآنی که در صدد است حقایق را به صورت تفصیلی در زندگی نازل کند، 

 گردد. السلام( میموجب تألیف جمع و در نتیجه عنایات خاص حضرت بقیه الله)علیه

 های تخصصی به چنین سمتی است. وگیری کلاسس

ای مسلط بر شکند بلکه باید به گونهگیری صرف خواندن تدبر چرخه معیوب اجتماع را نمیدر چنین جهت

 موضوعات قرآن شد که بدون کمترین اشکالی به بیشترین توانایی و تولید دست یافت . 

 1396اسفند  11 /م(السلاحرم حضرت علی بن موسی الرضا)علیه/  والسلام
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 19/12/96     اخوت    ختم مفهومی   استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( هفتم) جلسه     بیّنه  سوره مبارکه    
 

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،هاو غم برای استجابت دعاها و برطرف شدن همّ 

، در اهل کتاب و مشرکین تغییری «بینه»دهد با آمدن نشان می ؛«مشرکین»و « اهل کتاب»با دو گروه « کفر»بحث 

 طور. همین نیزشود. کفر عامل این است که اهل کتاب در مسیر خودشان بمانند و مشرکین ایجاد نمی

 « دین قیمه»و « امر به عبودیت»و « کتب قیمه»ابتدا بحث 

 « خیرالبریه بودن»و « ایمان»بحث بعدی 

ها وجود ندارد. این به دلیل کم اصلاح انسانند که تلازمی بین بینه و قطعیت کمی بررسی این موارد نتایجی ایجاد

فقدان بینه نیست، بلکه کفر بزرگترین مانع در اثرپذیری از بینه است. هر مقدار از این کفر وجود و یا رونقی بینه 

 شود. داشته باشد به تقابل و یا به اعراض کشیده می

، «تقابل»ند و اول اعراض است و بعد تقابل. کدر تقابل، صف درست می قابل است.تر از تخفیف اندکیاعراض 

ها آمده است. انواع اهل کتاب در این سوره« مائده»و « آل عمران». این بخش در سوره مبارکه مقابله کردن است

برای دریافت بینه، نگران کفر باشند. انسان به اندازه کفری که دارد با بینه  بایددهد انسان واضح است. این نشان می

چیزی است « کفر»توان کفر را تعریف کرد که سازگاری ندارد. این کفر با بینه سازگاری ندارد و بر اساس همین می

 ؛توان کفر را معنا کردمی. بر اساس بینه ورزدشود فرد با دیدن بینه از آن اعراض یا استنکاف که بودنش باعث می

شود که کارش اشتباه است خورد و با دلایل واضحی برایش مشخص میکند و شکستی میای میمثلا فردی تجربه

دهد. این خود کفر است به این دلیل که برای انجام کار باید علم خود را با این حال باز هم آن کار را انجام می اما

تواند کفر را معنا کند و خود بینه هم از نور است. بنابراین بینه می خود ،کفر. پوشاندن نسبت به نادرستی کار بپوشاند

و منع غیرمنطقی سازگاری ندارد. صفات نامطلوب و  که بینه آن چیزی است که با هرگونه ردّتعریف شود به این

حتما ، نامطلوب و ناشایست گیرد و منشاء کفر دارد. در مقابل این صفاتناشایست که در فرد و جامعه شکل می

-تعریفی از مطلوب و شایسته وجود دارد که بینه است. صفات نامطلوب و ناشایست که در فرد و جامعه شکل می

 توان بینه گفت.گیرد، وجه ایجابی و ثبوتی داردکه به آن می



100 
 

به طور واضح  و سن خلق چون به یک منبع کمالی متصل استگیرد. حُخلق قرار میلق در مقابلش حسنخُسوء

 شود. ها مشخص میحالت بینه و کفر در این

و منع حقیقتی یا  اسمی است برای ردّ« کفر»این کمال ممکن است حقیقی یا حتی بر اساس تجربه باشد که بینه شود. 

گونه قرار داده است که صفات که خداوند اینآن حقیقت است. این« بینه»و منع و  شود این ردّ می« کفر»کمالی. 

عنایاتی است که خدا به انسان کرده است و خودش یک بینه است. رشد را باید  شود جزء منفی با صفات مثبت معنا

 . «بینه» ،شودای ایجاد کرد که این میبین این دو فاصله  را نیز باید شناخت و بایدشناخت، غیّ

ها و ها و بغضکنند؟  افراد بطور مشخصی ممکن است بتوانند دلخوریچه ارتباطی به هم پیدا می« رسول»و « کفر»

شود. کفر با رسول دهند. کفر با رسول مصداقی مینوعا نسبت به شخص بروز می اماحسدهایشان را پنهان کنند 

بتواند کفر را فرد ممکن است ت دارد. اگر رسول نباشد با رسول ضدیکه شود کند و معلوم میمصداق پیدا می

 خلاف او باشد. اینکه یا و راستا شود یا باید با او همآید، او وقتی رسول میبپوشاند اما 

گوییم شود. نمیبندی میایمان فرد درجه ،شود و به نسبت برخوردش با رسولبندی میکافر با رسول کفرش درجه

این به دلیل احترامی است که برای ایمان قائل هستیم. به میزان فقدان ایمان فرد دارای کفر  ،شودبندی میکفر درجه

 شود. می

ج کرد. با آمدن رسول و میزان حضور او در زندگی که در سال درّتوان انسان را مُنمی ،اگر این رسول را بردارید

همه  و همه روزها باشد و در همه روزها و هادر همه ماهیا و ها باشد همه ماه ،یک ماه رمضان باشد یا نه ،چقدر باشد

این تمام و کامل بودن در  ،همه لحظات باشد و در همه لحظات تمام و کامل باشد و ساعات باشد یا در همه ساعات

به طور تمام و  ،و کامل در باور و صفت است و نیز در سبک زندگی باید هم راستای رسول شد راستایی تامّهم

  کامل.
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)علیه  کند، کسی مثل سلمانبرد و همه درجاتشان محفوظ است. فرق میشاءالله خدا همه مؤمنین را به بهشت میان

ها در بعضی از قسمت ،که در روایات آمده است یکند یا مثل فردمنطبق همه شئونات خودش را با رسول  الرحمه(

برند ولی در یک جایگاه قرارشان هر دو را بهشت می زند.اخلاقش ضعیف است. او هم مؤمن است ولی داد هم می

 دهند. نمی

 شود. بندی کند. و داستان خیلی جالب میتواند ایمان و کفر را درجهرسول می

 

روند و بحثشان تقابل با دین است و حجاب شدن میبحث امروز جامعه که حجاب است و افرادی که به سمت بی

فهمد که عدم رعایت حجاب کند یا ممکن است کسی میکسی سهوا رعایت نمیکفرشان معلوم است. ممکن است 

-شان با هم فرق دارد. درجات حرام انجام دادن با هم فرق میبه عنوان امر تقابل با دین مطرح است و این دو درجه

-حجاب میبیگوید ولایت فقیه باید ساقط شود پس من بار فرد میکند. یککند. این درجات را رسول تعیین می

حجابی برود این فرد قطعا غافل نیست و این شوم. امروزه حجاب مربوط به اصل دین است و اگر کسی به سمت بی

 معضلی اجتماعی است که هرکس بد حجاب است قطعا مقابل نظام و حکومت است. 

 

 

 کفر و کتب قیمه

است. کفر باعث محرومیت از بینه بودن کفر فقدان حمایت الهی است که توسط احکام در نظام بشری وضع شده 

 است.« کتب»
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کنند ولی بعد از کشاند. قبل از آمدن حکم نسبت به رسول ابراز ارادت میاحکام الهی، کفر کافر را به بروز عینی می

گونه است، در این ها اینها در خانهکنند. خیلی وقتخواهند انجام دهند از حکم اعراض میآمدن حکم چون نمی

گوید گوییم نماز بخوان و او میکنیم. به فرزند خود میال قصد، کافر کردن نیست بلکه حالت کفر را بیان میمث

اش شود و اهل کتابی به خواستگاریاش میشود. زمان خواستگاریخواند تا هیجده سالش میحالش را ندارم و نمی

گویند حرام است این ازدواج کردن ولی ر به او میخواهم ازدواج کنم، پدر و مادگوید با همین میآید و میمی

کند و در جاهایی نیز ای کفر متناسب خودش، توجه به احکام بروز پیدا میگوید دین شخصی است. در هر لایهمی

گوید همه چیز را شود. خواستگاری که میدهد. با احکام الهی است که کفر نمایان میخودش را خیلی نشان می

شود؛ نماز، دهد که ولایت فقیه را هم قبول ندارد. برخی احکام شاخص میز خمس یعنی این نشان میقبول دارم بج

بندی های احکام هستند. بروز عینی با درجهخمس، اعتقاد به ولایت و اوامر ولی، التزام به حدود ولایت جزو شاخص

 بندی سطح پیدا کردن است و بروز عینی مشخص شدن است. فرق دارد. درجه

اثبات تعدی شخصی نسبت به شخص دیگری در دادگاه صالحه و احراز آن توسط قاضی است و حتما در « قصاص»

گیرد باید در آن شود. اگر کسی مورد تعدی قرار میآن نظام قضاوت وجود دارد. به تلافی کردن، قصاص گفته نمی

سو کند و حکمش را از او بگیرد. این موضوع نوعا همراه با مطالب دیگری است ا مرجع تقلیدش همحوزه خود را ب

 و بایستی دقیق پرسیده شود تا جواب درستی دریافت گردد.

کند. هر جایی که تشخص پیدا می« کفر»گیرد گیری صورت میموضع« رسول»هر جایی که نسبت به سخنان 

شوند کفر کند ولی وقتی با احکام روبرو مید بصورت مصداقی کفر را مطرح میشونکافرین با رسول مواجه می

کند. این نتیجه کفری است که در رود یا کارشکنی میشود. عینی شدن یعنی تجلی یافتن. فرد به جهاد نمیعینی می

رونی. در درون فرد ایجاد شده است. مصداق و عین یکی نیستند. مصداق یعنی تشخص، عینیت یعنی ظهور بی

-دهد، فرد نمازخوان بوده است ولی بعد از ازدواج نماز را کنار میها این مطلب خیلی خودش را نشان میازدواج

گذارد. گویی این کفر در دل فرد تشخص یافته است ولی وقتی در غالب احکام در آمد و گفت که آدم با هرکسی 

 شود. نی میصورت کفرش عیتواند ازدواج کند در ایندلش خواست می

راستا شدن با رسول در باورها، در رفتارها، در صفات و در اعمال به صورت کامل یا ناقص طبق آیات و روایات، هم

راستایی از روی طوع و نه بندی است. باورها، افکار، صفات، توجهات، اعمال رسول مشخص است و هممعیار درجه
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توان مقدار آن را مشخص کرد، کم، ی هر کدام از این موارد میکند. برامیاجبار و اکراه درجه فرد را مشخص 

هر فردی . کامل 6(لایکلف الله نفس الا وسعها)ها به نسبت ظرفیت خود فرد است. متوسط، زیاد و کامل و این نسبت

رسول شود که آیا ما به افکار گونه مشخص میدرجه ایمان ما این رسد.خودش وکسی به کامل رسول نمینسبت به 

که در حوزه انسان در جامعه و هستی داشت واقف هستیم؟ از کجا بفهمیم این موارد را داریم یا نه؟ این باید در 

ام که چه چیزی قرآن و روایات شناخته شود و این اصل زندگی انسان است و اگر فردی بگوید من در این دنیا آمده

که باورهای فرد نسبت به قی است. علم حقیقی یعنی اینیاد بگیرم مربوط به همین موضوع است و این علم حقی

-گیرید با کتب و احکام روبرو میتوحید و هستی و قیامت و قوانین مشابه رسول شود. وقتی در سیر تکامل قرار می

دهد. موضع ما نسبت به جهاد تابع موضع ما نسبت به رسول است. اگر از جهاد ها کاملا شاخص میشوید که این

ایم و نسبت به آن کم ریم یعنی از قبل در این موضوع مشکل وجود داشته است. افکار رسول را نشناختهترس دا

های دوم و سوم باشیم تا کنیم در صفشویم و سعی میگویند جهاد برای آن پیش قدم نمیتوجه هستیم. وقتی می

 به رسول دقیق نیست.  شود که خیلی هم نظراتش نسبتشود. خود فرد متوجه میببینیم چه خبر می

 

توسط خلیفه دوم حذف شد. « علی خیر العمل حیّ»و اقامه عبارت  وآله( در اذانعلیهالله)صلی بعد از رحلت پیامبر

علی  حیّ»کرد؛ شنید تبادر دو چیز میکس این عبارت را میه خاطر جهاد بود چرا که هردلیل این حذف شدن ب

ها دیدند که جامعه نیاز به آرامش و صلح دارد گفتند زمان جهاد چون این«. جهاد»و یا « ولایت»یعنی « خیرالعمل

                                                           
 233سوره بقره، آیه  6
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را حذف کردند و فکر کردند رسول فراموش کرده که احکامش را « علی خیرالعمل حیّ»گذشته است و آمدند 

 حذف کردند.آن را پس  !دار بگویدزمان

-وضعیت کفر و ایمان این افراد را مشخص کرد و ما اسمش را کفر نمی ،آن جهاد است که یکی از« کتب قیمه»

قدر نسبت به رسول معتقد باشد که  گوییم ایمان افراد را سطح بندی کرده است. به هر حال کسی اینمیو گذاریم 

 شود.در مواجه با احکام دستش رو می ،بگوید ممکن است چیزهایی را نگفته باشد

وآله( به او نسبت خطا علیهاللهجایی که در زمان حیات پیامبر)صلی ؛هه با رسول این امر شکل گرفته استدر مواج

پس او هم جایزالخطا  ،وآله( چون بشر است و هر بشری جایزالخطا استعلیهالله)صلی گوید که رسولدهد و میمی

توانند چنین چیزی را با چگونه می هم دارند، پست و در این زمینه کتاب است و این از مبانی مسلم اهل تسنن اس

 سوره بینه تطبیق دهند. 

وآله( چه احکامی برایشان مهم بوده است و این مطالعه علیهالله)صلی کرد تا فهمید که در زمان رسول خدا مطالعهباید 

 خدا منطبق نیست.با رسول خیلی  ،اکثریت ما احکام زندگیخواهد و تقریبا دو سه ماه بیشتر زمان نمی

، به بستر توجه داریم. فرضا درجه «مرتبه»گویم کنیم و وقتی می، به موقعیت فرد اشاره می«درجه»گوییم وقتی می

 شود.ای درجات ایجاد میتر است. در هر مرتبهیکی سرلشکر است یعنی در مرتبه فرماندهان است. درجه جزیی

فهم  ت.چه در آخرو چه در دنیا  ،کفر و ایمان خود را خواهیم فهمید ما زمانی درجه .این بحث بسیار اهمیت دارد

 درجه ایمان اولویت اولی است که دومی ندارد. 

  کفر و تفرق

کند که خود را کاری می، یعنی فرد در حوزه اختیار و عمل خود ؛مثل تفکر، تدبر و تذکر در باب تَفَعُّل است« تفرق»

مثلا  ک نیست بلکه از ادراک تا عمل است؛باب تفعل صرف پذیرش و ادراکند. در از وحدت حقیقی خارج می

کند، اش جدا میای که حساب خود را از خانوادهای که منجر به عمل شود. بچهتفقه در دین یعنی بررسی فقیهانه

کتاب جدا شود. پذیرفته است که از احکام و «. ظلم»یا است « جهل»باشد. علت تفرق یا می گونهجا اینتفرق در این

اینکه که مقابل علم است یعنی واقف نیست و این. «عقل»یا مقابل  و است« علم»جهل عدم اطلاع است که یا مقابل 
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افتد که زمانی اتفاق می« ظلم»مقابل عقل است یعنی حاضر نیست و تبدیل به گزاره نشده است تا تبدیل به عمل شود. 

 شود نظر دیگران. گیری میمبنای تصمیم

 

الکتاب هستم و نباید با جهل و اتووباید بگوید من چون ا «؟عمرت را چه کنیخواهی بقیه می» پرسیدندکسی  ازاگر 

 ظلم تفرق داشته باشم، پس باید ببینیم خدا در قرآنش چه گفته تا بتوانم عمل کنم. 

دارند. زمانی انسان را در متفاوت است و هر کدام دستگاه متفاوتی « جهل»و « ظلم»، «شرک»، «کفر»مختصات 

سنجیم و زمانی در شبه نظام جهل و شبه نظام سنجیم و زمانی او را در شبه نظام شرک میمختصات کفر و ایمان می

این جدا شدن خیلی چیز . «تفرق»شود در غیر این صورت می چون بایستی عالم و عامل بود« کتاب»ظلم. نسبت به 

ها قرآنی جهل در مقابل علم و عقل است. اگر طبق نظام فکری ما قرار باشد انسانهای نیست. در واژه ایعادیغیر

او را به چنین کارهایی  هستند، چرا که یا آموزش و پرورش همه مجاز ،کندغربال شوند، هر کسی هر کاری می

ی بوده است که یا در شهر و گونه شده استسوق داده است یا از طرف خانواده بوده است یا از طریق دوستی این

که رحمتی به نه این ،ی خودمانآن هم در مقام تبرّ ،فرستیمم نداشته است. اگر به ما باشد همه را به بهشت میعالِ

 دیگران داشته باشیم.

شناسی غرب آن این ساختاری است که روان« پوکیدم!کردم میاگر غیبت نمی»آوریم، ما برای هر کاری دلیلی می

تواند بفهمد حتی در بدترین گونه نیست. انسان دارای عقلی است که با آن میاما خداوند این دهدرا توسعه می

شود. بهتر است انسان به خودش بیاید و بداند که توجیهات برای خاموش نمی نیزشرایط این گوهر حتی برای فرعون 

 منطبق کنیم. با احکام الهی را خداوند قابل قبول نیست. برای اشتباهات و خطاهایمان توجیه نیاوریم و خود 

شود. نتیجه کند و بواسطه جدا شدن فرد از کتاب به هر طریقی حاصل میکفری است که در اثر تفرق اشتعال پیدا می

-متمایز می« کتاب»ها با شوند. انسانهستند که به کفروا تبدیل می« لکتاباتواوا»گوید که تفرق، کفر است. آیه می
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 ،خواهد بگوید به واسطه آمدن کتاب دو تا فرقه ایجاد شده استجا نمیخودشان را جدا کردند. در اینها شوند. این

هایی که بدون بینه و شوند و دارای کتاب هستند و انسانهایی که با بینه همراه میالبته این در متن کتاب هست. انسان

 بدون کتاب هستند. 

 امر و دین قیمه

، «حنیف بودن»، «امر به عبودیت»در تقابل با « کفر»شود. شدن می« شرالبریه»منجر به « یند»و « عبودیت»خروج از 

کند. اگر خدای نکرده ما نامه تفصیلی پیدا میگیرد. کفر یک آیینقرار می« دین قیمه»و « ایتاء زکات»و « اقامه نماز»

حوزه بایدها در کنیم. چهار حوزه را مشخص می، این بدهیمبیرون ریزی کنیم و منشور کافر باشیم و بخواهیم برنامه

ده، تواند این کار را انجام بدهد؛ خانواو نبایدها، معنی ندارد باید و نبایدها را دین بدهد بلکه هر کسی غیر از دین می

شود، ایجاد میت در منبع باید و نبایدها توانند باید و نبایدی داشته باشند. تشتّکدام میزن، عشیره، فرزند و غیره. هر

ها کنم. اینپس چنین می ،چون قومیت فلان هستیم چنین، چون کارگر هستیم چنین و غیره. چون حق مرا خورده

 ت در منبع حکم است.ایجاد تشتّ

ت هر فردی باید با اسلحه از خودش دفاع کند. اتفاقات جامعه غرب ناشی از همین جامعه امروز آمریکا در نظام تشتّ

دهند. در آموزش میبرای تفریط و افراطی بودن گری در دین است و ست. دومین حوزه این منشور افراطا هاتتشتّ

ابی و شیعی ایجاد کنند. باید دو تا گروه افراطی وهّهای افراطی یا تفریطی پول خرج میجامعه دینی برای ایجاد گروه

زنند. ی افراطی ایجاد کردن. انقلابیونی که از رهبری جلو میشود تا با هم به مقابله بپردازند. حتی در انقلابیون، انقلاب

-ین موضوع اقامه نماز خالص و دشمنکند. سوماین ولایت فقیه برداشته شود، افراط و تفریط همه را بیچاره میاگر 

در شکن و وحدت آفرین. اقامه نماز در قرآن ضد )یمنعون الماعون( است. نماز حاکمیت باورهای ولایت و امامت 

جامعه است. امامت حاضر در صحنه و امامت خاضع و راکع و ساجد که در صحنه است. اقامت نماز حتما به صورت 

جماعت است و دارای ولایت است و این تبدیل به سبک و ساختار زندگی است و در حوزه امت و گسترش امت 

اند که انگار خبری از ربا همه چیز را چیده ای در غربشود ایتاء زکات، به گونهگیرد. چهارمین موضوع میقرار می

قابل مقایسه نیست. کافی است دو  ،چه او هستهای ما نسبت به آناقتصاد غربی همه چیزش رباست. بانک امانیست 

توان انجام داد. نمی ،که در مسیر حق باشدرا ترین کاری دوتا چهارتای اولیه اقتصاد را بدانید. در این بانک کوچک
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چه مربوط به بروزات است مثل حق کپی رایت. غیر ممکن است بتوانید زکات بحث اقتصاد است و هر آنایتاء 

 های خارج از کشور مطالعه کنید. برخی از علوم را، در دانشگاه

های مختلف جنایات بسیاری های تعلیم و تزکیه و در حوزهالله بساط کفر از این عالم برچیده شود که در حوزهءشاان

فهمد که چه خبر است. در هر موردی که بگویید این اند که اگر کسی علم تفصیلی داشته باشد میمرتکب شده را

 است و برای آن برنامه ریخته است.کفر با این منشور چنبره زده 

 هاییهای تعلیم و تزکیه، همین کتابهای مختلف، تقدم سمع و بصر در حوزههای رشد در دورهجابجا کردن مولفه

شناسی های مدیریت و روانشود و در حوزهشود و نظام مشاوره تولید میکه هست و بر اساس آن دانشجو تربیت می

های مختلف به صورت تخصصی وارد این دهند و ما انتظارمان این بود که این جمع در حوزهو غیره نظر می

 هیچ چیز نیست که برعکس نشده باشد.  موضوعات شود و این موارد را به صورت تخصصی استخراج کند. تقریبا

 

باید دقیقا مشکلات را گفت و راهکار جایگزین ارائه کرد. باید گفت: ببین این  .نباید به صورت شعاری عمل کرد

کند. این ربطی به ناکارآمدی نظام سال فردی افسرده و ناکارآمد را تربیت می 35کنی بعد از نظامی که تو ایجاد می

ها را الله که اینءشاها را بردارد و انی ندارد. نظام جمهوری اسلامی آمده است که این ناکارآمدیجمهوری اسلام

 برخواهد چید. 
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 شود. تا ده سال دیگه نظامات آموزشی کاملا متحول می

ن به تواهای گفته شده در مورد کفر را به صورت ایجابی میکفر و ایمان تقابل خیلی واضحی دارد و همه این گزاره

 ایمان نسبت داد. 

قرار داده است. خیلی واضح « شرالبریه»را در مقابل « خیرالبریه»که این کفر و ایمان در تقابل با هم قرار دارند، کما

به این موضوع  نیزامامان نور هستند. در روایات  ،شوند رهبران کفر و خیرالبریهاست که شرالبریه در این سوره می

اند. اگر )علیهاالسلام( به کار برده اشاره شده است و این بسیار جالب است. خیرالنساءالبریه را در مورد حضرت زهرا

شود: امر به عبودیت، امر به حنیف بودن، امر به صلوة و امر به زکات. این منشور ایمان می ،این دو را در تقابل بگیریم

ن هستند. برای نجات جامعه به سمت نور بایستی عبودیت را فعال کرد و از افراط و تفریط موارد ابعاد تفصیلی ایما

 کرد و مفهموم امامت را جا انداخت. کار پرهیز داشت و بر روی اقامه نماز 

مثلا انسان به وسیله  کند؛های بالا تغییر میهمه گزاره ،همین مقدار که بفهمیم کفر و ایمان در تقابل هم هستند

توانم ایمان خود شود. اگر کسی بگوید من چگونه میشود و به وسیله کتب ایمانش عینی میبندی مییمانش درجها

همان توضیح  ،کندد. لذا نزدیکترین کتابی که دین را عینی میگویرا عینی کنم باید گفت ببین احکام چه می

شود. خود این رساله خیلی از احکام را ه داده میکند و ارجاعاتی کالمسائل است به همراه استفتائاتی که فرد می

 ممکن است نداشته باشد. 

 

کنون حدود صد و شصت گزاره گفته شده است. از بین این وضعیت سوره برای شما واضح شود تاکه برای این

سری مطالب جامعه یکبقیه در مورد بینه و نقش آن در اعتبار ندارند اما  گزارهثلا پنج یا ده تعدادی مها فرضا گزاره

-اید و این تعداد قابل توجه است و رابطهسری گزاره رسیدهبه یکهای مرتبط با بینه در رابطه با مؤلفهدهد و شما می
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که ممکن است برخی مشابه در آمده باشد. یک غربالگری باید انجام شود و  آیه برقرار کردیدای دو سویه بین دو 

ها را پیش روی خودتان قرار دهید و در اثر رفت و آمد بین این گزارهباید این به بعد ماند. از گزاره می 80حدودا 

-ها به مطالب جدیدی برسید و بخش عمده آن هم ارتباط گرفتن با خود سوره و ملائکه آن سوره است و مهمگزاره

وجی است و براساس نوع تر از این قصدی است که فرد برای خواندن این سوره در جامعه دارد. سوره ناظر به خر

گیرد ظرف شما را متفاوت است. طبق پرسشی که صورت می ،دهدمقصد میزان حقیقتی که سوره در اختیار قرار می

یا ایمان و کفر است. یک  ول است، کتب، صحف، دین، امر، جزابار رسیک ،کنیدکند. وقتی بینه را کار میپر می

کند که مطهره است. کند. یتلو است. صحف را توصیف میرسول را توصیف میبینیم که آییم میلایه که جلوتر می

زند. در جایی زند و عبودیت خالصانه است. دینش را قید میکند که قیمه است. امرش را قید میکتب را توصیف می

 و کندوصیف میکند. بینه گاهی تزند. جزاء را به ایمان و کفر مقید میکند و در جایی دیگر قید میتوصیف می

 دهد. بینه با دوتخصیص میو زند تمایز وقتی قید می ،کندسازی میکند واضحزند. وقتی توصیف میگاهی قید می

ین نتیجه رسیده پردازد و بیان هم همین است. از شکل سوره استفاده و به اشیوه توصیف یا تخصیص به این کار می

لَمْ یَکنُِ الذَِّینَ کفََرُوا منِْ أَهلِْ الکِْتاَبِ کند. )از طریق نفی اثبات می بررسی شد و دیدیم چیزی راشد. قالب سوره 

وَماَ کند. )اثبات میبوسیله نفی کند و حتی اثبات. نفی می (لم)جا (. در اینوَالمُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَتَّى تَأْتیِهَُمُ الْبیَِّنَةُ

کند. اثبات میبا نفی کند و اثبات. بنابراین قالب سوره (، نفی میإلَِّا منِ بَعدِْ مَا جَاءتهْمُُ الْبیَِّنَةُتفََرَّقَ الَّذیِنَ أوُتوُا الْکتَِابَ 

فِیهاَ دهد )یا تخصیص می کندبینه را توصیف می ،های مختلف یا حذف مبتداکار بعدی توصیف کردن است. با بدل

جزیی از آن  ،کندیعنی همه آن را بیان نمی« فیها»کند. آن را بیان می کند. جزیی ازسازی می( یعنی جزءکتُُبٌ قیَِّمَةٌ

صحف، کتب قیمه است. این خیلی مهم است که فرد بداند وقتی قرار است حقیقتی گفته شود لازم نیست همه آن را 

به قدر عقول  که خصوصیت بینه این است کهانیم از حقیقت بیان کنیم در حالیدچه را میبگوید. لازم نیست همه آن

 کند. بخشی از حقیقت را بیان می ،و تمایز و ظرفیت

کند. و ایجاد حصر می (وَمَا تفََرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الکْتَِابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبیَِّنَةُکند از طریق نفی و اثبات. )اثبات می

وَمَا أمُِرُوا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ مخُْلِصِینَ لهَُ الدِّینَ حُنفََاء ویَُقیِمُوا الصَّلاَةَ دهد )حصر فقط از طریق نفی و اثبات نیست. خبر می

 شود تعیین کردن. ( این ذلک باعث شده که خبر دهد و این میوَیُؤْتُوا الزکََّاةَ وذََلِکَ دیِنُ الْقیَِّمَةِ
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إِنَّ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ کند )آید. تاکید میها از قالب سوره بدست مییعنی توضیح، تبیین، تحدید، ....و این مولفه« بینه»

-کند. محصور می( و با تاکید توجه ایجاد میأَهْلِ الْکتَِابِ وَالمُْشْرکِِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدیِنَ فِیهَا أوُْلَئِکَ همُْ شَرُّ البَْرِیَّةِ

کند. کند. معلوم میکند. مخصوص میتخصیص ایجاد می ،کندجاد میکند. توصیف ایکند یعنی مقید خاص می

 کند.د میموکّ

حال با این  ،ها نیز از قبل موجود استشود این است که سوره محور گذاشته شد و گزارهکاری که دارد انجام می

مشخص کرد. هر  توانهای حصری، توصیفی، اختصاصی، تعیینی و غیره را میشود. گزارهکار، سوره بررسی می

کند. فرد با تفصیل موقعیت خودش و ترجیح های اصول ایجاد میکدام از این موارد سرفصل جدیدی در حوزه

نه آنجا. از کارهایی که در  ،ها اینجا بنشینندکه خانمکند. تعیین با اشاره است مثلا اینای آن را دقیقا معلوم میگزینه

است. موکد هم یعنی دارد بحث محبوبیتش را نسبت به متکلم یا منظر متلکم را  تعیین حوزه علم ،دهندعلم انجام می

نظام سازی »درکتاب های مختلف تاکید داریم. گیرد. حالتدهد. تعیین منظر متکلم با موکد صورت مینشان می

سوره بینه به شود که در همین مواردی می الت تبیین استخراج کردیم که رئوس آنح 35از سوره بقره حدود « خیر

-ها محقق میالعاده این موارد کاربردی است و آموزش در دل اینآن اشاره شده است. در حوزه تعلیم و تربیت فوق

 شود. معلم باید شیوه تبیین آن درس را بلد باشد. 
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سوره بینه بینه سوره فلق چگونه است؟ از قالب ادبی  توان بدست آورد.ای را میای هر سورهروش اختصاصی بینه

گونه است که هر ها اینشود. سورهبندی میهای بدست آمده با این کار طبقهآوریم. گزارهاین مطالب را بدست می

ای خودش است و غیرخودش نیست. سوره بینه، بینه است و همه بینه بودنش را در همه اجزای خودش مشخص سوره

-اس و فلق سوره استعاذه است و قالب استعاذه از آن بدست میهمین است. سوره ن نیزکند. در سوره ناس و فلق می

بطوری که بتوانید  ،کنید همراه با توضیح و تخصیص، امری را از بیرون دریافت میآید. در رابطه با یک مواجهه

 .دمند و از خطراتش ایمن باشینسبت به آن آگاهی داشته باشید و از منافع آن بهره

که وارد پناهگاه شده است و به شود دوتا جنبه دارد، یکی ایندارد. آدمی که وارد پناهگاه می دوتا جنبه نیز« استعاذه»

شود که خود این که رفته و به او خوش گذشته است. قالب تبدیل به محتوا میاو خوش گذشته است و یکی هم این

روش به محتوا تبدیل  خود سوره است. این روش خیلی روش خاصی است که محتوا به روش و ،محتوا خودش

-داند که روشنظیر است. همیشه در علوم، روش جدا از علم است و قدر این حرف را کسی میدر علم بی .شود

خود بینه واضح  ،شناسی بلد باشد. در قرآن روش عین متن است. قالب بینه و روش بینه اگر مفهومش واضح شود

های روشی باید گوییم کتابکه میاین روش و قالب نیست. اینانکشاف ای جز شده است. برای تبیین بینه چاره

که شما سوره را خوب فهمیدید این است که روش را خوب بفهمید. سوره خوانده شود دلیلش همین است. نشانه این

 آن را بخوانیم.با روش  و سپس برویم بعد ببین روش سوره چیستو را کامل کار کنید 
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دهد یا دهد یا  تخصیص میکند که در این صورت یا توضیح مییا گاهی تقیید میکند گاهی توصیف و توضیح می

 کند. زیاده بیان است. تعیین می

ها با بینه یا گوییم. نسبت انسانکنیم که به آن تفصیل میبرای قید زدن یا در مقایسه، چند تا چیز را از هم مجزا می

هم. جداسازی کامل را تفصیل گوییم.  است در نسبت با و تخصیص کارش جداسازی «کفروا»است یا  «آمنوا»

-سازی است. متمایز کردن است. در تعیین، حد مینوعی برجسته ،کامل نیست اماتاکید، یک نوع جداسازی است 

شود. همه تعیین می نیزبریم. محصور کردن کنیم و به سمت تعریف و معرفی میکشیم و تحدید میزنیم و سور می

 سوره را باید در بربگیرد.های حالت

کند مگر در ( یک مختصات ایجاد میلَمْ یَکنُِ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أهَلِْ الْکتَِابِ وَالمُْشْرکِِینَ منُفکَِّینَ حَتىَّ تَأْتِیَهمُُ الْبیَِّنَةُ)

 ید. آکند. بینه چگونه در جوامع میمختصات آمدن بینه را در نظامات بشری تعیین می این حالت.

دانی و کند و زیاده بیان است و تو که میبینه را توصیف می. «رَسُولٌ مِّنَ اللهَِّ یَتْلوُ صحُُفًا مُّطَهَّرةًَ »منظور از بینه چیست؟ 

دارد. هر جایی که  نیزها حالت توبیخ توصیف خیلی وقت شناسی، خودت را به نشنیدن نزن!منظور مرا خوب می

 توبیخ شدید است. نوعا  ،آیدتوصیف می

 زند. کنیم. قید میدر جنگ و دعواها خیلی از توصیف خودمان استفاده می

بعد از جمله  گیرد. حرف جرّجا بلاغت شکل میکند و در اینسازی میکند و برجسته( ممتاز میفِیهَا کتُُبٌ قیَِّمَةٌ)

 کند. وصفی یعنی قید بعد از جمله وصفی حالت تاکید پیدا می

کنندگان را به نسبت بینه ( تعیین است و مختصات تفرقوَمَا تفََرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الکِْتاَبَ إلَِّا مِن بعَْدِ ماَ جَاءتهْمُُ الْبیَِّنَةُ)

 کند. تعیین می

(، با ذلک تعیین ویَُؤْتُوا الزکََّاةَ وذََلِکَ دیِنُ الْقیَِّمَةِ وَمَا أمُِرُوا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللهََّ مخُلْصِِینَ لَهُ الدیِّنَ حُنفََاء ویَُقیِمُوا الصَّلَاةَ)

 کند که دین قیمه چیست. می

( تفصیل است و تعیین. و البَْریِةَِّإِنَّ الَّذِینَ کفََرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتَِابِ وَالمُْشْرکِِینَ فِی ناَرِ جَهنَمََّ خاَلِدِینَ فِیهَا أُولَْئکَِ همُْ شَرُّ )

 تعیین. ،شودتفصیل و به نسبت خالدین فیها می ،شودنسبت دو مدل جزا میبه 

 ( تفصیل است.إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّالحَِاتِ أوُْلَئِکَ هُمْ خیَْرُ البَْرِیَّةِ)
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فیِهَا أَبدَاً رَّضیَِ اللهَُّ عنَهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ ذَلِکَ لِمَنْ خشَیَِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبهِّمِْ جنََّاتُ عدَنٍْ تجَْرِی منِ تحَْتِهَا الْأنَهَْارُ خَالِدِینَ )

 هست و ذلک تعیین است.  نیز(، توصیف است. این آیه علاوه بر توصیف، تفصیل رَبَّهُ

جنََّاتُ  -2 رَبِّهِمْ عِندَ -1کند: (: توصیف الذین آمنوا است. جزاءشان را تفصیلی بیان میجَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جنََّاتُ)

  رَّضِیَ اللهَُّ عَنهْمُْ وَرضَوُا عَنهُْ  -4)خودش ترکیب تاکیدی است.(   أَبدَاً خاَلدِیِنَ فیِهَا -3 عَدْنٍ

لمَْ ) -1ایم: ببینیم چه چیزهایی را تأیید گفته تا کنیمشود تعیین. در سایر آیات نگاه می( میذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ)

وَمَا أمُِرُوا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللهََّ مخُْلِصِینَ لهَُ ) -2( الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أَهلِْ الکْتَِابِ وَالمُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهمُُ الْبیَِّنَةُ یَکُنِ

( أُولَْئِکَ همُْ شَرُّ البَْریِةَِّ)  -4( أُولَْئِکَ همُْ خیَْرُ البَْرِیَّةِ ) -3( مةَِ الدِّینَ حُنفََاء ویَُقیِمُوا الصَّلَاةَ ویَؤُْتُوا الزکََّاةَ وذََلکَِ دِینُ القَْیِّ

 کند. ها تعیین هستند و در این بخش خودش ادبیاتی ایجاد میاین

( همه توصیف کتُُبٌ قیَِّمَةٌفِیهاَ  رَسُولٌ مِّنَ اللهَِّ یَتْلُو صحُفًُا مُّطَهَّرةًَ  الْبیَِّنَةُآید. )ترکیبات وصفی در جاهای خاصی می

 هستند. 

 کند مثل مومن و کافر. توصیف مثل صفت و موصوف است و اضافه بیان است و تفصیل ایجاد جدایی می

ها از این تغییر قالبهست. مکالمه خودتان را با یک فرد یادداشت کنید و ببینید چقدر  نیزتوصیف یک مدل تاکید 

 دستی کرد.خیلی چابک و زرنگ بود. به موقعیتی رسیدیم و اون پیش ،رفتیمجایی می . با دوستیکنیداستفاده می

خواهم او را برای شما هایی داشت که من نداشتم بعد میکنم که او توانالان بین خودم و دوستم تفصیل ایجاد می

 که او را توصیف کردم،این بعد از که برای چه کسی چه چیزی بخواهم بگویم.ف کنم و این بستگی دارد به اینیتعر

-طوری بودم که شبها دیر میفکری در ذهن من جرقه زد )تأکید( که منجر به تغییر مسیر زندگی من شد. قبلا این

ها ها زود بخوابم و روزها قبل از نماز بیدار شوم. )و این تعیین است. همه اینبعد فهمیدم که باید شب اماخوابیدم 

  کند(عینیت کار را دقیقا مشخص می برای ایجاد تعیین است و

 کنیم. ها را از غیر خودشان متمایز میبه وسیله بینه محدوده حقایق تفصیلی را تعیین و آن
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کار بینه این است که ارتباطات این دو . هستید و با حیات دنیایی و ملکوتی مواجه هستیدکردن شما در حال زندگی 

 «ظُلمَ»و  «بهُمَ»را بگوید و مختصات هر کدام را مشخص کند و فرد را از ابهام و سردرگمی و گرفتاری خارج کند. 

 خروج فرد از این سه مورد است.  ،کار بینه «غُمَم»و 

 

وَ قامَ فیِ النَّاسِ ، الهِِ ظُلَمَها، وَ کَشفََ عنَِ الْقُلُوبِ بُهَمَها، وَ جلَى عنَِ الْاَبصْارِ غمَُمَهامحَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ و فاََنارَ اللَّهُ بِابَی

  باِلْهِدایةَِ، فاََنْقَذَهُمْ منَِ الْغِوایةَِ، وَ بَصَّرَهُمْ منَِ الْعمِایةَِ، وَ هدَاهمُْ الَِى الدیّنِ الْقَویمِ

ایم کنند تا ببینیم مسیری که در فهم سوره طی کردهت. چنین مطالبی کمک میخطبه فدکیه بسیار خطبه عجیبی اس

 بندی خطبه فدکیه معجزه است. درست است یا خیر. بینه و نور با هم مرتبط هستند و دسته

بْلَ اَنْ اِجتَْباهُ، وَ اصْطفَاهُ قبَْلَ اَنْ اِبتَْعَثَهُ، اِذ الخَْلائِقُ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِختْارهَُ قبَْلَ اَنْ ارَْسلَهَُ، وَ سمََّاهُ قَوَ اشَْهَدُ اَنَّ ابَی

بِمائِلِ الْاُمُورِ، وَ اِحاطَةً بحِوَادثِِ باِلْغیَْبِ مکَْنُونَةٌ، وَ بِستَْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعدَمَِ مقَْرُونَةٌ، عِلمْاً مِنَ اللَّهِ تَعالی 

اذاً لِمقَادیرِ رَحمَْتِهِ، فَرأَىَ الْامُمََ ، وَ مَعْرفِةًَ بِموَاقِعِ الْاُمُوراِبِْتَعَثَهُ اللَّهُ اتِْماماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمةًَ علَى اِمضْاءِ حکُْمِهِ، وَ انِْفالدُّهوُرِ

 هِ معََ عرِْفانهِافرَِقاً فی ادَیْانِها، عُکَّفاً علَی نیرانهِا، عابدَِةً لِاَوْثانِها، منُْکِرةًَ لِلَّ

 وَ انِْفاذاً لِمقَادیرِ رَحمَْتهِِ )یعنی فیها کتب قیمه(  عَزیمَةً علَى اِمضْاءِ حکُْمهِِ ، اتِْماماً لاَِمْرِهِبعثت سه تا خصوصیت دارد: 

 فَرَأَى الْاُممََ گیرد.( شود برای جاری شدن رحمت و کفر جلوی نزول رحمت را می)اولئک هم الخیر بریه، سبب می

اند. چهارشنبه های غلط خود وقوف کرده)در سنت عُکَّفاً عَلی نیرانهِاگوید.( الکتاب را میاتوو)ا فرَِقاً فی اَدْیانهِا

قوانینی که درست کرده وقوف در شود و معتکف میدر آن شود بابت این سور و اندازد و عزادار میسوری راه می

)و ما تفرق  ، منُْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عرِْفانِهاگیرم(کند، من حرفم را از فلانی می)منابع حکم ایجاد می ، عابِدَةً لاَِوْثانِهاکند.(می

)نور و  محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ و الهِِ ظُلمَهَافاََنارَ اللَّهُ بِاَبی انکار کردند( ،شناسندکه خدا را میلکتاب با ایناتواوالذین ا

)مقابل  وَ قامَ فِی النَّاسِ باِلْهِدایةَِ، فاََنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوایَةِ، فَ عنَِ الْقُلوُبِ بُهَمَها، وَ جلَى عَنِ الْاَبصْارِ غمَُمَها، وَ کَشَظلمت(
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ترین واژه به رشد رشد است و ساختار وجودی از اعتدال خارج باشد و محصول رشد را حنیف گویند و این نزدیک

 وَ دعَاهمُْ اِلىَ الطَّریقِ الْمسُْتقَیمِ  ، وَ هَداهمُْ اِلىَ الدیّنِ الْقَویم)بینایی، مشاهده و دیدن( مْ منَِ الْعمِایةَِ، وَ بَصَّرهَُاست(

 ای است و دومی راهبردی(. )تقریبا یکی است با مفهوم یکسان اولی نتیجه

 

یکی داد و ستد قلب را. بنظر یکی روی کند و شوند که یکی بینایی را درست میزیر مجموعه نور می کشف و جلیّ

توصیف است و یکی روی تقیید. کشف، وضوح و ایضاح است. فرآیند بصر تفکیک است و فرآیند قلب انکشاف و 

 وضوح است.

 توصیف و تمایز هر دو مهم هستند. 
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 .تواند استخراج کندهای احتجاج و بینه را میهمه شیوه ،اگر کسی در ساختار بینه فقط همین بخش را داشته باشد

-های مختلف دستهدر لایهآن را کل قرآن استخراج شود و از باید البته ادعایی است که باید انجام شود. جریان بینه 

 بندی این قسمت خطبه را بدون کار بر روی قرآن بفهمد. غیر ممکن است کسی بتواند دسته بندی کرد.

 ند: کنها دستگاهی را ایجاد میهر کدام از این

 

 کند.یک دستگاه ایجاد می ،«انفاذ»و « عزیمه»و « اتمام»ضرب در « مقادیر رحمت»و « حکم»و « امر»

مثلا در زمان کودکی ادبیات فارسی و زبان و ...  ،گیردسازی در انسان قرار میمطالب علمی زمانی به عنوان ذخیره

است چرا که در زمان نیازش از علم ذخیره شده باید این طبیعی ید و روزی از آن استفاده کن اید که یکخوانده

نیاز پیدا کرده به آن علمی را که  توانوقت در هنگام نیاز نمیچون هیچسازی واجب است.کرد و این ذخیره استفاده

زبان را آموخته باشم. اگر  از قبل ، بایدبروم خواهم خارجمیبرای ادامه تحصیل من اگر مثلا  تازه یاد بگیرد؛ و برود

 شود. در مسیر استفاده شکوفا می ،سازی به سمت کاربردی شدن باشدسمت و سوی این ذخیره

اطلاعات در جایی فربه  ،سازی کنندسازی حتما باید قاعده داشته باشد و اگر بنا باشد که افراد فقط ذخیرهحالا ذخیره

سازی استفاده کند تا دوباره با برود و از این ذخیرهبه سمت عمل ید شود. فرد باشود و بعد مزاحم و حجاب میمی

 سازی کند. رویکرد جدیدی شروع به ذخیره
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کنند و علم را به مرحله عمل بیاید و بپرسد. دو سه نفر کار میکه  ما هستیم، اگر کسی کاری بخواهد انجام بدهد

بینه  ،تا وقتی افراد کار نکنند شوند.ناتوان می نیزافراد مستعد کار  ،سازی کار شودرسانند. اگر فقط روی ذخیرهمی

 ت زندگی است و باید وارد کار شد.شود. بینه زمینش موضوعاواضح نمی

 ،که هر کاری که در آن مشغول است گفتدقیقا بتوان  ور زندگی را با بینه انجام دهند یعنیافراد از این به بعد همه ام

. بینه داشتن یعنی امام داشتن و از خود و خانواده و نظام تحصیلی و ... نگفتن و از قرآن و امام قرآن ای استبا چه بینه

دهید. بتوانید نسبت معیار داشتن. کارهای خود را لیست کنید و ببینید که هر کدامش را به کجای قرآن و روایت می

اید به قرآن ارجاع دهید و تبدیل به سؤال و مسئله ههای روشی که خواندکنید بر اساس درسمیکه را باید هر کاری 

حتما به  ،و واژه و موضوع کنید و آن را به قرآن ارجاع دهید تا همه را با قرآن ببینید. اگر کارها متصل به قرآن نشود

 بست خواهد خورد. بینه همان جایی است که باید ایستاد تا )لم یکن الذین کفرو...(بن

 

دارد تا منطبق با قرآن کند به کسی که قدم از روی قدم بر نمی( افتخار میالشریففرجهتعالیالله)عج چقدر امام زمان

از قرآن  شرالبریه است. هر تحلیلی که منفکّ فرد جزءبه طور ناخودآگاه  انجام نشود،کار این ی کهشود. در صورت

 ،داندبک برخورد با حجاب را نمیسَمثلا باشد. م دینی که از عالِ است محکوم به ضلالت و گمراهی است ولو این

 پس حتما هر چه بگوید اشتباه خواهد شد. 

 توانیم!میکه در مورد خودمان  اماتوان اظهار برائت کرد از دیگران نمی
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 اند و باید مطابق آن بلوغ به سمت عمل بروند. خاصیت بلوغ، جداسازی است.  افراد به بلوغی رسیده

نسبت به آنها  توانیمنمیما  .سیراب شوند که تشنه حقایق دین هستند و باید میلیاردها انسان وجود دارنددر دنیا 

( هستیم و باید فکرمان جهانی باشد و به الشریففرجهتعالیالله)عج چون ما سرباز امام زمانتفاوت باشیم بی

را که بلد  شروع به خودسازی کند. همینیز خودش ( کمک دهیم. هر کسی االشریففرجهتعالیاللهحضرت)عج

-شروع کنید و بعد به خانواده و اقوام و محل کارتان ببرید. حال سوره بعدی موضوعیت پیدا میاز خودتان هستید 

 رود. ها به سمت اعتیاد پیش میکم کلاس، کمکار را نکنیم کند. اگر این

تعداد افراد  و نیاز به، اثرات تکوینی دارد با عمل باشدهر چیزی اثرات تکوینی خودش را دارد. علمی که همراه 

به دلیل آمد و  ،در مدار طهارت و بر مدار بینه و امامت اقدام کند ،ده نفربه اندازه جمعی حتی زیادی ندارد. اگر 

ود و شبر وضعیت کل عالم اثر قطعی دارد و اگر این علم تبدیل به عمل نشود قطعا تبدیل به عذاب میرفت ملائکه 

کند. در عطا، همیشه پیش از عمل، به حساب فرد ریخته شده است. ای بسا بندگان استغفار خدا در عذاب تعجیل نمی

ای کنند و برگردند. خدا رضایت به عذاب ندارد و در آن نیز تعجیلی ندارد. اگر به وسیله یک کلاس قرآن هیچ گره

بینه است و باید بتواند مشکلات خودش را برطرف کند. ها قطعا کلاس قرآن نیست. این ،از عالم باز نشود

های باید برطرف شود. ممکن دچار گرفتاری - داردغمی که او را از جهاد و قیام باز می -هایشها و غمگرفتاری

 شدن دارد.ای از نورانینشانه« نور»گشایی در او فعال شود. باید حس هدایت و راه اماباشد  نیزمادی 

مان به برگردیم و خلل و فرج خود را پیدا کنیم. ما باید به این فکر کنیم که طهارت و بازسازی کنیم.توقف کنیم 

با کسی نخواهیم مراوده داشته باشیم و منبع علم ما  ،)ارواحنا له الفداء(  عظمالله الا ه جز با ولیّابی برسد کحدّنص

 با خود اوست. ،رسدچگونه به ما میکه این علم از کجا و کی و . حالا اینالله باشدولیّ

خدا در  رساند که جز با ولیّشود و این کار قرآن است که انسان را به جایی میارتباطات، ارتباطات مستقیم می

 ارتباط نباشد. 
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 26/12/96     اخوت    ختم مفهومی   استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (هشتم  ) جلسه    بیّنه  سوره مبارکه    
 

سری برای بالارفتن سرعت کار یکبنا شد در این جلسه تکمیل شوند.  های جلسه قبل باقی ماند کهبخشی از بحث

هایشان کار بالاخص برای دوستانی که در کلاس پنجشنبه هستند و بناست بر روی سوره نمودارها رسم شده است.

ای با تعداد آیه کم هایشان ببینند. هر چند این کار بر روی سورهکنند، بهتر است یک مدل پژوهش بر روی سوره

ارد و این دو تفاوت یه دشان بالای صد آای را انتخاب کردند سورهبرخی از افراد که سوره اماگیرد صورت می

تر هستند و توصیه این است به مراتب سخت« تهلیل»هایی که تعداد آیاتشان کم است به لحاظ سورهزیادی دارند. 

 نکنند. های کوتاه را انتخابکه افراد سوره

بین آیات نیز پیدا ای گزاره نوشته شد و ارتباط کاری که از ابتدا روی سوره بینه انجام شد این بود که برای هر آیه

ها بررسی شد و در مرحله بعد موضوعات هر آیه بررسی شد. این اولین کاری است که باید طور واژهشد و همین

بخش دوم کار پیدا کردن ارتباط بین موضوعات کلی به فرد بدهد.  برای هر سوره انجام داد. این بررسی باید دید

قبلا این دو بخش روی سوره بینه  مند است.صورت ساختاری و نظاماست و قسمت سوم کار ارتباط بین موضوعات ب

 انجام شد و حال رسیدیم به بخش سوم. 

موضوعات که ارتباطاتشان معلوم شد، باید به سمت استخراج ساختار از دل سوره رفت و استخراج این ساختار نشانه 

توان کاری انجام داد و این حداقل دامه نمیموفقیت در این مرحله کار است و اگر این ساختار بدست نیامد در ا

 کاری است که برای یک پروژه تحقیقی بر روی سوره لازم است انجام شود. 

در سوره بینه به این رسیدیم که رسول، بینه است و در همین بحثی که در سوره انجام خواهد شد ماهیت بینه، 

 توان دید.را میمندی آن هکارکرد بینه، پیامدهای بینه و هم شرط بهر

شود. در واقع وقتی موضوعات ها رسیدن به این موضوعات، مهم میبندی اولیه گزارهبعد از مطالعه سوره، در دسته

ها مربوط به شناخت خود بینه و تعریف بینه رسیم. بعضیای میکنیم به چنین مطالب اولیهمربوط به بینه را بررسی می

 کنند. گویند چه کسانی از آن استفاده میکنند و بعد میبینه را مشخص می ها نوع کارکرداست. برخی گزاره

که دقیقا چه باید انجام  کنند بدانندهایشان پژوهش میکنیم تا دوستانی که بر روی سورهای بررسی میامروز به گونه

 بدهند.
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ها ید بتوانید از ارتباط بین گزارهبا ،ها و حقایقی را مشخص کردیدبعد از آنکه موضوعات سوره تحلیل شد و گزاره

دهید )نوعا موضوع اصلی هر سوره یک چیز است مثلا در اینجا بینه در رابطه با موضوع اصلی که تشخیص می

-های جدیدی برسید یعنی به صورت استقراء بتوانید موضوعات پیرامون موضوع اصلی را دستهبندیاست.( به دسته

 بندی کنید. 

 است. « ماهیت بینه»اولین بخش در سوره بینه، 

خواهد بندی و ارائه خلاقیت میو مستند باشد. در فهم و دسته شود باید مستدلّچه که گفته میجا به بعد هر آناز این

شود دفاع کرد و نباید چه گفته میپسند باشد و در حضور چندنفر عالم باید بتوان از آنو حتما باید حرف محکمه

گفت که تبادر آیه و دلالت ظاهر آیات این نیست. حتما هر عالمی که نسبت به عرف قرآن آشنایی دارد باید 

. گویید نباید توسط کل قرآن نقض شودتصدیق کند که همچین چیزی درست است و هر مطلبی را که شما می

چک کردن این  ،و حداقل تأیید استچه کمترین که روایات هم باید آن را تأیید کند. به هر حال آنمضاف بر این

 گیرند.مطالب با یک عالم است و قرآن و روایات در درجات بالاتری قرار می

 . بایدپسند هست یا خیرزنید محکمهه میاز این به بعد شما ممکن است مچ افراد را بگیرید و بگویید آیا این حرفی ک

 ه بود. به دنبال تکمیل ادلّ

-، چرا میمعادل رسول گرفته شده استبه نوعی بینه اولا به این صورت آمده است که  ماهیت بینه در این سوره

عینش یا بدل اشتمال  ،شوددانیم که این خبر مبتدای محذوف است که اگر چنین باشد میگوییم به نوعی؟ چون نمی

-کنیم و نمیتمرکز میتر کنیم و بر روی حداقلشود جزئش. به هر حال جانب احتیاط را رعایت میاست که می

گوییم بینه در این سوره به صورت رسول معرفی شده است و ممکن است گوییم که بینه خود رسول است بلکه می

که خود قرآن گفته بینه رسول ها توجه ندارند. با ایندر جای دیگر چیز دیگری معرفی شده باشد. برخی به این حرف

که ممکن است از بیان مفهوم به ه بینه مساوی رسولی من الله است. به دلیل اینتوانی بگویی کمن الله است باز تو نمی

جا هم بعد از گفتن این توانیم بگوییم معادل است. در اینمصداق باشد نه از بیان مفهوم به مفهوم. به هرحال نمی

 کنیم.سازی میمطالب طبق تعاریفی معادل
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باشد، متصل به خداست و معروف نزد فطرت است و هم احیاءکننده آن ماهیت بینه چه رسول باشد، چه خود بینه 

آید نیازی به دلیل شناسند و وقتی خودش میها آن را میگوید )لم یکون الذین کفروا( یعنی انساناست. وقتی می

هست  شد. حتما بر مبنای کتاب و تلاوت آن است. هر چهندارد. اگر قرار بود خودش هم دلیل بخواهد بینه نمی

-نسبت قوی با کتاب دارد و در مبنای کتاب و تلاوت است. بر پایه کتاب استوار است. دارای عظمت است و خشیت

تواند بر تواند بینه باشد چرا که اگر چنین نباشد، خدا نمیآور نباشد نمیآور است. اگر عظمت نداشته باشد و خشیت

آور باشد. خصوصیات خاص دیگری هم دارد حتما باید خشیت ها پاداش خلود در نظر بگیرد.اساس آن برای انسان

کنندگی از کفر داشته خاص بینه در این سوره این است که باید خاصیت خارج کنندگی از کفر. ویژگیمثل خارج

که اقامه کننده دینی باشد که دین و هم این« منفکین»گفت باشد. چون اگر این خاصیت را نداشته باشد نمی

 شود. نده سلامت است بخاطر ذلک دین القیمه. این ماهیت بینه میکنتضمین

توان بایست به انواع دیگری به سوره نگاه کرد تا جایی که میشود و میبعد از این مرحله به همین موارد بسنده نمی

  صفا و مروه است.وی گویند و مثل سعی رَاستخراج کرد تا نهایت توان. این را جدل یا تَاز سوره گزاره و ارتباطات 

پیامدی  -2تعریفی  -1ای قرار گرفتند: ها دسته بندی شدند و هر کدام در دستهبعد از استخراج موضوع سوره، گزاره

 مندی شرط بهره -4کارکردی  -3

 کنیم.آید را مطرح میجا چندین تعریف داریم و انواع و اقسام تعاریف که از دستمان برمیدر این
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ها در مقابل کفر است که بواسطه فرستاده ی است برای خروج افراد از کفر و منع و حفظ آنبینه موهبتی اله -1

 شود. خدا به آنها انتقال یافته و موجب همبستگی فطری در آنها می

 

ها هدایت شوند. برای خروج افراد خواهد که انسانبینه به هر حال موهبت خداست و از عطای الهی است و خدا می

کند پس موهبت ، رهایشان نمی«منفکین»است. حالا باید گفت هر کدام از این موارد از کجا آمده است. از کفر 

او هم نباید کافر شود « اتوالکتاب»بعدش بشود « الذین کفروا»کند و ممکن است این را رها نمی« الذین کفروا»است. 

ت که بواسطه فرستاده خدا به آنها انتقال داده پس هم خروج افراد از کفر است و هم منع و حفظ افراد از کفر اس

کند یعنی رسول در حال انتقال چیزی است. و اصلا رسول یعنی می« یتلو»آید چیزی را می« رسول»شده است. وقتی 

 شود. کننده در انتقال پیام و موجب همبستگی فطری در آنها میوساطت

هبت جریان عطای خداست مانند جریان رحمت است. شده است. مو« موهبت»این تعریف اول است که جنس آن 

 کند. حالا باید بگویید این تعریف درست است یا خیر؟ آیه اول در بیان مقام رحمت عام خداست که رهایشان نمی

 گذارد. حال تعریف دیگری ارائه شده. تعاریف مختلف دست ما را در نگاه به بینه در کل قرآن باز می

انب خداست که در اثر تلاوت کتاب موجبات خروج از کفر و حفظ در مقابل کفر را ای از جبینه فرستاده -2

 سازد. فراهم ساخته است و با ارائه حقایق و احکام الهی موجبات اقامه دین قیمه سعادت آفرین را فراهم می

 ی آن است که بدل گرفتهای از جانب خدا تعریف شود به معنو بینه را فرستاده که دل را به دریا زدهجا ایندر این

است و خروج از کفر و حفظ « تلاوت کتاب»شده. بر اساس تعریف فوق بینه را خود رسول گرفته شد و مولفه دوم 

 در مقابل کفر را مولفه سوم و ارائه حقایق و احکام الهی را مولفه چهارم و اقامه دین قیمه را مولفه پنجم.
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ای از جانب خداست. در س به مصداق نزدیکتر است. فرستادهجا جندر این اامخیلی تفاوتی با تعریف اول ندارد 

جا بیشتر به جنبه محتوای همراه رسول توجه دارد و معنای مفعولی آن را در است. رسول در این« فرستاده»اینجا بحث 

ارائه »به دو دسته « ابتلاوت کت»شود گفت نظر دارم. تلاوت کتاب و ارائه حقایق و ارائه احکام الهی داریم که می

 است.« ارائه احکام الهی»و « حقایق

رود و فرد باید حتما خودش را از یک چیزی فرض یک همبستگی در تفرق ضروری است. تفرق به باب تفعل می

 رسیم. گذاریم. خیلی جالب است که به تعریفی برای فطرت میمی« فطرت»جدا کند و ما اسم آن را 

است به معنای جداسازی، الهام گرفته شد و تعریف سومی برای بینه « بَیِّن»بر اساس تعریف فوق و ریشه کلمه بینه که 

 ارائه شد: 

ای از خداست که موجب تمایز در امر عبودیت و بینه آشکار شدن حقایق و احکام الهی توسط فرستاده -3

 شود. اقامه دین می
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-ای صورت مییلی مهم است: آشکار شدن حقایق و احکام که توسط فرستادهدوتا خصوصیت دارد که این دو خ

 ها معلوم شود و اقامه دین صورت بگیرد.شود تا تکلیف انسانها در امر عبودیت میگیرد که موجب تمایز انسان

 

در موردشان های سوره و تمایزها که در جلسه قبل این دو مؤلفه در سوره بینه قابل احصاء است. صفت و موصوف 

یعنی  گویی و البته حرف جدیدی است؛ستدلصحبت شد این امکان را می دهد که مچ افراد گرفته شود برای م

فهم  چه از سورهشود. تا به حال بر اساس آنتر میجا به بعد کار مشکلنظری جدید است و جای بحث دارد. از این

 شد یک تعاریفی ارائه شد.می

ارد که یکی مربوط به منبع وضوح و آشکاری است مثل کتاب و رسول و یک زمان آثار در بینه دو رکن وجود د

دهد. نوعا جایی که مربوط به منبع وضوح است ترکیبات توصیفی است. و متمایز پس از وضوح را توضیح می

 گوید نوعا ترکیبات تخصیصی است. جاهایی که آثار متمایز را می

جاری شدن  -1موارد مربوط به منبع است. یک قسمت هم داریم آثار متمایز : رسول، کتب قیمه، صحف، کتاب این 

 تحقق جزاء  -5اقامه دین قیمه  -4بروز کفر و ایمان  -3تحقق امت واحده توحیدی  -2قوانین هدایت و ضلالت 

 

است مثل )لم مشخص « تمایز»تمایز، حصر، تأکید ، تفصیل، تعیین این موارد ترکیبات تخصیصی هستند نه توصیفی. 

 کند. یکن الذین کفروا حتی(. البته تمایز مفهوم عامی دارد و مربوط به زمانی است که چیزی را از چیزی جدا می
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ختلف مچیزهای  شود )ما امروا الا(. در حصر تخصیص خیلی زیاد است و از بینتمایز خیلی زیاد می« حصر»در 

 چیزی را جدا کردن است. 

های  با تأکیدرخی از ادکنند و حتی بکردن است و حتی برخی از ادبا حصر را با تأکید  مطرح مینوعی جدا « تأکید »

 ن. خصوص کردمبقیه  یعنی چیزی را بین باط عمیقی وجود دارد. تأکیدکنند. بین این دو ارتقرآن را حصر حساب می

 روه.هم دو گ« الکتاباتووا»ند و شودو گروه می« الذین کفروا»، اِمّا و اِمّا دو گروه کردن. «تفصیل»در 

 ها است، مثل )ذلک لمن خشی ربه(.مثلا )ذلک الدین قیمه(. اشاره« تعیین»برای 

راً، اً، محصوانند متمایزتویعنی خیرالبریه کسانی هستند که می«. خیرالبریه»و « خیر»های شوند مؤلفهاین موارد می

 تشخیص و عمل کنند. تأکید اً تفصیلاً، متعیناً وظایف عبودیتشان را

 

کجاهای قرآن بینه است؟ هر جایی که منبع نورانی حکیمانه با رحمت مفصل خیررسان را نشانه برود و آثار 

خیررسانی آن را هم به طور متمایز بیان کند. هر جایی که در قرآن و هر اعتباری از قرآن که این دو را با هم داشته 

مثََلُ نوُرهِِ ( مثل )اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ مَثلَُ نوُرهِِ کَمشِْکاةی مثل )باشد یعنی یک وضوح و یک منبع نوران

  7...(کَمشِْکاة

                                                           
 35سوره نور، آیه  7
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)سوره انزلنا و فرضنا...( از همان  ؛باشدهایی که به طور واضح بینه در آن وجود دارد سوره مبارکه نور میاز سوره

شود آیاتی یعنی قسمت اول را دارد و منبع احکامش می شده است؛یعنی متمایز است حصربندی است « سوره»اول، 

 گوید آیات بینات. بنابراین هرجایی در قرآن این دو وضعیت بود یعنی بینه هست.جا میمانند الزانیه و زانی ... که آن

ها انواع بینه تعیینی. بینهی، بینه تفصیلی، ه تمایزی، بینه حصری، بینه تأکیدشوند. بینها بر این اساس پنج دسته میبینه

کدام از این شود. برای هرها و جریانات خاص برای ما میها و فهمبندی سرمنشاء عبارتکنند. این دستهپیدا می

 رد.موارد که گفته شد باید بتوان با ورود به قرآن اثبات ک

قرار بگیرند. اگر این کار انجام شد و اگر همه بینات قرآن را سرچ کنیم باید به طور واضح در یکی از این پنج دسته 

رود رود انتظار میکه تعبیری در جایی از قرآن به کار میایرادهایش مشخص شد، باید برگشت و اصلاح کرد. این

 لعه کند.تر مطاکه انسان از آن ناحیه آن تعبیر را ویژه

نباءیی و ذکری  ،ی است و در سوره صانباءیی نیست و بینه ،اگر در سوره نور متوجه شدیم که محور اصلی آیات

یعنی باید سوره را دو فضایی ببینیم و اگر دو فضایی نبینیم به  ید رویکرد ما به سوره متفاوت شود؛ای، بانه بینهو است 

شویم. از سویی باید اعتمادتان را به منبع وضوح و آشکار شدن تقویت کنید چون سوره خطوات شیطان گرفتار می

به تمایز  محدودکننده باشد و از طرفی بایدهایی از آن برداشت شود و بوده که ممکن است خشونت دارای احکامی

انجام دادن و انجام ندادن آن به دقت توجه کرد. اگر بین این دو اختلالی ایجاد شود جامعه به سمت افراط و تفریط 

 شود.کشیده می

شدن باید یک نگاه به رحمت عام و خاصی که «حنیف»برای شود. عدم توجه به بینه موجب اختلال در حنیفیت می

شود. باید این دو را همزمان آن منبع دارد بیاندازد و یک نگاه به اتفاقات میمون و مبارکی باشد که در سوره گفته می

ها دو اندهد و بعد از آن انسدید تا بتوان از پس زندگی برآمد. در بینه نگاه به کارکردها و پیامدهاست. حکمی می

 شوند. دسته می

داند احکام رسول چیست. یکی از معضلات حوزه امامت نمی اماشود بینه دو قسمت دارد. فرد فدای رسول می

السلام( را )علیهم بیتجا ارادتی است که خود اهلبی السلام( است. ارادت)علیهم بیتجا نسبت به اهلهای بیارادت

گوید من فلان عالم را دوست دارم. مثلا فردی می کند؛در سبک زندگی جاری نمیتمایز او را  اماکند بزرگ می

گوید نه من بعضی نظراتم با او متفاوت است. پس او حالا نظرات او در زندگی تو جاری است؟ می هم عالی،بسیار 



127 
 

محبت خالص مکن است در فرد، ایجاد عمل نکند. السلام( م)علیهم بیتبینه نیست. الزاما حتی محبت خالص به اهل

 توان روی آن فرد حساب کرد.نمی امادارد 

ها را در احکام باید باعث تفاوت زندگی شیعی و غیرشیعی شود. نماز خواندن با نخواندن باید متفاوت باشد. این

کنند. این افراد خطبه به انصار اشاره میمثََل جامعی برای بینه است. در این « خطبه فدکیه»توان دید. می« خطبه فدکیه»

وآله( داشتند علیهاللهی)صل وآله( را واقعا دوست داشتند. مهاجر چون قصد قرابت بیشتری به رسولعلیهالله)صلیپیامبر 

شان شدیدتر بود داشتنچون انصار دور بودند حس دوست امانی بودند خیلی احساس محبتشان شدید نبود و خودما

دچار افسردگی شدند و همین افسردگی آنها باعث شد  ،وآله( رحلت کردندعلیهالله)صلی که وقتی حضرت قدرآن

 زمینه سقیفه محبت شدید بود که پس از مرگ رسول اللهروی کار بیایند. پس ءتشکیل شود و خلفا« سقیفه»که 

کنند و هستند که در موضوع ولایت چنین می که امروز هم کسانیاینگیر کرد. کماوآله( همه را زمینعلیهالله)صلی

در  ،کنندنگاه نمی« رسول من الله»و « بینه»کنند و وقتی چنین شود دیگر به آن به عنوان ولایت را امری شخصی می

و در این مدت ممکن  گیر باشدشوند و با این شرایط تا مدتی جامعه باید زمینگیر میزمین این صورت با رحلت ولیّ

 سر مردم و جامعه بیاید. بر ر بلایی است ه

کردن،  جستجوجا رسیدیم که؛ نمودار دو مولفه اصلی پیدا کرد که مؤلفه دوم آن پنج بخش دارد. با عملیات به این

 پنج مدل برای مؤلفه دوم استخراج شد. 

 است.« تمایزی»شدن قواعد ضلالت و هدایت هست از مدل  نوعا هر جا جاری

استفاده شده است. اغلب به « حصری»های فطری است از مفاهیم نوعا وقتی بحث از تحقق امتّ توحیدی و میثاق 

 شکل حصرآمده است و به صورت نفی و اثبات آمده است.

است. نمادهای انواع تأکید ها در قرآن مثل اِنَّ، خالدین، تأکید  به « تأکید ی»جایی که بروز کفر و ایمان است نوعا  

 قسم، در بروز کفر و ایمان است. 

 در اقامه دین قیمه آمده است. کار دین اقامه قیمه ایجاد فصل کردن است. « تفصیل»انواع 

 تحقق جزاء نوعا کارش متعین کردن است. 
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 توانید برای هر کدام تحقیق کنید. ها دیگر استنباطی است. شما میاین

 است.  تفصیل کار دین است. تحقق جزاء کارش تعیینی

منبع نورانی است که منجر به آشکار شدن قوانین هدایت و ضلالت، وضعیت توحید و امّت واحده، بروز کفر و « بینه»

 شود.ایمان و چگونگی بروز ایمان و کفر می

 «. فرآیند»و تعریف به « ساختار»، تعریف به «جنس و فصل»تعریف به 

 تعریف به جنس و فصل است و دو تا مؤلفه دارد. 

شود ارائه حقایق، ابلاغ احکام که خودش دو تعریف به فرآیند است که رسول، صحف، کتب دارد که یکی می

 شود و از این سو جاری شدن قوانین هدایت و ضلالت و امت واحده و ... . این فرآیند است. قسمت می

واگر کسی خواست کند میشود بخش تفصیل، تمایز، ... ساختار ورودی و خروجی پیدا تعریف ساختاری هم می

ایمان بیاورد و عمل صالح « بینه»آرایش دهد تا بتواند به تایی باید نسب خودش را به شکل پنج شود،« خیرالبریه»

 شود. می« ذکر»گوییم ساختاری، مراحل و مراتب جاری شدن بینه در آن انجام دهد. وقتی می

ها نصیبی یکسان شود. آیا همه انسانمؤلفه برای فرد واضح میهر امری از حقایق نصیبی دارد که بوسیله این پنج 

گیرد. طور تمایز یافتن نسبت به آن منبع درجات ایمان شکل میدارند؟ خیر. به میزان قرب فرد نسبت به منبع و همین

ر آن دار شدن کافی نیست. هر قربی در خودش دو بخش دارد و حتما باید دقرب به منبع به تنهایی برای ایمان

دار نخواهد شد. نتواند تلاوت او را متمایز کند ایمان اماصورت بگیرد. اگر قرب به رسول ایجاد شود « تلاوت کتاب»

 سازی است. خوانی و نقشهنقشه

، در «رسول»و « اسلام»السلام( بالاترین دستاورد )علیه بهترین احتجاج این است گویی که بگوییم امیرالمومنین

 باشد. بالاترین حجت بر روی زمین و بالاترین شهید است و امیرالمومنینمی« کتب قیمه»ارائه و « تلاوت صحف»

 شود میزان عمل.( میالسلام)علیه

السلام( به حقایق )علیه چه باید را اجرا کرد. اگر امیرالمومنینهمه آن دا شد در عالم که پیامبر نبود امایک فرد پی

به عنوان میزان عمل قرار گرفت، سبک و شیوه عملش به این صورت بوده است، نه به رسید و احکام را اجرا کرد و 



129 
 

ر خود خاموش کرد که موهبتی باشد که به صورت امیّ دریافت کرده و عمل کرده باشد. بخش امیّ را دصورت این

 رای پیامبرای بکه هیچ وحیو فقط طبق کتاب عمل کرد. در روایات نکات جالبی اشاره شده است. مثلا این

 گوید پیامبرسویی می السلام( از آن آگاه بود و ازکه امیرالمومنین)علیهوآله( نیامد مگر اینعلیهالله)صلی

ها مطلب آموخت. ها و دهکه پس از آن دهالسلام( مطلبی را یاد نداد مگر این)علیه وآله( به امیرالمومنینعلیهالله)صلی

 ن است که التفاتی به آن علم نداشت و علم را در زمان خودش از پیامبرجمع بین این دسته روایات ای

کرد. سیری که رفته است اگر غیر از سیر گرفت مثل انسانی که اصلا علم نداشت، عمل میوآله( میعلیهالله)صلی

 توانست میزان ما قرار بگیرد، مثل ملائکه که میزان ما نیستند. دیگر نمی ،ها بودبقیه انسان

شود. خیرالبریه کسانی هستند که جنبه بیشترین منفعتی است که عاید و واصل به همه مخلوقات می« خیرالبریه»

السلام( و اصحاب کهف یا کار )علیه خیراتی دارند که خیراتشان دائما باقی است مانند اعمال حضرت ابراهیم

ست. منفعتی عام در جهت هدایت مردم است هایش هانقلابش با همه منفعت اما)ره( که خودش نیست  حضرت امام

 زنند. ها، لطمه میهایی که گذاشته شده و آن سنتبالعکس است، سنت نیزو شرالبریه 

تواند خودش را در آن شرایط حاضر کند یعنی اگر مشکل دارد چون نمی« تمایز»کند، در کسی که کار اشتباه می

 کرد. وقت آن کار را نمیهیچ ،شودمی دانست بعد از کار اشتباه دچار چه مشکلاتیمی

بیند یکی نیست و بیند یا کسی که نمیهای مختلف شاهد کند. کسی که میفرد را در مکان های تمایز بایدمهارت

-به سمت خیرالبریه شدن میاو قطعا  ،اش روی این پنج مورد کار کنداین تمایز است. اگر کسی در ساختار وجودی

اگر تو جای او بودی  ،رسانیدکند. شما به کسی ضرری میشود تمایزش خوب کار نمییه میرود. کسی که شرالبر

بینید در هفته گذشته کجاها برای شما تیره و خورند. بها در همین تمایز به مشکل میکردی؟ اغلب آدمچنین می

اخلاق بودید در اید را در نظر بیاورید و ببیند اگر خوشیک رفتار نامناسب که با فردی داشته خاکستری بوده است.

اثبات کنید بداخلاقی از مدل اختلال  اماکند جا چقدر منفعت داشت. خدا انسان دارای اختلال را عذاب نمیآن

بار فیلم خوش اخلاقی  کنیم. یکزنیم و از هدایت خود را خارج میاست. هر اختلال در هدایتی را یک علامت می

 این تمایز است.  کند.بازی کن و ببین که چقدر زندگی تغییر می را
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آن  فقط از «حمد»سازند باید حصر داشته باشد. حصر محل تعاریف است. تعاریفی که مبناهای زندگی را می

 ار و ازیعنی هر چه خوبی کردی از آن خداست. پس منت نگذ« الحمدالله»خداست. چندتا کار خوب کردی؟ 

 صفت کمال، مال خداست. خودت نبین. 

جا جای این فهمی کهخوری و میکنی و شکست میافتد و تجربه میسازی است. اتفاقی میجای برجستهتأکید 

کید  خن تأجا خلوت نکنند. روی سهاست. مرد و زن نامحرم در یکبروزهاست خطر دارد. تأکید ها محل لغزش

ود حرف رار بد. به گناه آلوده شدی، چرا؟ چون جایی که قاست، معنی ندارد، غیر از عرف ضروری صحبت نکنن

ا ب تأکید قَسمی کید است.شود. مثلا قَسم یک مدل تأای. انواع تأکید پیدا میکم جلو رفتهای و کمزده ،اضافی نزنی

 شرای خودبتفاق تأکید اِنَّی چه فرقی دارد؟ در تأکید قسمی متکلم خودش را جای مخاطب گذاشته و گویی آن ا

 قدر ناراحت شده است و لحنش به حال مخاطب نزدیک است. افتاده است و همان

ر انی از دوتومی ،کند. لزومی ندارد قهر کنیقهرم. چرا قهری؟ چون دخالت می امتفصیل کجاهاست؟ من با فامیل

ا یل داد تقدر تفصباید آن .قطع رحم کرد ،شود به صرف گناهکار بودن فامیلپرسی کنی. نمیتلفن بزنی و احوال

 در مورد تفصیل صحبت شده است.« سازی خیرنظام»راهی پیدا شود. در کتاب 

ین در و تعی ها روی قسمت تعیین وضیعت و داشتن یک مختصات کامل از مسئله ایراد دارند. تفصیلنوعا آدم

ذکر، و به تعقل، به کر به ت. در واقع از تفدهدگیرند و تعیین برد و محدوده یک کار را نشان میمحدوده تدبر قرار می

رد ن برای فآنتایج  شدنی است. کاری که مراحل و اماشوید. این نیاز به تمرین خیلی زیادی دارد تدبر نزدیک می

 گوییم تعیین. واضح باشد به این می

  بیمارستان، اهی بروددان، گسالمنمثلا گاهی برود آسایشگاه  های بینایی و شنوایی را زیاد کرد؛برای تمایز باید تجربه

آورد ین نشاط من دیدها برای ما قضا شده است. برای بچه ایالبته این کارها مربوط به اوایل سوم رشد است و این

رای فرد دیدن ب در سنین بالا شاید حتی این شود برای بعد اماآورد و ذخیره میچون یک درک صوری اولیه می

 افسردگی هم بیاورد. 
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کتک زدن بچه توسط مادر و کتک خوردن زن توسط مرد، احترام فرزند به مادر را  ها را باید دید؛واع زندگیان

شده که  اید. تمایز قیافه خوب و بد. چهقیافه خودتون را دیده ،شودها تمایز است. وقتی حالتان بد میببینید و این

 نیستی؟  8«ضاحِکَةٌ مسُْتبَْشِرةٌَ »

م ت به مرددر خدم خواهد برسد؟ بناست به خدمت مردم برسی، پس انجام بده. هرچهدنیا به کجا میفرد در زندگی 

 مان نیستزلم به عباب علم را بیشتر باز خواهد کرد. بیشتر تلاش کنی توفیقات بیشتری نصیبت خواهد شد و خدا 

. بدون او بدهد تا به نبال بهانه استانسان را آورده در زمین و به د ای است. خدایی که دستش پر است،جرقه بلکه

 گوید استغفار کن تا پاداش دهم. بخل است و حتی برای عذاب دنبال بهانه نیست. می

 است. « شأن و کارکرد بینه»دومین بخش در سوره بینه، 

حث ب هده استل مشااولین چیزی که در سوره بینه قابل مشاهده است ماهیت بینه است و قسمت دوم در سوره که قاب

 شأن و کارکرد بینه است. 

تاب کبا آن  صحبت شده است. این بحث را اگر« ساختاری خیرگزینی»در مورد بحث مهارتی این مطلب در کتاب 

نواع اسازی مثلا جاری ؛ببنید جالب خواهد بود. استخراج همین موضوع به صورت مهارتی برای هفت سال دوم

د مختلف رش هایورهدکند. ادامه دادن این بحث در اربردی است و کمک میها خیلی کها و... اینتمایزها و تفصیل

 شود. خیلی تخصصی می

... ویز، حصر ساس تماها را بر ابتوان روایت« جامع الاحادیث»قدر دقیق باشد که مثلا در کتاب این بحث باید آن 

ر السلام( را بلیهروایات حضرت امیر)عکتاب بسیار خوبی است به این دلیل که « عیون الحکم»مشاهده کرد. کتاب 

 اساس ادبیاتش مرتب کرده است.

 :  العبادة الخالصة ان لایرجو الا رب و لایخاف الا ذنب..... 1روایت

کند. ایجاد می« تعریف»کند و از حصر، می« تعیین»کند و عبادت خاص را می« حصر»است و « تخصیص»مدل 

رود که عبادت غیرخالص نباشد و این دو حالت دارد یا به خوف یا به رجا عبادتی که خالص است و انتظار می

                                                           
 39عبس، آیه  سوره 8
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کند. خوف فقط از ذنب باشد و رجایش به خدا باشد. این ایجاد می« حصر»وابسته است. برای تنظیم این دو از 

 باشد. می« وحمنبع وض»است. چرا که )رسول من الله یتلوا( است. خود این عبادت به عنوان « ایبینه»روایت روایتی 

 توان زیاد مشاهده کرد. از این مدل به عنوان نمونه در روایات می

 : اجعل کل رجائکم الله و لا ترجوا احد سوا وانه ما رجا احد غیرالله الا خاب2روایت 

ای به ت بینههستند. اگر بناس« ایبینه»همه رجاء خود را برای خدا قرار دهید به غیر او امید نداشته باشید. این روایات 

 روایات نگاه شود باید رسولی که در حال تلاوت است را هم ببینیم.

 : استجیبوا لانبیاءالله و سلموا لامرهم و عملوا بطاعتهم و تدخلوا بشفاعتهم 3روایت 

 است. « تعیین»شود به خاطر معنای شرط. روایت در حال فعل ماضی بعد از امر، مجذوم می

 ها را به عنوان چند مثال بررسی کردیم. این

است و « ظهر»مقام « تفصیل»و « صبح»مقام « تأکید»است، « مغرب»مقام « تمایز»هستند، « عشاء»ای ها به گونه«حصر»

 «. عصر»مقام « تعیین»

گمی باید اگر مشکل داشته باشد، مشکل سحرخیزی دارد. سر در« تعاریف»مشکل مغرب دارد.  ،نباشد« تمایز»اگر 

ها گرفته شده تصمیم« تأکید»هاست. گیریقطعیت در تصمیمکه دار شود عشاء ،شب گم شود تا پیدا شوددر تاریکی 

 است و آماده اقدام است. 

است نقطه ثقل است. نوعا قالب ادبی حصر در روایات در حوزه فطریات و سوق دادن به « تعریف»ها چون «الا»نوعا 

-ها خالص میها انسان را از شائبه«حصر»ها امت توحیدی است. تک آدمموحد شدن تکتوحید هستند. محصول 

 سازی است. اقدام« تأکید»سازی است. مقام خالص« حصر»کنند. 

معنای بینه دو بخشی شد. بخش اول آن وضوح و آشکاری و یا حکم و حقیقت و رسول است یعنی یک منبع 

 اشد. بخش دوم آن هم تمایزی است که باید توسط این منبع ایجاد شود. کننده حتما باید وجود داشته بنورانی



133 
 

تد و فاق بیافه باید اتاین دو مشاهد«. کارکرد حقیقت»و مشاهده « حقیقت»در بینه دو کار باید انجام شود: مشاهده 

 است. « بینه»کند چه این دو را به طور واضح برای انسان ظاهر میآن

 

 

 

 کارکرد بینه

 دو حالت ز کفر دراکننده افراد های خداوند این دو باید خارجهای پاک، ابلاغ امر و نهیحقایق صحیفهانعکاس 

 شرک و تحریف کتاب باشد. 

ق نماز، ، تحقایجاد و حفظ وحدت در امت واحده توحیدی، احراز عبودیت خالصانه، تحقق اعتدال و حنیف بودن

-می «کرد بینهکار»ین کننده امت برای هدایت و قیام. امه دین یاریشود اقاتحقق ایتاء زکات که در مجموع آن می

ز میان بردارد و اها را فاختلا کند. دستگاه بینه باید کامل باشد. بایدشود یعنی بینه این پنج مؤلفه را با هم ایجاد می

اشد و امورش ب ر رأسداید ها را باید حنیف کند و اقامه نماز و ایتاء زکات بعبودیت خالصانه را جاری کند و آدم

 شوند تحقق بینه.ها میاین

وآله( کتاب دارد و علیهالله)صلی خورشید داریم و ضحی. تحقق در عرصه مهم است. پیامبر 9)والشمس و ضحها(

 گویند. دین قیمه باید در کف و بستر محقق شود. « دین قیمه»اجرای کتاب. اجرای کتاب را 

                                                           
 1سوره شمس، آیه  9
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ایجاد جریان ایمان و عمل صالح و  ؛شوداصل پیامدش می اماچه از کارکردها که گفتیم نشود هر آپیامدهای بینه می

پدیدار شدن شبه جریان کفر. از یک سو ظهور خیرالبریه و از آن سو ظهور جهنم و بعد از آن ظهور شرالبریه. چون 

شوند خیرالبریه. می ،کنندصالح پیدا میها ایمان و عمل شوند شرالبریه. چون آدممی ،گیرندها در جهنم قرار میآدم

 ایمان و عمل صالح طبق سوره عین بهشت است. 

 

-شود تحقق قرب، تحقق جنت، تحقق رضایت خدا و تحقق رضایت خود با بینه صورت میمی« خیرالبریه»ظهور 

 گیرد.

 

ها و حکم الهی باشد و نخیرالبریه است. عمل صالح، عملی است که طبق میزا ،هر کسی که اثبات شد بهشتی است

 هیچ ناخالصی نداشته باشد. 
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تواند ظهور و بروز که شبه جریان کفر میدهای بینه لزوما مثبت نیست و اینپیام اماکارکردهای بینه همه مثبت است 

ه به العاده زیادی دارد. بیناین پیامد بینه است. بهشت و جهنم محصول بینه است و این خیلی اهمیت فوق ،داشته باشد

توان برای بینه می اماگونه گفت توان اینرا نمی« ذکر»و « احتجاج»و « نباء»ساز خداست. ساز و جهنمتعبیری بهشت

 گفت. 

مندی از بینه، دهد این بهشت مولود بینه است. شرط بهرهنظیر است و نشان میسوره بینه بی 8در کل قرآن آیه 

 است. « خشیت»

ماهیت بینه متصل به الله، معروف نزد فطرت، بر مبنای کتاب و تلاوت، دارای عظمت و  قبلا خشیت در تعریف آمده؛

آور نباشد بینه نیست. اگر کسی واقعا بخواهد برای ای که خشیتآور است. خصوصیت بینه این است. بینهخشیت

حالتی از پذیرش طور نیست که نتواند تشخیص دهد بلکه بسیار واضح است. آخرتش زاد و توشه جمع کند، این

کند کند، بزرگی نمیشقی نمییعنی فرد کله« خشیت»شود، است که ناشی از علم به عظمت چیزی در فرد ایجاد می

زند، منتظر است ایرادهایش را بفهمد تا اصلاح و سرسخت نیست، اگر کسی ایرادی را گفت به روی طرف نمی

 . این فرد دو روزش شبیه هم نیست.کند

نوعا اهل دوستی و  ،داشتنی و اهل تألیف و رفاقت هستند. افرادی که خشیت ندارندیت، خیلی دوستافراد اهل خش

در مورد  اماتوان گفت که انتقادپذیر نیستم رفاقت نیستند. البته مراقب باشید که قضاوت نکنید. در مورد خود می

اندازد. اشتباه محض است اگر شتباه میها اغلب افراد را به اتوان چیزی گفت و قضاوت کرد. چهرهدیگران نمی

تواند خشیت در مقابل دشمن باشد. این موضوع در سوره بگوییم فلانی اهل خشیت نیست. مبداء انحراف انسان، می

شرط رسالت امام و رسول و این آزمون اولیه برای  ،شودشود. این خشیت در سوره احزاب میاحزاب مطرح می

 رسالت است. 

 خطبه فدکیه

ای است که انتخاب شد، این خطبه خیلی پر رمز و راز است و نیاز به بسط زیادی دارد. خطبه« خطبه فدکیه»قسمتی از 

 نیاز به رمزگشایی دارد. طبق نظامی گفتگو کرده است که انواع نظامات اجتماعی در آن مطرح است. 
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ید بر روی آن است. بحث خاتمیت خیلی مهم های بینه خاتم و تأکتوان دید ویژگیای که در خطبه میاولین نکته

 حضرتکند که صحفش قرآن است. وآله(، تعیین میعلیهاللهشود پیامبر اعظم)صلیوقتی رسولش میشود. می

های بینه خاتم اند. ابتدا حضرت)علیهاالسلام( ویژگی)علیهاالسلام( گویی روی سوره بینه این بخش از خطبه را گفته

اند و اراده خدا را در که بینه چیست و کارش چیست را هم گفتهاند، بعد اینرا گفته نزول گوید. دلایلرا می

السلام( منتقل شده )علیهم ای داشته است که توسط ائمهخصوص بینه خاتم هم بیان کردند. به هرحال بینه خاتم جلوه

 اند.است و بعد کارکرد بینه را بیان کرده

که بسیار عجیب است. یکی از ناحیه توجه به بینه از زوایه کتاب تلاوت شده، یکی توجه اند به سه مورد توجه داده 

اند. این روی این سه مورد متمرکز شده بینه از ناحیه عمل بر اساس بینه؛ به بینه از ناحیه کتب قیمه و یکی توجه به

یک نظام مستقل دارد و ادبیات مخصوص به خودش را دارد. اگر لازم باشد دستگاه مختص همین موارد را بررسی 

 خواهیم کرد. 

اهُ قبَْلَ اَنْ اِبتَْعَثَهُ، اِذ الخَْلائِقُ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِختْارهَُ قبَْلَ اَنْ ارَْسلَهَُ، وَ سمََّاهُ قبَْلَ اَنْ اِجتَْباهُ، وَ اصْطفَوَ اشَْهَدُ اَنَّ ابَی

بِمائِلِ الْاُمُورِ، وَ اِحاطَةً بحِوَادثِِ باِلْغیَْبِ مکَْنُونَةٌ، وَ بِستَْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعدَمَِ مقَْرُونَةٌ، عِلمْاً مِنَ اللَّهِ تَعالی 

 موُرالدُّهوُرِ، وَ مَعْرِفةًَ بِمَواقعِِ الْاُ

وآله( را با علیهاللهیامبر)صلی، در واقع پ«اَبی»گویند: (، وقتی در عبارات میمحَُمَّداً عَبْدهُُ وَ رَسُولهُُاشَْهَدُ اَنَّ اَبی)

طور برای ما هم اتفاق شود، همانجا مطرح میخواهد بگوید این حقیقت که در اینکنند. میدار میخودشان نسبت

مربوط به قبل از ارسال است.  ءصطفاء و إجتبامقام اختیار و إن سیستم نیستیم. بی است و ما جدا از آافتد چون او اَمی

بِستَْرِ الْاَهاویلِ )کرده است فرقی نمیشان اند و برایشان آمدن یا نیامدناین از وقتی است که خلایق در پرده غیب بوده

( زمانی است که امور در مقام ثبوت است الْاُمُورِ بِمائِلِاین تفصیل است. ) ، نبودن بوده است؛( و انتهای کارشمَصُونَةٌ

شوند برای قرار گرفتن ( و وقتی که آماده میوَ اِحاطَةً بحَِوادثِِ الدُّهوُرِشود )وقتی که بستر برای ظهور فراهم می

 ها مختصات وقوع هستند. این(؛ مَعْرِفَةً بِمَواقعِِ الْاُمُور)

 هُ اللَّهُ اِتمْاماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمةًَ علَى اِمْضاءِ حکُْمِهِ، وَ انِْفاذاً لمِقَادیرِ رَحمَْتِهِ،اِبتَْعَثَ

که امرش را تمام کند و حکمش را امضا و جاری کند و مقادیر رحمتش را خداوند سه تا حکمت داشت؛ اول این

 نافذ کند. اتمام، عزیمت، انفاذ سه فعل خداست.
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 .لْاُمَمَ فِرَقاً فی اَدْیانهِا، عکَُّفاً عَلی نیرانِها، عابِدَةً لاَِوْثانهِا، منُْکِرَةً لِلَّهِ معََ عرِْفانِهافَرَأَى ا 

  شناختند. ها را میبودند، اهل کتابی بودند که آن کشعبه شعبه شدند، در جهنم بودند، مشر

 علََیْهِ و الهِِ ظُلَمَها، وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَها، وَ جَلى عنَِ الْاَبصْارِ غمَُمَها،محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ فاََنارَ اللَّهُ بِاَبی

 . بهُمََیا  غُمَمَبودند یا  ظلَُمَیا دچار 

اِلَى الدیّنِ القَْویمِ، وَ دعَاهمُْ اِلىَ الطَّریقِ وَ قامَ فیِ النَّاسِ باِلْهِدایَةِ، فَاَنقْذََهُمْ منَِ الْغِوایَةِ، وَ بَصَّرهَمُْ منَِ الْعمِایَةِ، وَ هدَاهُمْ  

  .الْمسُْتقَیمِ

وآله( را در بودن یا علیهاللهاز روی رأفت بود و خدا پیامبر)صلثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ الَِیهِْ قَبْضَ رَأْفةٍَ وَ اختِْیارٍ، وَ رَغْبةٍَ وَ ایثارٍ، 

شود و توسط نظام امامت باید پیگیری طبیعی از معرض دید خارج می نبودن مختار گذاشته بود. بینه خاتم به طور

 شود.

ضوْانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مجُاورَةَِ فَمحَُمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ منِْ تَعَبِ هذهِِ الدَّارِ فی راحَةٍ، قدَْ حُفَّ بِالْمَلائِکَةِ الاَْبْرارِ وَ رِ

 .اللَّهِ وَ بَرکَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ علَی أبَی نبَِیِّهِ وَ اَمینِهِ وَ خیَِرَتِهِ منَِ الخْلَقِْ وَ صفَِیِّهِ، وَ السَّلامُ علََیْهِ وَ رحَمَْةُالْمَلِکِ الجْبََّارِ

  .ظهورش نیزیکی وصف آن منبع نورانی است و یکی  شود خیرالبریه. بینه دو قسمت شد؛خیرته می

  اُمَمِ، زَعیمُ حَقٍّ لَه نصُُبُ اَمْرهِِ وَ نَهْیهِِ، وَ حَمَلَةُ دینهِِ وَ وَحْیِهِ، وَ اُمنَاءُ اللَّهِ علَى اَنفُْسِکُمْ، وَ بلُغَاؤُهُ اِلَى الْاَنْتُمْ عبِادَ اللَّهِ

دهنده امر امر و نهی الهی برای شما آمده است و شما حامل دین و وحی خدا هستید و شما امین خدا هستید و انتقال

ای که همه آوردند در دست شماست. کند. بینهدا به دیگران هستید. در اصل دارد عباد الله را تبدیل به عبادلله میخ

کنی. این خطبه منتقل میبینه رسول را  نیزاش هست. چون تو بینه اماوآله( رحلت کرده به ظاهر علیهاللهپیامبر)صل

کند. می ده آنها اشارهبه شخصیت امت واح اماکند حبت میفدکیه است و با کسانی که مقابل رسول هستند ص

گویند. فاصله ما در پذیرفتن یا نپذیرفتن یک قدم است. لازمه این به ما می )علیهاالسلام( این سخنان را حضرت

 پذیرش این است که همه دین را بپذیرد و با جانش از آن حراست کند. 

باید بتوانی از قرآن تلاوت کنی و این خیلی جالب است. صحف مطهره را تبیین  ،ای و رسول رسولیاگر تو بینه

سازی این حقایق از کتاب به بیرون. کرده است پس باید تو بدانی کتاب چه گفته است. تلاوت کتاب یعنی جاری

ودنش را بفهمی. کتاب خدا را باید بدانی و کتاب بوسیله تلاوت ناطق است. در اثر تلاوت کتاب ناطق باید ناطق ب
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برد تا بتوان آن را فهمید. انواع مراجعات به قرآن و انواع تدبر در آن به هزار ساعت کار میاین بخش از خطبه ده

 صورت کد قرار داده شده است. 

صائرِهُُ، منُْکَشِفَةً سَرائِرُهُ، منُْجَلِیَةً ظوَاهرِهُُ، کتِابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ القْرآن الصَّادقُِ، و النُّورُ السَّاطعُِ وَ الضِّیاءُ اللاَّمِعُ، بیَِّنَةً بَ

  .مُغْتبَِطَةً بِهِ اشَیْاعهُُ، قائِداً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعهُُ، مُؤَدٍّ اِلَى النَّجاةِ استْمِاعُهُ

لْمحُذََّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الجْالِیَةُ، وَ بَراهینهُُ الْکافِیَةُ، وَ فضَائِلهُُ المَْنْدُوبَةُ، بِهِ تنُالُ حجُجَُ اللَّهِ المُْنَوَّرَةُ، وَ عزَائِمُهُ الْمفَُسَّرَةُ، وَ محَارِمهُُ ا

  .وَ رُخَصهُُ الْمَوْهُوبةَُ، وَ شَرائِعهُُ المَْکْتُوبَةُ

-کند که در آن حجت، عزائم، محارم، بینات، براهین، فضائل و رخص و شرایع یک ستون میدستگاهی درست می

ها تلازمی ندارد و ستون دیگرش منوره، مفسره، محذره، جالیه، کافیه، مندوبه، موهوبه و مکتوبه است. در این شود

 اهده حقیقت و مشاهده کارکرد است.که ستون دوم در اول ضرب شود. سیستم بینه است و کار بینه مش

ر، تفسیر و ایجادکننده منع و جلا و های حقیقت است و ستون دوم کارکرد است که ایجادکننده نوستون اول ویژگی

اما چیزی شبیه امتداد و اتصال بودن و مندوبه و وهب و نوشته شده است. در عرف روایی مندوب یعنی مستحب بس

که قصد بشود حجت، رخص، شود های تدبر چون ناظر به غایت است این میهای بینه است. شیوهاین ویژگی است.

شود. های رخصی میدهد و مثلا دسته شیوهین عمل ذهن را درباره، تلاوت قرآن تنوع میفضائل و ... بررسی شوند. ا

های خاصی استخراج گردد. باید از موهوبه آن شود که امکان دارد از قرآن به شیوهچه مربوط به علم تسخیر میهر آن

  استفاده کرد. 

فهمید. ایمان تطهیرکننده از شرک باید تلاوت شود و توان شرایع مکتوبه و کتب قیمه با خواندن فراز بعدی می

  کند. جاری شود، ایمانی که از شرک تطهیر می

وَ  یَةً لِلنَّفْسِ وَ نمِاءً فیِ الرِّزقِْ،فجََعَلَ اللَّهُ الْایمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرکِْ، وَ الصَّلاةَ تنَْزیهاً لکَُمْ عنَِ الْکبِْرِ، وَ الزَّکاةَ تَزکِْ

ملَِّةِ، وَ اِما مَتنَا اَماناً لِلفُْرقْةَِ، وَ الصِّیامَ تَثبْیتاً لِلْاِخْلاصِ، وَ الحْجََّ تَشیْیداً لِلدّینِ، وَ الْعدَلَْ تَنسْیقاً لِلقُْلُوبِ، وَ طاعَتنَا نِظاماً لِلْ

  .رِالْجِهادَ عِزاًّ لِلاِْسْلامِ، وَ الصَّبْرَ معَوُنَةً علََی استْیجابِ الْاَجْ

ساءً فِی الْعمُْرِ وَ مَنمْاةً لِلعْدَدَِ، وَ وَ الاَْمْرَ باِلمَْعْرُوفِ مَصْلحِةًَ لِلْعامَّةِ، وَ بِرَّ الْوالدِیَْنِ وِقایَةً منَِ السَّخطَِ، وَ صِلَةَ الْاَرْحامِ مَنْ

 .، وَ تَوفِْیةََ المَْکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلبْخَْسِالْقصِاصَ حقِْناً لِلدِّماءِ، وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغفِْرَةِ
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 هاختم مفهومی شنبه پیرامون ادامه جلساتصحبتی 

 :کنممطرح میخدمتتان در مورد ادامه جلسات چند مطلب به ذهن بنده رسید که 

مسیری را طراحی کند وگرنه بعد از نظر بگیرد و باید بر اساس این غایت،  باید غایتی در انسان برای هر کار خود 

 کنند. هزینه میشوند و خود این مسیرها ایجاد ها گم میمدتی در لابلای حوادث غایت

برای اداره این جامعه وجود  خوانیم؟ دلیلش این بوده است که در جامعه دینی ما افکار مختلفیما برای چه قرآن می

بعد به این  نامش را قانون اساسی گذاشتند وصول استخراج کردند و سری قوانین را از اای آمدند یکعده دارد؛

شان مجبور شدند از تجربیات استفاده کنند. برخی از این تجربیات بخش بسنده کردند و در طی مسیر برای پیشرفت

 در ادامه امابه سمت تجربیات خودشان رفت و برخی به سمت تجربیات غربی و شرقی رفت. شروع خوبی داشتند 

بینید. در نظام ها را میکنید فقط تجربیات آنحدی که وقتی در جامعه نگاه می تاهای رایج رفتند. سراغ سیستم

 پایه آن تجربه خود شخص یا تجربیات غربی و شرقی است.  اماآموزشی اصول و مبنا دارید 

مبانی ندارند و اعتقاد دارند که در این جامعه دینی گروهی هستند که اساسا مخالف هستند و کاری به این اصول و 

 جامعه کار داریم. بلکه با دانشمندان این اصول و مبانی کارایی لازم را ندارد. ما با مغرضین کاری نداریم

گویند با این کار راه شما دور میتن، اشتباه است. رفدین و در حوزه علوم زندگی سراغ قرآن گویند اساسا ها میاین

 های شرور هم زیاد است.سته آدمشود. در هر دو دمی

و آوریم، باید قرآن اصول و مبانی را از قرآن به دست  ن بین گروهی به ذهنش رسیده است که برای اینکهدر ای

 یع مادی و تکنولوژی قرار بگیریم.بخوانیم و در مقابل این دو صف بزرگ با تجیهزات وسروایات را 

سنگین بر زبانشان جاری شده و تصمیم گرفتند تجربه را کنار بگذارند  این حرف قرآن ای در مدرسه دانشجوییعده

شناسی و اصطلاحات ها را بر اساس قرآن بدست بیاورند و این خودش یک اجتهاد مدرن است و روشو همه نظام

 ه افراد به این گروه اضافه شدند.مخصوص به خود را دارد. این فکر خودجوش بود و بقی

خوانی های روشی بدون روش خوانده شد و فقط سورهسمت عملیات ترویجی رفت و کتابکم به این فکر کم

ها برای رسیدن به عملیات ترویجی شد و آدمعمدتا شد و افراد به سمت عمومی شدن رفتند. نگاه به کارها، می

گیری کردند و ضعای هم در این مورد مونفسشان کم آمد. به دلیل ادعای سختی که شده بود و عده ،کارهای سخت
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یی ای به صورت عملی اجراکه برود در منطقهجریان به دو راهی رسیده است. ایناین  ،..گفتند چنین ادعایی نکنید

 رویجی شود و فقط روش بگوید.باید وارد عملیات تاینکه . یا شود و بر این مبنا شهری را بسازد

برود بخواند تا  ،کس به اجتهاد نرسیده استهرباید شود و ، کلاس باید تعطیل کنیماگر بگوییم اولی را انتخاب می

ها و که از ادعایش دست بردارد. دو راهیِ عمل برای تحقق این نظر یا در راه توصیف برای این روشبرسد و یا این

 قرآن.

 

 کنیم.هر کاری غیر از این بسیار سخت خواهد بود. در واقع کلاس را از حرف زدن به عمل منتقل می

 یرا تقویت کنم. شما ظرف مدت کوتاه های عملیاتیباید گروه ورود مدرسه به بحث ترویجی مخالفم. مابنده با 

 ا بخوانید و وارد این حوزه شوید.ها رروش

جز ورود به ای هستید که چاره شرایطیدر واقع در  شود.عملیات ترویجی در این حوزه منجر به تخریب قرآن می

 .نداریداین مسیر 

کند کارآمدی این را اثبات میو مدیر ناکارآمدتری است و این نامدیری که قرآن بلد است  بیاورید؛گر دو مدیر ا

عملیات کردن  ،در صورتی که فرد باید علاوه بر قرآن بلد بودن –که قرآن ناکارآمد است و این تخریب قرآن است 

 کند.و این ناکارآمدی گفتمان رایج کشور شده است که جدایی دین از سیاست را مطرح می -را نیز یاد بگیرد
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های میدانی است. باید برود جایی و کاری را بر اساس قرآن انجام دهد و بیاورد. در ها از این به بعد، پژوهشپژوهش

برای  ، ایجاد شودق که مورد تبریک و تشویق علمای هر دو گروه باشداگر پنج عرصه به صورت عینی و موف 97سال 

 خواهیم رفت.ما کافی است و جلو 
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